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كه با دست تا بتوانند حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه اين فكر را به پدر و مادر اين حقير داده بود 

همه مردم بي سواد بودند  وبراي سواد دار شدن وجود نداشت اي  تهي و نداري در آن زمان كه هيچ وسيله

پدر و مادر من باعث شدند تا در دهات كه حتي فرزندان ثروتمندان هم بي سواد بودند آنها يعني بخصوص 

يادم هست و هرگز فراموش نخواهم كرد. اي  ، يك جمله اد براي خواندن و نوشتن بياموزندسو يئمرا جز

گذراندند،   مي روزگار راها  زمان نه چندان دور با چه سختي خوبست يادآور شوم كه آيندگان بدانند مردم در

در دسترس نبود كه هر مريضي را معالجه  ييداروچون پدرم را مار گزيده بود و در آن زمان طبيب حاذق و 

طول كشيد تا مختصر بهبود حاصل كرد ولي ديگر قوه كارهاي سنگين را نداشت و تا آخر عمر ها  كنند مدت

لك كه از پدرهايشان به ارث هم آب و م ناليد و مادر هم درآمدي نداشت. قدري  مي كه زياد هم طول نكشيد

به برده بودند به مريضي و خرجهاي ديگر تمام شده بود از اين لحاظ دستشان خالي بود و از طرف ديگر اقوام 

 ؟كه چرانويسم   مي آنها بدبين بودند كه بعداً

سيد ابوالقاسم فردوسي را . محفل مقدس روحاني فردي به نام كردند  مي زندگيها  بهايي در ده ما مسلمانها و  

 اييبراي سواد آموزي گمارده بودند كه ايشان چند سالي در مدرسه فيضيه قم درس خوانده بود وزمانيكه به

 و ايشان قرار بود هر شاگردي را در هر ماه سه قران اجرت بگيرد و ما كهكرد   مي شده بود در ده زندگي

همان سه فتم مير كه حقيرسه ريال و گويند   مي قران كه امروز دار شويم بايد در هر ماه سهتا سواد فتيم مير

كه ماه تمام شد و ما پولي در دست  . يادم هست يكي از روزهاكردند  مي ريال را پدر و مادرم به سختي تهيه

خانم گفتيم   مي به اوها  سواد داشت و ما شاگرد يئنداشتيم خانم مدير كه زوجه آقاي فردوسي بود كه هم جز

خواستيم مرخص شويم نيم من پنبه به من داد و گفت به مادرت بده تا برايم نخ   مي مدير، يك روز كه
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همين بود كه اين عوض پولي كه تو بايد بدهي و من پنبه را آوردم و مادرم حدود پانزده روز كارش  ؛بريسد

د لباسي تهيه كنند پنبه را با گردو يا پنبه را نخ كند. آنروزها مردم پولي در دسترس خود نداشتند تا بتوانن

كليه ها  و زنها هركدام چرخي داشتند و از همين پنبه گرفتند  مي چيزهاي ديگر كشاورزي كه خود داشتند

. شايد آيندگان بگويند نيم من يعني چه. آنروزها صحبت از من بود كه كردند  مي لباسهاي خودشان را تهيه

 كنمني يك من پس من بايد تا عمر دارم از آن پدر و مادر قدرداشود   مي لوكيلو هر سه كيگويند   مي حاليه

بود حقير را خواندن و نوشتن اي  هر ماه قدرت نداشتند سه ريال تهيه كنند ولي به هر وسيلهكه با اينكه در 

 كه فرزندان خود را در آن زمان به مكتباييآموختند. روحشان شاد و هميشه بياد آنها هستم و آنه

قران بخوانند ولي پدر و مادر خيلي آرزو داشتند تا  رشانقبعقيده داشتند كه بلكه بتوانند سر فرستادند   مي

من سواد داشته باشم و برايشان كتاب بخوانم و چند عدد كتاب كه از پدرهايشان به يادگار مانده بود 

سواددار شوم و برايشان بخوانم. از جمله تا من  كردند  مي خودشان سواد نداشتند ولي كتابها را نگاهداري

سواد داشته و كتاب خواص  جزئياو گفت   مي كه بدستم رسيد شمس تبريزي از پدر و مادرم كه  اييكتابه

كردم   مي از آنها استفادهفتم مير كه وقتي به مدرسه پدرم بيادگار مانده بود الحيوانات و عقايد الشيعه از پدرِ

ها  كتاب درسي وجود نداشت بخصوص در دهات و معلم از روز اول با نوشتن الف و ب براي بچهچون آنروزها 

و معلم يكي يا دو  آورد  مي داد و پس از چند وقت هركس هر كتابي در خانه داشت  مي ديگر يادهاي  و جمله

  اي روز ديگر و موقعينديم و دو سطر ديگر براخو  مي داد و فرداي آنروز در حضور معلم  مي درس آن راسطر 

كه من فهميدم پدر و مادر من خيلي علاقه دارند كه من كتاب بخوانم و من هم سعي كردم كه هرچه زودتر 

بردم   مي با خود را ها وم و شبها به عنوان شب نشيني كتابمير بتوانم آن كتابها را بخوانم و هر روز به مدرسه
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خودم را صحيح كنم تا كم كم توانستم ياد بگيرم و از هاي  سوادي داشته باشد غلط جزئيتا اگر صاحب خانه 

 و پدرمشد   مي كه دست مردم بود رستمنامه و حسين كرد و امير ارسلان كه در ده پيدا  اييجمله كتابه

هاي  غلط حتيتا برايش بخوانم و همين باعث شد كه حقير هر كتابي را بدون غلط بخوانم و گرفت   مي

شدم و حاليه اين حقير از اين موهبت بهره گرفته و مختصر شرح از زندگي خود و   مي ديگران را هم يادآور

بنويسم تا اينكه آيندگان بدانند كه در گذشته نه ام  شنيدهيادم است و از پيرمردها كه گذشتگان تا آنجا 

ها روبرو بودند و تا حدودي با  ناراحتي و با چه سختيها و كردند  مي زندگي يچندان دور مردم به چه نحو

 علي اكبر و او فرزندمير او فرزند وجمال مير اطلاع باشند حقير سيدرضا فرزند سيد علي و سيد علي فرزند

ش پيش حتي كفشگفتند   مي قوا و خيلي مؤمن كهاو مردي با تگفتند   مي مهدي بوده بطوريكه پيرمردها مير

حقير هم در همانجا يعني در اند  كرده  مي چون پدربزرگهاي حقير در جاسب زندگيو شده   مي پايش جفت

خواهيم بدانيم جاسب كجا است و در   مي كردم. حالا  مي است زندگي ده كروگان كه يكي از دهات جاسب

است كوهستاني كه در سي كيلومتري  اي كجاي ايران واقع شده. جاسب در استان مركزي ايران منطقه

باشد كه از   مي كاشان صد و بيست كيلومتر فاصله دارد و داراي هفت دهتا دليجان و صد كيلومتري قم و 

ين بيجگان و وشتكان و وسقونقان و هرازجان و واران و ذر و كروگان يشوي از پا  مي سمت دليجان كه وارد

در وار نبيست كيلومتر است و اهالي اين دهات بغير از سه خا  بغرلاتر از همه است و از شرق تا كه با

شيعه ولي پيرو آخوندهاي قم بودند كه گفتند   مي بودند و بقيه هم اييگان بهدر كرو خانواروسقونقان و سي 

ده نبرده بودند و جز فساد و مال مردم خوردن عقيده ديگر نداشتند.  اي ز اسلام حقيقي و شيعه هيچ بهرها

كروگان داراي سيصد نفوس كوچك و بزرگ كه ساكن بودند داشت و عده ديگر هم به طهران و قم و 
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امدند. ساكنين ده در دوره ما به كار كشاورزي و   مي شهرهاي ديگر ساكن شده بودند و براي تابستان بآنجا

و نداري زندگي  ذلته همگي ب خانوارقالي بافي مشغول بودند كه با همه اين كارهاي طاقت فرسا به جز دو 

آخوند نبود گذاشتند و همه افراد اين ده بهم وابسته و اقوام بودند از اين لحاظ تا   مي سختي را پشت سر

بقول آمد   مي آخوندي از قمكه   موقعياما  كردند  مي همديگر كمكه خيلي خانه يكي و دوست بودند و همه ب

و ها  بهايي خودش براي ارشاد عوام و بقول روشنفكران براي فساد و نفاق بين اهالي و ايجاد اختلاف بين 

كه مردم ساده و آمدند   مي كه چند صد ده و قصبه در اطراف قم وجود داشت ولي فقط  در صورتي ان.ديگر

بنام حجت الاسلام ها  را از حق و حقيقت دور كنند. خوب يادم است در يك تابستان از اين بي دينخبر بي

دانستند به مسجد بروند و  نمي بود و مردم چون موقع كارشان بودي كه برعكس بي خرد و خودپسند فاضل

وم مير من خودم تنهاد اييدستور داده بود كه شما احتياجي نيست به مسجد بي ،گوش به مزخرفات او بنهند

فقط خودش در مسجد پشت بلندگو و از آن دروغهاي آخوندي كه  بمسجد و از دو ساعت بعدازظهر تا غرو

كرد   مي و به عقل ناقص خودش خيال آورد  مي مدت زيادي در مدرسه فيضيه تمرين كرده بودند را به زبان

 وند. مير از راه در با اين حرفهاي مزخرف اواند  كه حق را پيدا كردهاييكه آنه

خواهم نوشت و حال را رفتند تا آن شد كه شرحش ميآمدند و  مي .. (آخوندها).اين خلاصه پشت سرهم 

 كه خوبست و اين مطالبيها  برويم سر چند جمله از زندگاني و اجتماعي اهل ده را بنويسم كه دانستن آن

 ام. از عيد نوروز شروع را هم خودم در جريان بودهقسمتي را از پيرمردها سئوال كرده و قسمتي نويسم   مي

عيد سعيد نوروز را با  كردند  مي كنم. اهالي ده به جز چند نفري، بقيه فقير و تهي دست بودند ولي سعي  مي

به خانه تكاني و شست و شو  فتندمير ت روز پيش از عيد به پيشامد عيدسهرچه بهتر جشن بگيرند. از بي
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چون زمستان خيلي سرد است و هر كدام  كردند  مي كه در آن زندگي اييخانه يا اطاقهشدند   مي مشغول

ا چوب و آشغالهاي زيرپاي بتنوري بود كه هر روز صبح  كردند  مي داراي چند بچه و در وسط اطاق كه زندگي

و ديوارهاي  گذاشتند تا گرم شوند هرچه دارند پر از دود  مي سوزاندند و روي آن كرسي  مي گوسفندان آتش

را  كليه اثاث اطاق شوند  مي ولي همه براي اينكه به عيد نزديكند ميز كه برق هاطاق بقدري سياه شد

بندند و   مي بند آن راو اند  ريختنهاي  نرم كه در پارچهاطاق را هم با قدري گچ يا آهك  شويند و ديوارهاي  مي

نند تا معلوم شود كه عيد نزديك است و همه رقم آجيل كه ميز ن گلچهاتمام ديوارهاي اطاق را بقول خودش

شاه دانه و از قبيل مغز گردو و مغز بادام، فندق و سنجد و گندم،  كنند  مي دست پرورده خودشان است تهيه

. ناگفته نماند كنند  مي ندم و شيره انگور درستگي كه از آرد نسوها و و حلوا جوزقندتخمه كدو و هندوانه و 

كار كشاورزي كه  چون ؛چون اغلب مردها در زمستان در ده نيستنددهند   مي كليه اين كارها را زنها انجامكه 

دهد   نمي گي چون درآمد كشاورزي كفاف خرجشان را و عمله اييا براي حلوتبه شهرها وند مير شد ميتمام 

دارند بنام اي  ميوهتعريف جوزقند (. و اما از شهرها بروند يمجبورند كه در زمستان براي كمك خرجي به يك

و به جاي هسته آورند   مي و هسته آنرا بيرون كنند  مي را پوست ميوه علگ و آنگويند   مي هلو كه خودشان

و نخودچي كه باهم كوبيده و و تنده از شكر و مغز فندق و بادام قوطه كه گويند   مي يك گردي كه خودشان

و پس از  كنند  مي و در آفتاب خشك كنند  مي مثل گردو گرد درستيزند و مير مخلوط كرده داخل آن

جوز قند و نوع ديگر هم دارند كه گويند   مي و )كنند  مي خشك شدن آنرا با نخ و سوزن مانند گلوبند درست

 و يك رقم هم هست كه كنند  مي گذارند و با همان حالت كه گفته شد درست  مي فقط مغز گردو داخل آن

شيره  و بعد از آرد گندم و كنند  مي درستاول مغز گردو را با نخ سوزن گلوبند  سلوق كه آنراباگويند   مي
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پس از قدري  وآورند   مي گذارند و بيرون  مي مغز گردو را داخل آن آش را پزند و آن گلوبند  مي انگور آشي

خوب روي مغز گردوها پوشانده شود و پس از تا  كنند  مي سه مرتبه تكرار يا حتخشك شدن دو مرتبه و ي

كه   موقعي تندهگذارند و در آنجا گفتيم   مي ره عيدبرند و سر سف  مي اينكه خوب خشك شد مهره به مهره

شكنند و   مي زردآلود تلخ است آنراهسته  كنند  مي يا بقول خودشان ترشاله درست كنند  مي زردآلودها را برگه

گذارند و هر روز   مي و مدت سه روز در آب خنك كنند  مي يزند و پوست آنرا جدامير مغز آنرا در آب جوش

 يعني روي آتش سرخدهند   مي و پس از خشك شدن بوشود   مي و آنوقت شيرين كنند  مي آب آنرا عوض

شود. اينهاست آجيل عيد با حالت نداري و دست تنگي در موقع عيد خيلي   مي كه خيلي خوشمزه كنند  مي

 و عيديوند مير خوشحال و با همديگر صميمي هستند. اگر آخوندي نباشد و كوچكترها بديدن بزرگترها

آخوندي به محل نيايد چرا امه دارد تا سيزده عيد اگر بازهم و اين ديد و بازديدها ادگيرند   مي ودهند   مي

كه مردم را گريان و كند   مي چون آخوند راضي نيست مردم خوشحال و خنده رو باشند، هميشه سعي

مباركش  انان تحريك نمايد تا پاي اييو در محل ما راهي ندارد جز مردم ساده دل را بر عليه به دناراحت ببين

و گردد   مي به خشم و غضبهاي ديروز تبديل  غضب آلود و مهر و محبتها  و نگاهگردد  ميميرسد ورق بر

نان براي حرفهاي زشت و ناروا نسبت به يك عده قليلي كه جز زحمت و ذلت براي درآوردن يك لقمه 

كه اين عده مظلوم چكار به كار شما دارند كه  به اينها بگويدخودشان و فرزندان كاري ندارند و كسي نيست 

جز  خود آنهادر وجود ما افسوس كه دهيد. انصاف خوبست ا  مي هرچه در وجود خودتان است به آنها نسبت

  ايم بازهم كم گفته مبگويي شرور اين افرادبگذريم هرچه از  ريا و تزوير و مردم آزاري چيز ديگر وجود ندارد.

مالكين ه اما املاك اين ده بيشتر متعلق ب .شوند  مي و اما بعد از سيزده عيد مردها به كار كشاورزي مشغول
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 . و مالكين غريب كه از كاشان و نراق بودند كردند  مي اهل ده بودند در طهران زندگي اين مالكين بوده اگر هم

ك را اجاره كرده بودند كه در ا اين املايصاحب شده بودند و كشاورزان  پولي اين املاك را با دادن مختصر

 هرچه درآمد بود تقسيمپرداختند و يا بطور نصف ارباب و نصف رعيت   مي هرچه قرار داد بود اجاره را يزپاي

و يك عده قليلي هم پنج يك كار بودند كه چهار سهم ارباب و يك سهم زارع كه در حقيقت اين  كردند  مي

هاي  عده ديگر خيلي بيچاره تر از بقيه بودند و كشاورزي اينجا چون محل كوهستاني و زمينها به قطعه

بكارند بايد اين كشاورز بدبخت از صبح تا خواهند   مي بيل دستي و هرچهكوچك درست شده بود بايد فقط با 

 شام بجاي گاو خودش بيل بزند و كار كند و آبش هم از قنات بود كه هر هفت هزار متر زمين كه خودشان

هفته  هار ساعت آب داشت كه بايد در همه هفته آبياري كنند و يك هفته روز و يكچهفت جريب گفتند   مي

چون در زمان  كه حالا خوبست،گفتند   مي فانوسي داشتيم ولي پيرمردها چراغشب به نوبت و در حال حاضر 

غشته به گل آمديم از سر تا پا آ  مي آبياري صبح كه به خانهفتيم مير چراغ نبوده و نداشتيم هر شب كه آنها

خودشان مجبور بودند كه به يكي بردند و   مي در آخر پاييز كليه دسترنج آنها را اربابها بود با تمام اين مشقات

ده پس از خانه داري و بچه هاي  اما زنانند يك زندگي سختي را بگذارند و از شهرهاي نزديك بروند تا بتو

داري و دامداري در سابق به كار ريسندگي پنبه مشغول بودند كه آنهم به اين نحو بقدري پنبه از دليجان 

د و مجبورند كه با آي مين مساعد پنبه كاري نيست و عملچون در جاسب هوايش  كردند  مي خريداري

 بافتند كه  مي پارچهها  و با آن نخ كردند  مي اجناس خودشان بخرند و با دوك و چرخ دستي تبديل به نخ

و  كردند  مي كرباس و با اين كرباسها كليه افراد خانواده از زن و مرد و بزرگ و كوچك لباس درستگفتند   مي

و چون كرباس سفيد بود و در هر  كردند  مي رختخواب و تشك و متكا را از همين كرباس درستحتي تا 
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 كردند  مي تا بهر رنگي كه دل خواهشان بود برايشان رنگدادند   مي محلي دكان رنگرزي وجود داشت كه بآنها

ره را هم از بچين و توروج ه كه مخصوص كاه بود وركه براي باربردن بود و قنا لجواگليم زير پا و حتي  و تا

و در حقيقت خودكفا بودند و احتياجي به خريد پارچه و چيزهاي ديگر نداشتند  كردند  مي درستها  اين نخ

اند به قالي بافي و اين صنعت هم سود خوبي دارد  اند و رو آورده ولي حاليه آن دوك و چرخ را كنار گذاشته

اي  بافتند ولي اغلب چون سرمايه  مي و براي خودشان كردند ميكه خودشان سرمايه گذاري  اييولي براي آنه

در قم و كاشان كه شغلشان همين است كه  اشخاصي سرمايه داربافند يعني   مي ندارند بقول خودشان مزدي

بافتن و پس از دهند   مي و رنگ و وسائل ديگر هم به قالي باف كنند  مي و قالي را سرداردهند   مي تار و پود را

و در تابستان كه كار ود مير ولي بيشتر سودش به كيسه آن تاجردهند   مي قالي اجرتش را به قالي باف

 و دوش به دوش مردها كاروند مير صحراه همين زنها به كمك مردها بقول خودشان بشود   مي كشاورزي زياد

پس از اينهمه  برند و آنها  مي كشيده آنها را و زحمتند آي مي  ز كه در بالا گفتيم اربابهااييتا اوايل پ كنند  مي

ماند. آنوقت است كه مرد بيچاره   نمي ه بسته و يك لباس پاره چيزي برايشان باقيزحمت فقط يك دست پين

مجبور است به يكي از شهرهاي دور يا نزديك برود براي لقمه ناني و زنها هم دو مرتبه با داشتن چندين بچه 

بسر زندگي را ر نمي يك لقمه نان بخور با تا بلكه بتواند شوند  مي لي بافي هم مشغولو گاو و گوسفند به قا

ندگان كه در همان خانه خودمان ساكن بودند شرح دهم تا آيزندگي يك خانوار خواهم   مي د و اما حالنبر

 . اند كرده  مي حقير چطور زندگي بياديبدانند كه پدر و مادران ما 

مهدي بوديم.  مير هاي و نتيجه ها كه همه نوهكرديم   مي وار زندگيده خانمهدي بوده  مير خانه ما كه موروثي

و خودم سه  كه مثل خودمان كه پدر و مادرمشد   مي وار بطور متوسط شش نفربود. هر خانوسعت خانه زياد 
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داراي يك اطاق و بالاخانه كه در روي اطاق  خانوارنفر بوديم و عموي پدرم كه بيش از ده نفر بودند كه هر 

عدد طويله و داراي دو  خانوارو هر  كردند  مي بود كه در تابستان در بالاخانه و در زمستان در اطاق زندگي

ها  و روي اين طويله كردند  مي اگر داشتند گاو و ديگري را گوسفند و بز نگاهداريها  طويله دريك حصار كه 

. ناگفته نماند كه پشت كردند  مي براي گاو و گوسفندان انبار آذوقهانبار و در آن گفتند   مي ساختماني بود كه

 ميان گفتند  مي اطاق و بالاخانه هم پس اطاقي كه براي چيزهاي اضافي گذاشته بودند و در وسط خانه كه

پختند البته   مي آن ناندر ها  خانه تنوري گذاشته بودند كه متعلق به همه خانه بود و هر روز يكي از همسايه

ولي در زمستان هر كدام در اطاق خود تنوري داشتند كه هر روز صبح با چوب و آشغالهاي زير  .در تابستان

خواستند از غذا و چيزهاي ديگر كه بخورند در   مي سوزاندند و هرچه  مي پاي گوسفندان كه جمع كرده بودند

گذاشتند كه خود و   مي و روي تنور كرسي كردند  مي هار و شام استفادهو در ن دگذاشتند تا بپز  مي آن تنور

گرم شوند چون هواي جاسب ييلاقي و سرد است و چهار طرف اطاق از داخل پا به پا بقول خودشان ها  بچه

از قبيل وسايل چاي خوري و دادند   مي طاقچه درست كرده بودند كه تمام وسايل زندگي خودشان در آن قرار

و در گوشه اطاق اجاقي دادند   مي رف بود كه آنها را هم همه چيز قرار غذاخوري و اساس ديگر و بالاي طاقچه

و بقول خودشان  كردند  مي كلك و در اين اجاق هر نوع غذا البته در تابستان در آن تهيهگفتند   مي بود كه

لانه برايشان ساخته اي  چند عدد مرغ داشت كه در همان اطاق در گوشه خانوارو هر  كردند  مي ديزي بار

خوابيدند و روز هم در باغچه   مي و يا رفهاها  بودند كه مرغها در شبها بخوابند و يا در گوشه يكي از طاقچه

قچه و اما اين خانه پدربزرگ خيلي وسيع بود كه پس از اينهمه ساختمان با كردند  مي آزاد بودند و گردش

دائم در آنجا ها  جورواجور كه ما بچههاي  ميوه بزرگي هم داشت كه همه درخت گردو و بادام و انواع اقسام



 اليخاطرات سيد رضا جم

ه  | ۱۰ ح ف ص
 

در كه  داشت اييايي جريان داشت كه خيلي آب گوار ن خانه چشمهاييو پخورديم   مي ميوه وكرديم   مي بازي

بردند و از صبح تا شام هميشه چندين زن و   مي حدود نصف از اهالي ده براي خوردن و شست شو آب از آنجا

كه چشمه بود دربي به بيرون خانه  ايين چشمه ايستاده بودند تا آب ببرند و همانجآدختر براي بردن آب سر

خشك به بيرون كه به صحرا و يك رودخانه كه البته در بهار آب داشت و در بقيه فصول شد   مي داشت كه باز

سيد به يك حمام بزرگي كه مال همه ده بود و مير داخل ده و اولفت مير ود كهربي هم بالاي خانه ببود د

 فتند و چون اين حمام عمومي بود اول عيد كهمير هاي زود مردها و بقيه روزها زنها به حمام اهالي صبح

ره كند و در عوضي هر نفر ابستند كه در مدت يكسال اين حمام را اد  مي نفر حمامي قرارداد كيا بشد   مي

و اين حمامي هم يك پسر شود   مي هر من سه كيلوكه  ها دو من بگيرد و بچهبزرگ چهار من جو و گندم 

ند ردك  مي براي جمع آوري هيزم و خار بيابان و با اين چيزها حمام را گرمود مير داشت و دو الاغ كه هر روز

شوي پس از دالاني بلند و تاريك به سر   مي است از درب ورودي كه داخلو خصوصيات اين حمام از اين قرار 

گذارند و يك حوض آب در وسط   مي سي كه داراي چهار صفه است كه مردم لباسهاي خود را آنجامير حمام

 لباسي بپوشند پاهاي خود را بايد آبخواهند   مي وند آي مي  كه از حمام بيرون  اين چهار صفه است كه موقعي

و باز حوض شود   مي گذرد و وارد صحن حمام  مي بكشند و پس از بيرون آوردن لباس باز از يك دالان تاريك

ل است ل و شُگذري گ  مي كوچكي بغل صحن است كه بايد پاهاي خود را آب بكشند چون از آن دالان كه

و كچل آب تني و يا شست  ل داخل خزينه شوند و داخل خزينه كه هميشه چندين نفر كوركه بايد با پاي گ

 شوند  مي نمايند ديگر معلوم است كه آب اين خزينه چه قدر بهداشتي است چون افرادي كه داخل  مي و شو

 جلو درب خزينهپس از اينكه خود را آب مالي كردند ها  ديگر بخصوص بچههاي  پر از گرد و غبار و كثافت
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كه اند  چراغي گذاشته اييتراشد و وسيله روشن  مي آنها را و سركشد   مي نشينند و يك سلماني كيسه آنها  مي

ا كه تمام محوطه ركرد   مي چون آن موقع نفت در دسترس نبود و آن چراغ دود زيادسوزد   مي يا روغن چراغ

 طوري بود اگر وضعش را نگويم بهتر است با همه اين توصيفها.  تاريك كرده بود بجاي روشن كردن

دادند   نمي راه اييبه آن حمام كزرا ان اييبه ل و ديگر اسلام گرايان،جلا ميرزا دستور آخوندي بنامي به مدت

ان مجبور شدند كه حمامي اييدرست نيست و به كنيد  مي كه آخوند گفته اينها نجس هستند و شما غسل كه

قصد كرده بود كه شبانه خراب كنند ولي موفق نشدند. خدايا ها   آن بي دين دستوربا دوش بسازند ولي باز به 

يك سلماني هم  مطيع اين ديوهاي آدم نما نشوند وتو خود اين مردم ساده را حفظ فرما كه تا اين حد 

كه هر روز صبح در حمام كيسه بكشد و در بيرون حمام سر بستند   مي داشتند كه در اول سال با او قرارداد

سال هر نفر سه من جو و گندم و كوچكترها را يك من و در همان موقع دو نفر  مو در تماآنها را بتراشد 

كه در تمام سال گوسفندها را ببرد صحرا بچراند و هر عدد را دو من جو و گندم  كردند  مي چوپان معلوم

چون وسائل  يد بتراشدرا نباها  بهايي بگيرد البته اين قراردادها قبل از دوره ما بود. در زمان ما سلماني سر 

كه به  ندان مجبور شداييان نبايد بچراني و بهاييگفتند گوسفندهاي بهو به چوپانها شود   مي سلماني نجس

و اما برويم سر اصل دند ميز نوبت خودشان گوسفندها را به چرا ببرند و سلماني هم خودشان سر همديگر را

م ولي از نتصوير آن را بكتوانم   نمي بزرگي بود كه منمطلب، بغل اين حمام و جلوخانه ما درخت چنار 

اين درخت بقدري پر سال و تنومند بود كه داخل تنه درخت در زمان خيلي قديم نويسم   مي خصوصيات آن

ازه يك درخت از يك قسمت آن اند كه بروند داخل بهطرف آنرا بقدري  سوخته و خالي شده بود و مردم يك

و كرد   مي را هم صاف كرده بودند كه همان سلماني محل به جاي دكان از او استفادهبريده بودند و داخل آن 
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و  كردند  مي درخت استفاده تنهبجاي دكان از اين آورند   مي زمانيكه كاسبي از جمله پنبه دوز يا سفيدگر

 و اگر كاربراي استراحت شدند   مي چون در وسط ده بود، هميشه مردم در تابستان زير اين درخت جمع

قوي و بلندي هاي  و اين درخت شاخه كردند  مي همديگر مذاكرهه واري داشتند از قبيل آب و كمك بشد

داشت كه كشيده شده بود تا بالاي سر چندين خانه كه چند نفر بود سودجو به اين بهانه كه ممكن است 

بخوبي بالاي درخت برود و توانست   مي را خراب كند رفتند و يك نفر را كهها  بشكند و خانههايش   شاخه

اين  خيلي بچه بودم و كاري به ن ريخت. من آنروزاييقطعه قطعه بريد و پنجار هم بود آوردند و او از بالا 

خراب كند و ا ر  عدد خانه ينيكدفعه ببرد ممكن بود چند پايين راهاي  شاخهخواست   مي و اگركارها نداشتم 

د و خوردند و يك آثار باستاني را بي جهت از بين بردند ولي تنه او تا چند سال سودجويان چوبها را فروختن

خانه و داخل خانه بطوريكه از و حالا برويم سر مطلب و از  كردند  مي باقي بود و براي دكان موقت استفاده

دي مهمير مهدي بود و اين در زمان خودش مير متعلق بهام  شنيدهپيش نوشتم و بطوريكه از پيرمردها 

داشتند   مي و چنانچه مردم اختلافيكرده   مي و ندارها رسيدگيها  دانشمند و خيرانديش و با سواد و به بيچاره

همه فرمانبردار بودند. گفته   مي و هرچه كه اوكرد   مي و او اختلافات آنها حلآمدند   مي دهات مجاورحتي تا 

 كه بلند هركجا نشسته بود موقعيگفتند   مي حتيو تا  گفتند باسواد ولي آخوند نبودهناگفته نماند كه 

 از بسكه با خدا بوده و به خدا نزديك بوده ولي من به آنهاشد   مي پاش جفت كفشهايش جلوشده   مي

گفتم كه اين غير قابل قبول است كه كفش جلوپاي كسي جفت شود چون او خيلي مردم دوست بود و   مي

شد   مي بلند ايياز اين جهت زمانيكه از ج ،گرفتند  مي و خيلي از او احترامداشتند   مي مردم هم او را دوست

فر و بود كه كوه كُاو بغير از آخوندهاي اين زمان اند  كرده  مي كه برود مردم براي احترام كفشهاي او را جفت
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خلا خير سرشان بالاي بقول خودشان بروند حتي تا خواهند   مي كه  موقعيخودپسند، خودخواه و متكبر كه 

هايش را جلو پايش بگذارد و بعد هم آفتابه و پس از آب  يبايد و كفش رنفستد تا يك آي مي  سر كفشهايش

ايشان خيلي با تقو و پرهيزكار بود و دو پسر هاي  بقول نوه و نتيجه كند و برايش تا درب بيت خلا بياورد و اما

معلوم هستند هايش   سه پسر و دو دختر داشته ولي اينكه فعلا نوه و نتيجهگفتند   مي هم داشته كه بعضي

علي اكبر كه سيد نصراالله پسر بزرگتر بود و او هم مثل پدرش مير يكي بنام سيد نصراالله و ديگري بنام

ملاحسين بشرويه در نراق بود و از كه   موقعيفروغي نراقي هاي  سرشناس و مورد توجه مردم بود. به نوشته

 نصراالله را از بزرگان جاسب معرفيآسيد  شوند  مي و از بزرگان جاسب جوياپرسند   مي ها جاسبيجانب 

كه   موقعيها  و بقول عمو و عموزادهاند  اينها در زمان خودشان شيخي بودهگويند   مي و بعضي هم كنند  مي

 راست به خانه ايشان تشريف و سر گيرد  مي را نصرااللهآسيد خانه  و سراغشود   مي نايب امام وارد جاسب

كه اند  مان بودهميه پابرجاستهنوز  نصراالله و در اطاقي كه آسيد و مدت سه شبانه روز در آن منزل وند مير

 يكرضا  كه كه پيرمردي بود نشسته بوديم او گفتها  يكروز يادم است من جوانكي بودم و يكي از عموزاده

خواهيد آمد و اين اطاق را پر از پول خواهيد كرد و ما نخواهيم داد خلاصه در اين ها  بهايي وقتي شما يعني 

  كه جناب ملاحسين در آن اطاق بود. چند روز

 و بطوريكه كنند  مي و از محضر مبارك كسب فيضسند مير مردم از دهات مجاور بسيار خدمت ايشان

امش نجاور كه پنج نفر از ده مام  شنيدهو بطوريكه  شوند  مي ان فائزايم پنجاه نفر بشرفدر حدود گفتند   مي

برگردند و  داركه ف شوند  مي به واران برميگردند هم قسمكه   موقعيو سند مير خدمت ايشاناست واران 

كه صلاح نيست كند   مي ه شير پاك خورده و حلال زاده بود. فكرش رايكي از آنها كقتل برسانند  ايشان را به
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ند ميز نصراالله راآسيد و درب خانه گردد  ميشبانه به كروگان برشود   مي اين كار انجام بگيرد و شب كه تاريك

ساله. موضوع را  18تا  17از هادي نامش بود و او جواني بود حدود مير نصراالله كهآسيد به پسر خورد   مي و بر

و فرداي گويد   مي هادي موضوع را به پدرش ميرزا كه مرا نديده بگيريد ودهد   مي و او را قسمگويد   مي به آن

 ا به پس اطاقانها رممطاق پس اطاقي داشته كه هنوز هم به همان حال باقي است و ايشان مهاآنروز و آن 

كند   مي اييپذيرو در همان اطاق از آنها  گيرد  مي خيلي از آنها احترامند آي مي  پنج نفرآن كه   موقعيو برد   مي

گردند و من خوب  خودشان برمي هده از اينجا رفت و آنها بگويد   مي ،شوند  مي ملاحسين جويايكه   موقعيو 

كه در باطن بابي بودند من جوان بودم در حدود بيست سال داشتم چند پسر داشت كه   موقعييادم هست 

ولي ديگر انتظاري  شده بودند حلمحل با اهالي  و آمد آخوندهاي فاسد كم كمولي با اوضاع آنروزها و رفت 

جز يكي از آنها كه با تحريك  كردند  نمي بودم مخالفتي اييد آمد و من آشكارا بههنداشتند كه قائمي خوا

چپ چپ كرده بودند به من  شوييچون آخوندها آنها را مغز هايشان ها كه بعداً خواهم نوشت و بچهدآخون

ديد آب دهان به   مي امركي كه خيلي آخوندي بود هر وقت لي يهمه نبودند والبته اينطور  كردند  مي نگاه

 نشست و بادام   مي پيرمرد كه نامش سيد نصراالله دوم بود و روزها در آفتابخلاصه با همان داخت ميان زمين

د و اييكه بي آمد رضا زماني خواهدگفت   مي نشستم تا كمكش كنم  مي پهلويشفتم مير شكست و منهم  مي

ما نخواهند داد بايد در برابرش ليره بدهيد تا آنكه آنها هاي  اين اطاق و پستويش را پر از اسكناس كنيد و بچه

عموجان گفت   مي بگويد اينطوركرد   مي دانست و جرئت  مي محرممرا د و ميز كه اييراضي شوند و يا از حرفه

عموجان با همين لحن يا گفت   مي ام فارسي خوانده جزئيگفتم خير من فقط  اي هسوره الرحمن را خواند

الرحمن يعني منهم رحمن منم خداي رحيم گفت   مي كرده بود.بر اينكه اصلاً سواد نداشت، طوطي وار از 
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ا خلق الانسان خلق كردن انسان را علم القرآن آوردم قرآن ركرد   مي و خودش ترجمهخواند   مي البته خودش

تر  از قرآن هم افضلحتي براي مردم علم الهيه و الابيان كه آوردم بيان را كه افضل تر از همه كتابها است تا 

است. اينطور حرفها نقل روزهاي ما بود و اگر هم آفتاب نبود زير كرسي باز سر گذشت زياد بود ياد آنروزها 

چرا حرفهاي او را يادداشت نكردم و پسر  خورم كه جوان و بي خيال كه  مي بخير و من هم حاليه افسوس

 ابوطالب و ديگري را مير جمال و مير ي سه پسر بود بنامهايااو دارو  ر بودكبعلي ا مير مهدي، مير ديگر

كه در حال اند  سيد احمد كه در جواني فوت كرده بود به گفته همان سيد نصراالله آنها بابي بودهگفتند   مي

حقير ود آنهم در خفا بقيه هيچكدام در ذل امر نيستند و بجز مفرزندانشان بنام سيد مححاضر بجز يكي از 

طهران دكان نان خشك پزي جمال در  مير جمال كه پدربزرگم بود و به گفته همان سيد نصرااللهمير كه نوه

ران به علت و او در همان طهاند  كرده  مي در ده كروگان زندگيهايش   داشته و مشغول بود ولي زن و بچه

باز بقول  .گذارد  مي و زن و چهار بچه اش را بدون سرپرستكند   مي مريضي در سن سي و پنج سالگي صعود

و چون پيرمرد  مشكسته بود و من بچه كوچكي بودو ابوطالب بيادي حقير خيلي پير  مير سيد نصراالله و

گفتم برويم خانه عمو طالب و او چون در مدت عمر به   مي خوبي بود و او را دوست داشتم. هر شب به پدرم

نوبت سه زن گرفته بود چهارده اولاد داشت كه پسر آخريش با من همسال بود و پسر بزرگش سيد محمود 

پدر و عمويم هر دو بابي بودند و گفت   مي ورد ك  مي انايم بود كه سه سال از پدر من بزرگتر بود و او اظهار

و هر وقت ترسيد   مي چون زني داشت كه خيلي متعصب و از اقوام زنشكرد   نمي خودش در ظاهر اظهاري

م ولي اولادهاي ديگرش حاضر به ناز اخبار و بشارات امر برايش بخواخواست   مي خيلي دلشآمد   مي بخانه ما

دخترش هاي  زياد هم متعصب نبودند و كاري به كار نداشتند ولي يكي از نوه وشنيدن حرفهاي امري نبودند 
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لّ امر و خيلي خوب هستند و ديگري كه پدر بزرگ خودم بود كه از در ظهايش   محمدي و بچه بنام احمد

ذبيح االله مهاجر و هاي  و از گفتههار اولاد بود كه در شرح زندگي خودش خواهم نوشت چپيش نوشتم داراي 

كه در زمان نه چندان دور شخصي بود گفتند   مي اءاالله مهاجر كه در جواني براي آنها اتفاق افتاده اينطوريض

بدست آورده بود و  حدودي ثروتي از راه غير مشروعواه و مغرور و تا بنام حسينعلي كه اين مرد خيلي خودخ

 كه پدر شيخ درويش بود وكرد   مي بطوريكه عمو مهدي تا حدي كه با اين فرد رفت و آمد داشته بود تعريف

در محل خانقاه بسازم پول زيادي از خواهم   مي در طهران با دراويش رابطه نزديك داشته و او بعنوان اينكه

و شد   نمي ه در طهران هم آن موقع مثل اين خانه پيداآنها جمع آوري كرده و در ده خانه بزرگي ساخته ك

ن ايغچه زياد با گل تزخانه مثل و مانند نداشت اطاقهاي متعدد باغ و با را ديده. حقير هم از نزديك داخل

كه يك غلام و گفت   مي و تشكيلات متعدد زياد و چندين نوكر و كلفت داشته كه عمو مهدي نمايافته و آب 

روز پس از زجر  تا عاقبت يكبرد   مي و از اين كار لذتكرد   مي خريده بود كه خيلي آنها را اذيتاه يكلفت س

و كتك زياد دارفاني را وداع گفتند يعني كشته شدند خلاصه پس از ساختن اين خانه از بقيه پولها املاك و 

متعدد كه همه اينها مطيع و با چوپانهاي ميش  و رعيت و چندين گله بزها  مزرعه خريداري نموده كه ده

 و بهركس كه گرفتند  مي و جريمهبستند   مي و به چوب گرفتند  مي گفت  مي فرمانبردار بودند كه هركس را

بهبهاني داشته از اين  او زني گرفته بود كه نسبت بكرده   مي و در حقيقت او سلطنتگفته   مي زورتوانست   مي

و شد   نمي اگر كسي سوار الاغ بود و در برابر او پياده اينكهكارهاي او در ده  از جملهگفته   مي جهت زور

 و به چوبگرفت   مي و آنها را بوسيله نوكر و رعيتهاگرفته   مي هركس كه دكمه لباسش باز بود ايرادهمچنين 

 ز پايش شل بود وكه يكي از آنها همين ضياءاالله مهاجر بود كه تا اين اواخر كه پير شده بود هنو .بست  مي
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اين پاي من سوقات شيخ است و ديگر عموي بنده بنام سيد جلال كه پس از چوب زدن زياد كه گفت   مي

د بخصوص مادر بزرگ سيد خلاصه براي مردم صبري نماناي  و مرا ديد و پياده نشدهاي  چرا سوار الاغ بوده

شود   مي با پاي پياده روانه طهرانترسم   نمي منترسيد   مي مردها گفته كه اگر شماه ب زبيدهجلال بنام 

 هر وسيله بود خود را به ناصرالدينه طهران و بود مير اين زن خيلي شجاع و بي باك بودگفتند   مي بطوريكه

و از شاه كند   مي شما اگر شاه هستيد شيخ حسينعلي در ده ما سلطنتگويد   مي ساند و به شاهمير شاه

 طهران جلبه و او را بشود   مي از شر اين نجات بده و از طرف شاه مأمور فرستاده كه ما راكند   مي خواهش

برادرزني داشت بنام سيد عباسي فخر كه دو نفر و او گويد   مي و او در همان تبعيدگاه دنيا را وداع كنند  مي

اي  و عده كردند  مي كشي هخود جمع كرده بودند و دسترا دور اي  هميشه باهم نزاع داشتند و هر كدام عده

بنام محمد نصير و اين  يك دايي داشتيبه من تو گفت   مي سوختند. آقا مهاجر  مي هم بي طرف در آتش آنها

 اييو غير به اييبود ولي طرفدار شيخ بود و زماني كه دارو دسته شيخ براي دستگيري به اييبه تو اسماً اييد

را گرفتند و به چوب اي  دهكه بابيها را بگيريد و عاقبت ع دميز دويد و داد  مي ا آنهاب محمد نصيروند مير

شلد و همين   مي شكند و تا آخر عمر  مي االله مهاجر كه در اثر چوب پايشهمين ضياءيكي از آنها بستند كه 

و از او يك پسر و يك دختر ود مير در جواني به مرض ذات الريه دچار و از اين دنياگفت   مي محمد نصير

مهدي چرا شما گفت   مي منبكه شيخ گفت   مي ريصانداشته كه از آنها هم اسمي نمانده است. عمو مهدي 

وريد. خوب آ  نمي انايم خوب من هم حسينعلي هستم چرا به منايد  ان آوردهايم حسينعلي ميرزا و بهايد  رفته

در آن زماني كه زنها را در ايران قبول نداشتند  آورد  مي قبر بيرونخبر سر از  بي فرد خودخواه از خدا بود آن

يك زن باعث شد كه جان و زندگيش از بين برود و آثاري از او باقي نماند ولي دادند   نمي و گوش بحرف زنها
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به در اين كره خاكي وجود ندارد كه  اييخود آورده و ج تعاليم زير راحسينعلي شرق و غرب دنيا  ميرزا اين

مهاجر كه در اوايل امر شخصي هاي  اسم حضرتش تعظيم نكنند و اوامر و احكامش را اجرا نكند و باز از گفته

زين هدي حسينعلي و ا تقوا بود كه افرادي مثل محمد تقي و مشببنام سيد مهدي كه مردي بسيار مومن و 

محمد تقي همه مومن و هاي  بچه حقير مومنين درآورده كهجرگه و سيد ابوالقاسم را در آغلامرضا العابدين و 

خيلي شجاع و نترس و زماني كه نايب حسين خدمت گذار بودند كه يكي از آنها همين ذبيح االله مهاجر كه 

آمده بود همين از در دوستي با او درآمده و خانه خود را  كروگانمردم  آزاريكاشي براي چپاول و مردم 

جزء كساني بودند كه در خانه هايم  جاي امني قرار داده كه از جمله مادرم خاله اييبراي زنها و دختران به

  موقعيكه كرد   مي و تعريفكه زوجه محمد علي روحاني بود هايم  مهاجر پناهنده شده بودند كه يكي از خاله

رار كردند و ما زنها رفتيم به خانه بكوه فخود را بستند و هاي  مردها سفرهآمد   مي حسينايب نگفتند كه 

ا هم بگويم كه آقاي رفتند ما آمديم خانه اين مطلب ركه   موقعيمهاجر و مدت چند روز در كروگان بودند. 

  موقعيو ارباب ده و كدخداي ده بود و خانه بزرگي و همه چيز فراوان داشتند و آغلامرضا محمد علي پسر 

خانه همين آقاي روحاني و خود نايب حسين با دوازده ند آي مي  از ماموريناي  . عدهشوند  مي اينها واردكه 

. اند نايب حسين با شيخ دشمني سختي داشتهگفتند   مي چون اينطور كهوند مير پسرهايش به خانه شيخ

و خانه ما هيچ نداشت. اسبها را در باغچه  داشت (فرش)بورياما كه وارد شديم، ديديم مسجد گفت   مي ام خاله

و هرچه صندوق پر از لباس و اثاث داشتيم همه را خالي كرده و بجاي آخور و هرچه مغز بادام اند  خانه بسته

كه تمام باغچه كه هزار متر بود مملو از مغز اند  پيش اسبها ريختهايم  و جو و گندم و حبوبات ديگر داشته

ديگر و كليه گوسفندها را كشته و كباب كرده و استخوانهاي آن را هاي  چيني بادام خورد شد و جو و
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ان اييفرزندان آنها بنام سيدرضا و ملكي و بقيه بهكه ديدند   مي كاش خاله و مادرم زنده بودند واي   .اند ريخته

در همان خانه و  ماه 3كه اگر شما سه روز در آن خانه بوديد و پناهنده شده بوديد ما و بقيه دوستان مدت 

از ترس تمام اهالي اگر شما از ترس يك ياقي به فتيم مير درهمان اطاق پهلوي هم بحالت نشسته بخواب

جان ما را  و آنها قصدكرديم   مي كه در تمام عمر به آنها كمك اييز ترس آنهد و ما اخانه پناهنده شده بودي

ا از نو شروع كرديد و خرابيها را ترميم كرديد اما فرزندان شما داشتند خاله جان شما كه برگشتيد و زندگي ر

پس از چندين سال عذاب روحي و  كردند  مي بنام سيدرضا و ملكي و دوستان كه در همان خانه شما زندگي

هستيد و بگفته فلان شاگرد شيطان هرچه شما را اذيت كنيم ثواب دارد چون  اييجسمي براي اينكه چرا به

 .كند  مي ان اذيت كند يك غرفه در بهشت خريدارياييبهآخوندشان گفته بود هر كس 

برايتان بنويسم زمانيكه هنوز اين آشوب اسلامي نشده بود در  اين پيروان شيطانحالا چند نمونه از كارهاي  

و  كردند  مي كه لايق خودشان بود به ما توهينآنچه  و گشتند   مي و دور دهشدند   مي ا جمعتمام شبه

توي ده بودند ديرا  مو تا شبي كه بقول خودشان اما ان كروگان يا مرگ يا مسلماناييبهشعارشان اين بود 

زني بنام خانم  يختند و همان شبمير گذشتند لگد و سنگ بود كه به درب خانه  مي از پشت خانه ما كه ،ماه

ب رغير رسمي كرده بود لگد به دها  سلطان كه قبلاً زن بهزاد بود كه پس از بهزاد ده عدد شوهر رسمي و ده

توي ماه است. خاله جان تو كه برگشتي زندگي راحتي  مبينيد اما ود اييكور باطنها بيگفت   مي د وميز خانه

اذيت كردند  اي ازهاند بهكرد   مي لرزيد و گريه  مي ترسات ملكي از  نوهداشتي ولي همان شب و شبهاي ديگر 

ان اييكه اعصاب آن بچاره را خورد كرده بودند كه به هزار مريض دچار شده بود و عاقبت ماها را با بقيه به

كه پس از پيري و  اي راه ندادند همان خانه آشيانهو پاي برهنه و دست خالي فراري دادند و ديگر به خانه 
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هاي هداري آنها آشيانه دربو نگ شكستگي بدست نوه خود و پسرخواهرت دادي و آنها پس سي سال زحمت

ب حسين زندگي شما را به يغما برد ولي خانه يخورد كردند و اگر نا را شهاي آن خانه را آتش زدند و شيشه

گلپايگاني  رف شيطان بزرگ يعنيطاز به دستور آخوندي بنام احمدي كه او ها  خراب نكرد ولي اين بي دين

راهم نموده بوديم گرفتند و فه دست ينمامور بود همه زندگي ما را كه در مدت سي سال با زحمت زياد و با پ

چيزي  از خانه جز تل خاكيگويند   مي ر به فرار كردند و خانه را هم خراب كردند و ديگر بطوريكهمجبوما را 

ما وقتي در خانه مهاجر بوديم گفت   مي ام . خالهكنند  مي باقي نماند و زمين آن را دست بدست خريد و فروش

سياه كرده بوديم مبادا به دست تفنگداران نايب را دخترها را لباسي كهنه پوشانده بوديم و صورتهايشان 

ن با چشم خود شاهد بودم و ديدم كه تا ببيني كه محسين نيافتند خاله جان روحت شاد. زنده نبودي 

كه مبادا اين كوه هاي  غاربردند بيابان و در   مي كه دختر داشتند شبها دخترهاي خود را اييآنه اييزنهاي به

 دختران معصوم را بدنام نكنند و اما برويم سر مطلب.  ،پيروان شيطان براي ثواب

دختر بودند كه همه آنها در ظل امر بودند و خودش در آقاي ذبيح االله مهاجر ايشان داراي چندين پسر و 

و پس از فوت پسر بزرگش بنام يداالله كه در طهران بود به جاسب كرد   مي اواخر عمر در جاسب زندگي

و در اوايل سال هزار و سيصد و پنجاه شش بود كه در يك شب در كرد   مي برگشته و در خانه پدرش زندگي

ان هم در اثر اييمجهول بودند و بههايش   ته نماند كه زن او مسلمان و بچهاثر سكته درگذشت اما ناگف

و جسمي قرار داشتند و در دانستند چكار كنند و از طرفي هم خودشان در عذاب روحي   نمي موقعيت

خبر هايش   تصميم گيري نداشتند كه چه نوع او را دفن كنند. تلفناً از طريق دليجان به بچه جرأتقيقت ح

دادند و آنها آمدند و پسر بزرگش گفت من مسلمان هستم و بايد پدرم را به دستور اسلام دفن كنم و پيروان 
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ان ناراحت بودند. اييشيطان خيلي خوشحال شدند و در قبرستان خودشان او را دفن كردند و عده قليلي از به

پس از ختم به هايش   و بچه خاك كنندها  را مردهها  بگذاريد مردهاند  مسيح فرمودهم حضرت يبه آنها گفت

براي فساد از قم آمده بود. از او سئوال كرده بودند كه او را اينطور شخصي طهران رفتند و بعد از چند روزي 

دفن كرديم او گفته بود كه تا از هر طرف هفتصد متر آتش است بايد او را بيرون بياوريد اگر نه تمام 

 و قبر راوند مير سوزند و اين مردم بي سواد متعصب براي ثواب چند نفر شبانه  مي شما با آتش اوهاي  مرده

تا او را بيرون بياورند ولي چون سنگين بود و آنها نتوانستند او را از قبر خارج كنند. ناچار قدري  كنند  مي

و سوزد   مي نفتهااما فقط وند مير نند و به خيال خود كار را تمام كرده وميز يزند و آتشمير نفت به امر

كفن هم سالم مانده بود و همانطور تا چند روز در معرض ديد عموم بود چون حتي  و تاشود   مي خاموش

ان كه حق ايياز آنجا رفت و آمد داشتند و بهها  مردم از دهات مجاور و ماشينگورستان سر راه بود كه 

كارهايش را انجام داده بودند عاقبت مردم دهات دخالت كنند چون آنها  كردند  نمي جرأتدخالت نداشتند و 

مجاور به سر و صدا درآمده بودند كه اين چه مسلماني است و چه قانوني تا دوباره خودشان شبانه رفتند و 

ضياء االله مهاجر چون در اين اواخر  كردند. اين بود شرح حال يكي از پسرهاي ذبيح االله مهاجر و اما رقبر را پ

و تا يكسال قبل از انقلاب در گرفت   مي و جاهاي ديگر خيلي مورد اذيت قرارها  و توي راهكرد   مي وريپيله 

و در همانجا پس ود مير يش را رها كرده و به طهرانند خانه و زندگآورد  مي اثر فشار و ناراحتي كه به او وارد

گويد، روحش شاد و يادش گرامي باد و ديگري مشهدي حسنعلي   مي از زحمات و مشقات زياد بدرود حيات

 كه داراي چندين پسر و دختر كه خوبست شرح حال دو نفر اولادهاي آنها را بنويسم. 
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كه كند   مي وصيتيكي از آنها بنام حاجي غلامعلي كه مدتي در خدمت ابن البهر بود و چون اولادي نداشتند 

و نصف ديگر را خواهر و برادرانش كه نه نفر بودند تقسيم كنند.  فوقماد به پس از فوت اموال او را نصف بدهن

از اين جهت براي نظارت از طرف محفل روحاني جوشقان ارباب فضل االله آورند و محفل روحاني محل جمع 

 تقسيم كنند و يكي از آنها كه اسمش شكراالله بود و در اداره متحدات كار فوقماشدند تا بين وراث و 

 دارم و سهم هركس اينها را تقسيم كنيد شما همه را قيمت كنيد و من برميشود   نمي گويد  مي و اوكرده   مي

كه وراث هر كدام مبلغ سي تومان شود   مي و پس از ارزيابي قرار كنند  مي دهم و بقيه وراث قبول  مي پول را

توانم   نمي كه منگويد   مي وا فوقماان بدهد به مو هزار و هفتصد تودشود   مي بگيرند و نصف ديگرش كه

نويسند و   مي يا و نوشته كنند  مي دهم. وراث قبول  مي بايد صبر كنيد تا من كم كمبدهم. مرتبه  يكهمه را 

صف اب بود كه نلق به غلامعلي بود. نصف از يك آسيكه متع اييهو از جمله چيز گيرد  مي او مدرك را

 را يكي از برادرهايش بنام اسمعيل كه يك دستش افليج بود و كاري ابديگرش مال مادرم بود و اين اسي

خواست به   مي داد چون او  نمي سرگرم بود كه غلامعلي هم چيزي اسبابكند فقط با اين توانست ب  نمي ديگر

ري نمي داد و خودش يك نان بخور و  مي اجاره جزئيبرادرش كمك كند و نصفه ديگرش از مادرم بود يك 

كه بايد در تصرف من  گيرد  مي اسباب را از برادرشكند   مي و اول كاري كه اين آقاي شكرااللهكرده   مي پيدا

برده و من خودم بچه بودم، ديدم كه آمد پيش مادرم و   مي هآورد  مي باشد و آن لقمه ناني كه برادرش بدست

داد كه خداوند روزي رسان است. خلاصه تمام آب و ملك و اسباب و   مي و مادرم او را دلداريكرد   مي گريه

حتي را كه بايد به فوق بدهد بالا كشيد تا  اي يچ كس نداد تا حتي نصفههيچ به هغيره را در تصرف درآورد و 

قان بهمين منظور آمد و در حضور محفل به او تذكر دادند و او آخرين شاز جو االله چندين مرتبه ارباب فضل
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شما چكاره هستيد و كار به اين كارها  ،دانم  مي شما مربوط نيست. من خودم بهتره كه بدهد   مي تبه جوابمر

يا نصفه مرا بخر و يا به من گويد   مي به مادرم گيرد  مي و پس از اينكه اسباب را از برادرشنداشته باشيد 

بفروشد و مادرم هم ديده بود كه شود   مي دانسته كه مادرم پولي ندارد كه بخرد مجبور  مي بفروش و چون

 بخرم و سهم خودم را هم چيزهاي برادرش را گرفت و هيچ به هيچكس نداد. گفت من پول ندارم

خسته كند و اسباب را به مفت صاحب  را فروشم. او هم از سر لجبازي هر روز با يك دسيسه تا بلكه آنها  نمي

بفروشد و از سودش هم صرف نظر كرد و چون اين مرد در اداره حاضر نبوده شود. ولي مادرم به هيچ وجه 

يا كرد   مي قدري ترياك خريده بود و هر وقت براي كسي شكايتبا را ها  تمام امنيهكرد   مي مخدرات كار

او كسي كاري  باكرد   مي از اين جهت هركاري گرفتند  مي رف او راطهميشه  كردند  مي كسي از او شكايت

كنم و اما از عاقبت كار اين   مي شوم بخدا واگذارش  نمي من حريف اوگفت   مي از جمله مادرم بود كهنداشت 

 گرفتند  نمي هم او را تحويلهايش   مرد بگويم كه خودم ديدم به مرض مهلكي گرفتار شده بود كه زن و بچه

تا عاقبت با كرد   مي و از او نگهداري فقط امراالله اسمعيلي كه يكي از دامادهايش بوددادند   نمي و گوشي به او

ك زماني مانند پر كاهي باد برد و اند كه حق و ناحق جمع كرده بود به چه ذلتي از دنيا رفت و تمام ثروتي

و  .آزاري يك فرد خدانشناسم و مرد ييهم هيچكدام زندگي خوبي ندارند. اين بود نتيجه زورگوهايش   بچه

ه او برعكس برادرش بطوري كه مردم ده كالعالمين پدر و مادر حقير و برادر همان مشهدي حسنعلي  زيناما 

داشته كه دختر ملا ي اان و خيلي رحيم دل بود و زوجه ميا ااو شخصي بود ب كردند  مي همه تعريف او را

است ولي خيلي نسبت به  اييدانسته كه شوهرش به  مي ابوالقاسم بود. اين زن كه دختر ملاي ده بود و

و    خواهرش آيد و بار مي چندينديوانه بود بطوري كه شوهرش وفادار بود و او داراي دو برادر كه يكي از آنها 
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شكند كه تا آخر   مي پهلويش راهاي  لگد زده دندهگفتند   مي ام بطوريكه مادرم و خالهند ميز كتكرا شوهرش 

 ايياين شوهر حرام هستي بايد با من بيه تو بگويد   مي و گيرد  ميرا  عاقبت دست خواهرشعمر معلوم بود و 

تو برو زن خود را شوهر بده من شوهر گويد   مي تا تو را شوهر بدهم و آن با تمام شجاعت در جواب برادرش

ادر دارم و هيچ دلسوزي و احتياجي به تو ندارم و پس از مدتي آن زن از اثر ناملايمات روحي و از دست آن بر

و شوهرش  گذارد  مي و شوهر مظلوم خود را تنهاود مير آخوندزاده خود و شرارت هميشگي اش از اين دنيا

هم پس از مرگ زنش كه بهترين وفادار و دوست او بود و از دست دادن يكي از پسرهايش از غصه به سكته 

همه هايم  چون خاله بود اند مادرمم  مي اوو تنها كسي كه براي كند   مي پيدالغمه و دستهايش شود   مي دچار

 م هم از پيش پدر رفته بود. تنها مادرم چند سالي از او پرستارياييشوهر كرده بود و بچه دار شده بودند و د

كه پدرم خيلي مؤمن كه هيچوقت گفت   مي و او اينطوركردم   مي و من از خصوصيات پدرش سئوالكرده   مي

داشت بنام سيد باقر كه اي  كه پدرم همسايهكرد   مي گذشت و برايم تعريف  نمي مناجاتاز روزه و نماز دعا و 

نشست و   مي مردي بود فضول و حرف زشت زن و مسجدي بود و نزديك خانه ما هميشه جلو آن مسجد

الان اگر حضرت رسول بيايد و بگويد كه اين ديني كه اينها دارند گفت   مي افتاد  مي ماه چشمش بهمينكه 

كنم و دين اينها را قبول   نمي درست است و قائم ظاهره شد من كه سيد باقر هستم قبولها  بهايي يعني 

ماه كه   موقعيكرد   مي د از آن جمله تعريفميز ندارم و حرفهاي زشت و ناپسند كه لايق رهبرانشان بود

براي حتي آب برداريم براي شست و شو و  برويم سر كوچه و از جوبكرديم   نمي جرأتشد، ما   مي رمضان

فلان گفت   مي ديد  مي اوكه   موقعيولي كرديم   مي توالت چون براي آب ريختني از جوي درب خانه استفاده

د نبرو با آفتابه آب بياورند و خواهند  مي كهحتي وقتيغذا بپزند يا چاي درست كنند و خواهند   مي ها فلان شده
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 كه شد  مي و در زمانيكه ايام صيام ما ؛گفت  مي به ماو هرچه لايق خودش بود شد   مي مشغول بدگفتي ، خلا

  مي خواستيم بخوابيم قدري نان و پنير و مغز و گردو در دستمال  مي خواستيم روزه بگيريم شب كه مي

شديم چون   مي بلندخواند   مي گذاشتيم تا هر وقت خروش سحر  مي بستيم و بالاي سرمان با يك ليوان آب

 شديم و در تاريكي آن نان و پنير را  مي سحر بلند ن و بايد با صداي خروستآن موقع ساعت كسي نداش

روز بعد آن مرد فاسد از ديم كر  مي خوانديم چون اگر چراغ روشن  مي و در تاريكي چند مناجاتخورديم   مي

 حالا روزهها  كه اين فلان فلان شدهگفت   مي به ماآمد   مي خبر هرچه لايق خودش بود و بدهنش خدا بي

اين زحمت و ذلت بايد معتقدات خودشان را حفظ  ذشت پدر بزرگ و مادر حقير كه باگيرند. اين بود سرگ  مي

 كنند و حال برويم سر زندگي سيدباقر كه به كجا و چه از او باقي ماند. 

پسر معلوم نبود پسر است يا دختر گفتند   مي داراي دو دختر و يك پسر بقول خودشان بود چون او را كهاو 

شناختم كه نه زن گرفت و نه شوهر كرد و   مي خوب حقير كه زنده بود و من او را بيادين اواخر چون تا اي

قدري مال از پدرش داشت كه همه را فروخت و با حسرت و بدبختي زندگي سختي را پشت سر گذاشت و 

روزگاري بهتر از او نداشتند. يكي از بدورد حيات گفت كه خرج كفن و دفن را مردم دادند و دخترهايش هم 

ريضي سخت از دنيا رفت و ديگري هم كه شوهر كرد و چند اولاد داشت كه آنها كه بي شوهر و سرپرست با م

 هيچكدام ولدي ندارند يادگاري از آن مرد خودپسند شاگرد شيطان باقي مانده باشد.اند  الان زنده

 برف و بسي ماند كوه  رفتبسي                      ستم كش چه كوه و  برف  ستمگر چو 

صدها نفر از نوه و  نويسم.  ميرا  ها و الان كه اين جمله نوشتم را خصوصياتشالعابدين كه زين و اما 

كه از او بيادگار ماند. همه در طول امر و مشغول خدمت هستند و چند جمله هم راجع به هايش   نتيجه
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گفت   مي ام خاله كه آيندگان بدانند كه دين را به دنيا نفروشد.ام  خالههاي  همين پدر و مادر بنويسم از گفته

از دنيا رفته بود و من بيشتر در ام  چون مادرم چندين سال زودتر از خالهنويسم   مي خالههاي  اينكه از گفته

را برايم ها  ازدواج كرده بودم و هميشه اين گذشتهچون هم خاله بود و با نوه اش كردم   مي خانه خاله زندگي

ا رفت و موقع تقسيم ارث برادرم فضل االله گفت بايد ارث پدر را به پدرم كه از دنيگفت   مي وكرد   مي تعريف

هستيم خودمان قانون داريم.  اييقانون اسلام تقسيم كنيم يعني پسروار و دختروار گفتيم چون ما كه به

سيد حسن به من خواهد گفت بي بي خاله خوبست  ييگفت اگر من مطابق قانون شما سهم بردارم كربلا

 و كربلا سيد حسن بنويسم. قدري راجع به بي بي خاله 

 آقا خاله و به دختر خاله هم بي بي خاله يا به عموگفتند   مي در زمان نه چندان دور پدران ما به پسرخاله

و كربلا  اييو دخترش بي بي د ييادآقا  ايياما عمو و دختر عمو بي بي عمو. همينطور به پسر دگفتند   مي

سهم زيادتر بردارد اين مطلب را بهانه خواست   مي پسر خاله بودند و او چونام  سيد حسن هم با برادر خاله

كرده بود كه يعني او بمن خواهد گفت دختر خاله و سيد هم مردي بود مسلمان و خوب. برعكس برادرش 

فضل  اييده هم بود. باري برويم سر مطلب اين خواهرهاي دولي قدري شوخ و بذله گو بود در ضمن مؤذن 

االله بغير از زوجه محمد علي روحاني كه تا حدودي وضع ماليش خوب بود بقيه خواهرها كه سه نفر بودند 

 دلش را بشكنيم هر طور كه اوخواستيم   نمي و بيچاره و گفته بودند چون ما يك برادر داشتيم و دارنهمه 

ولي او بود كه دستورات حق را زير پا گذاشت و ما مقصر نبوديم ولي او در اواخر كرديم   مي رفتارخواست   مي

 در طهران زندگيهايش   زد و چون بچه مي عمر به مرض روحي دچار شده بود و دائم از قسمت حرف

نشدند كه او را ببرند و نزد با او همدم و مونس بودم چون آنها حاضر هايش   و حقير بيش از بچه كردند  مي
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 و حقير هر روز بخانه آنهاكرد   مي خيلي خوب و باوفا داشت كه هميشه از او پرستاري خود نگاه دارند اما زني

 به آنها رسيدگيهايش   كه اگر كاري دارند برايشان انجام دهم و خيلي بيشتر از بچهدم ميز و سريفتم مير

تا عاقبت با همان مرض روحي و پيري از دنيا رفت و قبرش هم در همان ده بود كه بعداً با دستور كردم   مي

. شما قبرش را هم خورد كردنداب كردند و سنگ شاگردان شيطان متعصب بي خبر از خدا خريكي از 

چون ذكري از  گذرند و اما  نمي از قبر مرده همحتي از خدا بيخبر تا هاي  د كه اين بي ديناييملاحظه نم

شخصي بود بنام ملاابوالقاسم كه در زمان خودش گفت   مي ام العابدين شد تا آنجا كه باز خاله زين برادر زن 

هفت ده بود و هميشه از دهات مجاور براي سئوالات و رفع اشكالات و دادن سهم  شوييخيلي بانفوذ و پي

خواهند ها  و نادان در اين دنيا باشند، اين احمق سواد يبخانه اش شلوغ بود تا اين مردم هميشه درب  ماما

بود. او از اين راه ثروت زيادي از مال مفت جمع كرده بود از آب و ملك و خانه و اثاث فراوان و چندين نوكر 

. او داراي دو پسر و سه دختر يكي بنام محمد حسن كه اينطور كه كردند  مي و كلفت بود كه مجاني كار

محمد آقا بود كه بسيار زورگو و  زار و آرام اما برعكس پسر ديگرشآ مردي بود تا حدودي بيگفت   مي ام خاله

ش را كه بادآورده بود به او ببخشد و بقيه اييپدرش را هم مجبور كرده بود تا تمام دارحتي مردم آزار كه تا 

صورتيكه يكي از دخترهايش كه اولادهايش از ارث محروم كند چون اين اولاد مثل خودش نادرست بود. در 

ولي او با ديدن خواهر و كرد   مي زن مشهدي تقي بود در اين اواخر دست سئوال پيش اقوام و ديگران دراز

ن اييو از پشد   مي او اسبي داشت كه هر روز سوارگفت   مي ام داشت. خاله  نمي برادر بدبخت دست از رذالت بر

فحش ها  بهايي و به كرد   مي شليك اييهوانيد و تفنگي هم بر دوش داشت و گاهي يك تير مير ده تا بالاي ده

راق برايش زني گرفت و از آن ش را به او بخشيد و او را در ناييراگفت. پس از اينكه پدرش كليه د  مي و ناسزا
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خواهرش در اين اواخر  در صورتيكه برادر وها  بهايي اراي يك پسر شد ولي كارش زور گفتن به مردم و زن د

خواهرشان براي يك كمك ايستاده بودند و هاي  و هر روز در خانه يكي از بچه كردند  مي با  بدبختي زندگي

كه بايد برود و اييبخشيد و رفت آنج ذلريك فرد به آخوند خدا نشناس همه عيب بود كليه اموال بادآورده را 

يت سپرد. در جواني به تصرف درآورد و به چند رع اموال را بهجان ملتي را راحت كرد و پس از اينكه كليه 

گرفتار شد و به عذاب الهي دچار و از جهان هيكل سراسر شرارت خود را به زير خاك اي  دهندهمرض عذاب 

برد و كليه آن ثروت به پسر يكساله او منتقل شد. طولي نكشيد كه دست قضا و قدر آن پسر را هم به پدرش 

ليه اموال به آن زن كه از نراق آمده بود رسيد و خواهر و برادرش همچنان مستحق و پريشان ملحق كرد و ك

چون نراقي بود، رفت نراق و شوهر كرد و با شوهرش آمدند و از اين ثروت سراسر حرام  بودند و آن زن

ماند و اين ثروت . طولي نكشيد كه شوهر دوم هم بدرود حيات گفت و زن هم تنها كردند  مي استفاده

رسيد و در  موتشتا پس از مدتي او كرد   مي روت بازيبادآورده و چندين رعيت خدمه كه چند سالي با اين ث

پيش هم ذكرش شد و قدري هم ناراحت بود و عقب  فخر كه ازستر مرگ خوابيد و چون وارثي نبوده آقاي ب

سد كه مير به مامن بود و رعيتها هم گفتند  اييسد چون او زن دمير گشت. گفت اين ثروت بمن  مي شر

سد كه اينجا يك مدرسه بسازد ولي چون مير . اهالي ده هم گفتند به دولتايم برايش زحمت زياد كشيده

و مرده انزديك فخر با رعيتها بهم ساختند و بگفته شاهدان آقاي و  پول حلالي نبود در كار خير درست نشد

و آخوندي بنام موحدي را اين مال تطميع كردند تا وصيت نوشتند   مي يت نامهبود و اينها بالاي سر مرده وص

نامه را بنويسد و انگشت مرده را زدند و چند شاهد هم از خودشان درست كردند و او را به خاك سپردند و 

تو اند  گفتهپس از اينكه دادگاه اطلاع پيدا كردند و آنها را خواستند بطوريكه شنيده شد به يكي از شاهدان 
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 آقايانگور بخورد، بخوردش دادند و خواست   نمي كه ديدي مرده چرا امضاء كردي. جواب داده امام رضا هم

اش را از سوراخ  فخر هم سهم خودش و هرچه خودش داشت كه از راه غير مشروع بدست آورده بود همه

و آن دو رعيت هم ديگر روز خوش دود كرد و عاقبت از بي ترياكي جان به جان آفرين تسليم كرد وافور 

تا  هر روز چندين قاطر و الاغ در انتظار نوبت بودندگفت   مي كهام  نديدند و خانه ملاابوالقاسم كه بقول خاله

و جاي همان خود را تقديم دارند و سئوالاتشان را مطرح كنند. الآن آن خانه با خاك برابر است هاي  هديه

اينجا هرچه بكاري گويند   مي و كنند  مي كلفت برايش ايستاده بودند، كشاورزياطاقي كه چندين نوكر و 

 باشد.   نمي شكستن هنر لد به چه دنيايي و چه روزگاري تاتواني دلي بدست آور شود   مي خوب

فردي بود بسيار مومن و  كه آغلامرضاگفتند   مي كهمهاجر اي آق  مرضا كه بگفتهسرگذشت آغلا اما برويم سر

نداشتنه و زني هم دريغ و تا آخرين نفس از جان و مال هيچ ت را پذيرفته اييبا سواد كه در جواني دين به

داشته كه خيلي با عصمت و عفت بود و نسبت به شوهرش وفادار و اين زن سه برادر داشته بنام محمدتقي 

 سياربو پدر جعفر قلي كه اين دو  الوهاب دبولي آن دو كه بنام ع بود اييكه بهها  يرپدر همين مهاج

كه من بچه بودم گفتند گفت   مي ياءاالله مهاجر. ضاند خودپسند و نادان و خيلي ستمكار و بدطينت بوده

عموهايت رفتند كه آغلامرضا را بكشند يعني برادرزنش من هم رفتم درب آب انبار كه نزديك خانه آغلامرضا 

كه خون زيادي جاري بود و او بروي زمين افتاده آنها چون از خواهرشان اند  ديدم سر او را شكستهبود. 

و در بين خانه كتك  كنند  مي توانستند داخل خانه دست به جنايت بزنند. او را صدا  نمي ،كردند  مي ملاحظه

آنجا ايستاده بودند و زنش چون و اند  شكنند و بخيال آنكه او را كشته  مي نند و سرش راميز زيادي به او

و به بدن ود مير كه شوهرت را كشتند. سراسيمه بيروندهند   مي داخل خانه مشغول خانه داري بود به او خبر
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. به اند اينجا ايستادهكه هم  و برادرهايشود مير سد كه در روي زمين افتاده و خون از سرشمير بي جان او

 و تا چند قدم او را به زمينگيرند   مي د هر دو دستهاي او راافت ا شانمحض اينكه چشمشان به خواهر

خواهيم تو را شوهر بدهيم. اين ديگر شوهر نيست و به تو حرام است و خواهرشان   مي اييكشند. تو بايد بي  مي

برويد گويد   مي و او را از دست آنها رهانيد و كنند  مي وساطتها  با شيون و ناله نفرين به جان آنها و همسايه

برند و آن دو برادر هنوز آنجا   مي شوهر بدهيد و با كمك مردم آن نيمه جان را به خانه را زنهاي خودتان

فته مير وآمد   مي بود كه هركساوضاع نشسته بودند و بگفته ضياءاالله مهاجر كه خودش آنجا نشسته و شاهد 

اند  كشته است كه خون روباهگويند   مي آنها در جواب ؟ است هچ كه اينجا ريخته اين خونهاكرده   مي و سئوال

 وكند   مي دخالتو حالا بشنويم از آغلامرضا با همانحال نيمه جان و پس از بستن زخمها، حكومت وقت 

فرستند و   مي تكليفش را معلوم كنند و او را با زنش مانند يك مجرم به قمآقايان او بايد برود قم تا گويد   مي

و با چرخ پنبه كند   مي اطاقي كرايهبرند. زنش هم در قم   مي همانحال مريض و سر زخم به زندان او را با

و تا بتواند هر روز سري به شوهرش بزند و هم از اين خرج خود و شود   مي ريسي مشغول ريسيدن پنبه

ريسيدن پنبه و  موقع كاري ديگر نبود تمام زنها شغلشانشوهرش كه مريض است، تهيه  كند و چون در آن 

سازند   مي و اين زن مومنه مدت زيادي كارش اين بود تا سرانجام كه او را آزاداند  درست كردن كرباسي بوده

 بعضي از مردم اصلاح طلب به آنهادند ميز او را كتككه   موقعيگردند. ناگفته نماند كه  و دوباره به ده برمي

پاك كنيم و  ما بايد اين لكه ننگ را از دامن خود و خواهرماندهند   مي چكار به كار او داريد جوابگويند   مي

جود خودشان ودر  عذابغافل از اينكه دهد   مي دنيا را از وجود او خلاص سازيم. چون بودن او ما را عذاب

 ناداني و جهالتبا خواهند   مي خبر و پيرو شيطان به كلي خدا را فراموش كرده و بي است و اين دو نفر از خدا



 اليخاطرات سيد رضا جم

ه  | ۳۱ ح ف ص
 

فرد آخوند كه اصلاً با دين و خدا دور و هرچه لايق انسانيت است آخوند دور است و هميشه  و تقليد از يك

خلاصه آغلامرضا  بيناستكه خداوند بزرگ است و در هر كاري نند غافل از اينميز دست بكارهاي غير انساني

بنامهاي محمد علي و بديعه و از آقاي محمد علي هفت ماند   مي و از ايشان دو اولاد باقيگردد  ميبه ده بر

فرزند و از بديعه خانم شش فرزند كه در حال حاضر از دو آنها چندين نوه و نتيجه كه آنها در پنج قاره دنيا و 

 ؛و سرافراز زندگي آبرومندي را دارا هستند هو بنام امراالله زند امرهر گوشه جهان حضور دارند و در ظل در 

سرگذشت دو و حال بشنويم كنند روشن كرده خاموش ايزد خواستند چراغي را كه   مي كهاييآنه ستندزنده ني

اءاالله مهاجر به يخواستند با دست ناپاك خود و بقول خودشان لكه ننگ را پاك كنند بگفته ض  مي نفري كه

جانداري آلوده ش به خون هر چه سرنوشت شومي گرفتار شدند. جعفر قلي كه مردي بود شكارچي كه دست

فته باز بگفته آقاي ضياءاالله مير سيله كارش كه هر روز براي مخارج زندگاني و خوش گذراني به شكاربود و

و در بيابان به چوپان شود   مي روزي از روزها مطابق همه روزها براي پيدا كردن شكار راهي كوه و بيابان

چوپاني به او نزديك بود،  خواسته نهار بخورد اگر  مي يكسخورد. رسم بود كه هر وقت در بيابان   مي جواني بر

ز قبيل شير مد، فقط نان با خود داشته و از چوپان اآ مي چون از خانه كهگرفته   مي از آن چوپان نان خوشك

 كه خداونداييو اين خودخواه و نادان از آنجكرده   مي و مصرفگرفته   مي ديگرهاي  چيزره ماست و پنير و و ك

بيچاره از  انبه من بده تا نهار بخورم. چوپ قدري نان خوشكگويد   مي خواسته او را تنبيه كند به چوپان  مي

خورجين و بار خر است. خود شما  همه چيز دردهد   مي خبر كه با چه فردي روبروست، جواب همه جا بي

و روز در بيابان و در عقب  خواهيد برداريد و اين رسم بود كه چوپانها كه در شب  مي برويد و هرچه

گوسفندان هستند، خري هم دارند كه هرچه اساس دارند در خورجين و بار خر است و آن خر هم عادت 



 اليخاطرات سيد رضا جم

ه  | ۳۲ ح ف ص
 

 دهي.  مي فلان شده تو به من دستور فلانگويد   مي را كند و او به چوپاندارد كه در بين گوسفندان چ

كه اييبه خيال آنكه او را بترساند ولي از آنجود مير خواهي حسابت را برسم و تفنگ را به سوي او نشانه  مي

و جوان بيگناهي شود   مي و تير رهاخورد   مي بايد كار خودش را بكند خود به خود دستش بماشهدست قضا 

ندارد و اي  جز اينكه فرار را بر قرار ترجيح دهد چارهاي  و تيرانداز بدبخت نادان چارهشود   مي نقش بر زمين

و آن چوپان از اهالي نراق شود   مي و اين لكه ننگ از سر مردم جاسب پاككند   مي كاشان فراربسمت دهات 

خواهيم تا او را بسزاي خودش   مي كه ما قاتل راآورند   مي بود. اقوام و بستگان و عده ديگر به ده ما هجوم

مخفي شده و حكومت  كه در كجاي بيابانشود   نمي معلوم صتفحبرسانيم و پس از چند روز جست جو و 

حالا كه قاتل فراري است شما بايد خونبها بگيريد آنچه آب و ملك و خانه و اثاث كه گويد   مي وقت به آنها

و خود قاتل در دهات كاشان با عسرت و بدبختي از وند مير و بستگان مقتولدهند   مي داشته عوض خونبها

و بقولي از عسرت و ناداني جوان شود   مي لگي بقولي مريضو پسري به نام رضا كه او در پانزده ساود مير دنيا

و برادر خيانت كارش هم شود   مي مغرور و ناراحت تا ابد بسته ،خواهو پرونده يك فرد خودشود   مي مرگ

روزگاري بهتر از اين نداشته. فردي بود معتاد به ترياك كه هرچه داشته در راه ترياك داده و با دست خالي و 

ماند تا درسي از گذشتگان خود  ميو چندان كسي هم از او بيادگار نگويد   مي بدبختي بدرود زندگييك عمر 

ديد كه   مي بود و  مي لامرضا و بستگان ولي ايكاش آغلامرضا زندهمختصري از غبگيرند و اين بود سرگذشت 

هستي و با  اييبجرم اينكه چرا به با قدري تفاوت اگر او را گرفتند و كتك زدندشود   مي چطور تاريخ تجديد

و پس از كتك خوردن و زخمي شدن در نظميه آنروز و شهرباني امروز زنداني اي  خواهر آنها ازدواج كرده

و دوا و غذا براي شوهرش تامين كند اما كردند و زن او را آزاد گذاشتند تا بتواند با پنبه ريسي خرج خودش 
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جرم اينكه چرا ه او را بنام ملكي و بشرا بهاي  سه شمسي دو نفر از نوه و هزار و سيصد بيستذدر آبان ماه يك

د حبيب پس از بردن با مشقت زياد تا شوهرهايشان بنامهاي سيد رضا و سيبا ايد  ازدواج كرده اييبا عقد به

آن ر و كردا ان ندادند. اين است روشقم در همان شهرباني زنداني كردند و هيچكدام را اجازه خروج از زند

را ببيند و از اين بند آخوندي نجات نگذارند مردم خورشيد سعادت اند  دكه در صد آخوندبنام  ....از  دسته

پيدا كنند، از خدا خواهيم كه همه را هدايت فرمايد و براه راست بگرداند و زنجيري كه آخوندها بدست و 

 سيدابوالقاسم فردوسي. هاي  مطلبپاره گرداند و حال برويم سر اند  گردن آنها گذاشته

برادرم در اوايل جواني در مدرسه فيضيه قم به تحصيلي علم مشغول بود و در گفت   مي بگفته خواهرش كه

و خودش هم پس از تحقيق كند   مي ازدواج اييو در همانجا با دختر بهشود   مي آشنا اييقمرود با اشخاصي به

بود و در آن زمان در جلسات روزه  اييو يكي از مبلغين امر بهو چون سوادش خوب بود شود   مي اييبه

و حقير شد   مي تمع در جلسات حاضرهم خودش همه جور وارد بود ولي مس . ايشانكردند  مي خواني شركت

جلال بالاي منبر ميرزا خوب يادم است كه بچه بودم، يك روز ايشان پاي منبر نشسته بود، آخوندي بنام

و رذالتي كه كليه آخوندها دارند  ايياز دين به ييبناي بدگو ءداهمدح حضرت سيدالش بجاي روزه خاني و

بطوريكه  آورديم،  نميدر  اين چيزها سر از و چندانكردم   مي آنروز بيرون از حسينيه بازي البته ما بچه ها

گويد   مي ودهد   مي او جواب هو با چند آيه قرآن بشود   مي آقاي فردوسي بلند كردند  مي بعدها مردم تعريف

كني البته با لحن مسالمت آميز و ملايم   مي اينجا متعلق به سيدالشهداست تو چرا به مقدسات ديگران توهين

بطوريكه عادت شود   مي بيند او سواد خيلي بيشتر از خودش بيشتر دارد و با دلائل دارد محكوم  مي وقتي كه

و مردم ساده لوح و بي سواد بر عليه كند   مي است بناي داد و بيداد بلندتمام اين شاگردان شيطان اينطور 
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 تعقيبنند و از حسينيه تا درب خانه اش او را ميز اين مرد فاضل تحريك و عاقبت كتك زيادي به او

خيلي با  چون زندهد   مي ها ر محفل و كمك كاري زنش كلاس درس براي بچه. قبلاً نوشتم بدستوكنند  مي

چند و اين كار شدند   مي بود و از دهات مجاور هم براي سوادآموزي به كلاس او حاضراي  فهميده سواد و

و از شد   نمي و تا حدودي هم زندگيش تامين هدل زده شد جاسب ازمردمسالي طول كشيد تا اينكه قدري 

كند   مي شود. ايشان قبولبرود كاشان و در آران مشغول تدريس دهند   مي طرف ديگر از كاشان به او پيشنهاد

اگردان خودش را بي سرپرست و در حقيقت بي پدر گذاشت و رفت كه از آن شاگردها شو تعداد زيادي از 

ماند كه يكي از پسرهايش بنام   مي حقير بود و از اين زوج محترم چهار فرزند كه سه پسر و يك دختر باقي

كه روي يزيد و شمر را  .....بدست اين بودن و عضو محفل  اييبه جرم بهفتح االله فردوسي كه در اوايل انقلاب 

هم فعلا در خارج ايران در ظل ها  كه روحش شاد و يادش گرامي و بقيه بچهشود   مي ، شهيداند كرده سفيد

 بگذريم. ،باشند بدور ...شر اين آخونهاي تا از  كنند  مي امر زندگي

مهدي و  مير و او پسر علي اكبرمير جمال كه او هم بابي بود پدرش مير از پيش نوشتم كه پدربزرگ حقير

و آب اند  كرده  مي در ده زندگيهايش   جمال در جواني طهران دكان نان خشك پزي داشته ولي بچه مير اما

 به دههايش   و ملك فراوان هم داشته چون در طهران كاسب بود هرچند مدت يكدفعه براي ديدن زن و بچه

 ابوطالبمير خريد و بدست برادرش  مي و چون پول زياد هم داشته ملك و اسباب و چيزهاي ديگرآمد   مي

 ها بطوريكه عموزادهداده   مي هايش كاشته و قسمتي به زن و بچه  مي ابوطالب هم آنها را مير فته.مير داده  مي

ي به عللي نامعلوم كه اقوام هزار سيصد و هشتاد قمر هزار و سيصد هفتاد و تا يك بين يكگفتند   مي

و او داراي چهار اولاد بود كه كوچكه پدر حقير بود بنام سيد گويد   مي در سن جواني بدرود حياتاند  نفهميده
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كه اين بچه شش ماهه از آن موقع مورد شود   مي همين دليلبه گذشته و   مي علي كه فقط شش ماه از سنش

 بود و او را بقول خودشان سرمبارك قدمش ناگويند   مي . چراگيرد  مي قرارنامهرباني مادر و برادر و خواهرها 

و كسي كرده   مي كه اين بچه ساعتها گريه كردند  مي بطوريكه بزرگترهاي فاميل نقلاند  دانسته  مي خوره

گفتند   مي ها كه همسايه قعيوو ماند  بي اعتنا و بي خيال بوده  و خيلي نسبت به اين بچهداده   نمي گوش به او

كه اين بچه سرخوره است و بايد سر دادند   مي ، جوابكنيد  مي اين بچه گناه است چرا شما با او اينطور رفتار

ماند   مي زندهها  اييو بي اعتنها  كه خداوند حافظ هر سر است تا تمام سختياييخودش را بخورد از آنج

اي  كه تو باعث شدهاند  كرده  مي خواهرها دائم او را سرزنشآنها يعني برادر و كرد   مي بطوريكه خودش تعريف

ن كچل نشده مخواهرم و برادرم كچل بودند و  كهكرد   مي كه ما يتيم و بي پدر باشيم از چيزهايي كه تعريف

 سرش راكه   موقعيبرادرم حتي تا ود ر نمي هم سراغش كچلي گفت ببينيد كه اين سر خوره  مي بودم مادرم

كچل شوم ولي خدا نخواست، سالم  هم گذاشت كه من  مي زخم سرش را روي سر منهاي  تكه ،خارانيد مي

درس خواهد   نمي و مرا گفتندخواند   مي ماندم و برادرم را فرستادند مكتب و سواد دار شد كه همه كتابي را

مردم كار كنم از قبيل چون راني و كود براي فرستادند   مي بخواند او بايد كار كند و قدري كه بزرگتر شدم مرا

 با قاطر بود و او هم كوچك و حريفمرتبه مرا فرستادند چون راني و چونكه  بري و كارهاي ديگر كه يك

و شود   مي و در داخل چون تمام بدنش مجروحشود   مي پرت آنبزير  (خرمن كوب) و از چونشد   نمي

 ر همرقُقُ، كه هيچ كنند  نمي ولي اقدامي براي بهبود اوآورند   مي شكند و او را به خانه  مي پشتشهاي  دنده

كه تا آخر عمر كه در حدود چهل سال شود   نمي و اصلاً توجهي به او است كه اينهم كار كردن كنند  مي

پشت كمرش شكسته و بالا آمده بود كه بطور واضح از روي لباس بلندش هاي  بيشتر نداشت سه عدد از دنده
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اتي و از كه تا چه حد بايد مردم خرافكند   مي كمر كج وقتي آدم فكرگفتند   مي بود كه مردم به اومعلوم 

اوت قلب رفتار كنند. در صورتيكه مادرش با داشتن چهار ند كه با فرزند خود اينطور با قسفرهنگ به دور باش

خدا و رسولي را قبول نداشت و كه هيچ   اولاد كوچك و از دست دادن شوهر فكرش را نكرد و با يك مردي

او فقط آمده بود ازدواج كند تا گفتند   مي ازدواج كرد و در حقيقت اينطور كهشناخت   مي را حقه وافورفقط 

زحمت بدست آورده بود از بين ببرد كه همين كار را هم كرد و او  با ولايت غربت وجمال در مير مالي كه

و يا گول زدن اين زن بي عقل ساده بي فكر ها  بجاي يتيم نوازي و امانت داري بفكر خوردن مال اين بچه

از ملك و اسباب و خانه هرچه  جزئيهرچه بود همه را از بين برده تا بعد از اينكه آنها قدري بزرگ شدند 

و اما پيش از آنكه به بقيه  كنند  مي بين خودشان تقسيم ،خبر مانده بود فرد از خدا بي اينز پيش ديگر ا

ن ملتفت بود ممكن است آيندگا اييماجرا برسيم خوبست دو چيز را كه در اينجا اسم بردم كه وسيله ابتد

 كردند  مي كه از آهن و چوب درست ايياست ابتداي  چون وسيلهام  بود كه نوشته نشوند يكي از آنها چون 

 و آنها را خوردبستند   مي و چيزهاي ديگر كه آنرا به عقب گاو و الاغ و قاطر براي كوبيدن سوفال گندم و جو

بود اين وسيله متعلق به وافور ام  ا كنند و وسيله ديگر كه نوشتهو جو را از كاهش جدتا گندم  كردند  مي

 و خود و اطرافيان را ناراحتكشيدند   مي بدور بودند و با آن وسيله ترياكاشخاصي بود كه از انسانيت 

 و اما برويم سر مطلب.  كردند  مي

. شوند  مي و دو برادر به كارهاي كشاورزي و آسياباني مشغولدهند   مي شوهرپدرم پس از تقسيم خواهرها را 

آسياب داشته او ارباب ولي در آن زمان هركسي يك  شوند  مي خارج از ردهاز هم بايد بنويسم كه آن آسيابها ب

از اول كوچك گفتند   مي بود و اين آسياب را پدرشان در طهران كه بود خريداري كرده و اين دو برادر با اينكه
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خرجي آمد  ميو اين آسيابها در ده ما و چون به وسيله آب به گردش دراند  كرده  مي فته و باهم كارمير بود،

 دهند. مي ش خود را از دستزحاليه دارد ارنداشت و 

برويم سر مطلب اين آسيابها تعدادشان شش عدد بود كه همه بالاي ده قرار داشتند كه بايد هر روز رفت و 

واده ود كه همين سيد كه مورد غضب خانقسمت ببرگشت را از وسط ده گذشت و در اثر اين رفت و آمد و يا 

ان اييالعابدين بود كه از پيش مختصري نوشته شد و از به زينختر همان بود يا دختري بنام دلآرام كه د

ابوطالب كه هم مردي مير مشهور بود و اين همسر و دختر پس از آشنايي باهم او يعني پسر به عمومي خود

بود بسيار نجيب و بي آزار و در ضمن تنها فردي بود در فاميل كه اين پسر برادر را خيلي دوست داشتند از 

كه   موقعيخواستگاري كنيد و  و شما برويد و از پدرشخواهم   مي من فلان دختر راگويد   مي جهت به او ينا

آنها دو مرتبه آتش بخل و حسدشان نسبت . گذارد  مي ميان عموطالب موضوع را با مادر و برادر و خواهرها در

كه  كنند  مي بهايي بگيرد و از هر جهت كوشش برود دخترخواهد   مي كه فلان فلان شدهكشد   مي به او زبانه

تو گوش به گويد   مي مانع اين ازدواج بشوند و او چون دل خوشي از اين مادر و خواهرها نداشته به عمويش

اين پسر را چون يتيم بود خيلي گفتند   مي حرف اينها نكن و برو به خواستگاري و عمو هم بطوريكه همه

ه و از آن طرف برادرهاي دلآرام ب گذارد  مي ميان العابدين و موضوع را در زينخانه ود مير دوست داشته

اگر دختر راضي باشد من گويد   مي دهيم. ولي پدرش  نمي پردازند كه ما خواهرمان را به مسلمان  مي مخالفت

 انجامو اين ازدواج با رضايت دختر و پسر  شوند  مي راضي نحرفي ندارم. خلاصه با همه مخالفتها طرفي

كه  كنند  مي بستگان او سر ناسازگاري را آغاز كنند  مي و پس از چند ماه كه در خانه پدرش زندگيشود   مي

زندگي كنند و با درآمد كم و تا اي  خانه پدري خودش را رها كند و در خانه اجاره شوند  مي عاقبت مجبور
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د كه سه تاي آنها از اثر كم آي مي  اولاد به وجودحدودي فقيرانه زندگي را بسر برند و از اين ازدواج چهار 

گفت   مي مانم. آنهم مادرم  مي و يكي هم بنام سيدرضا كه حقير باشدوند مير از بين يتوجهي و بي دكتر

چون در آخر عمر پدرم رفتم و از او پرستاري كردم تو را از دعاهاي او دارم كه اينك شرح زندگي پر از 

اش پستي و بلندي  كه دنيا همه بدانند هايم ويسم تا بچهن  مي آنجا كه يادم استزحمت و مشقت خودم تا 

 است. 

كه نوشتم پدرم از اقوام و خويشان رانده شده  يهاي حقير تنها فرزند يك خانواده تا حدودي فقير بودم با علت

كشاورزي  جزئيبود و چون دودانگ آسياب و قدري ملك از پدرش به ارث برده بود به شغل آسياباني و 

 با سلوك و صرفه جويي روزگار درآمد نداشت. از اين جهت ممرغول بود و مادر هم بجز خانه داري مش

گذرانديم ولي اين زن و شوهر با همه مخالفتهاي طرفين خيلي باهم صميمي بودند و كوچكترين ناراحتي   مي

 ولي آنها گوش به حرف هيچكدام كردند  مي باهم نداشتند يا اينكه از دو طرف اقوامش آنها را سرزنش

كردم   مي و در عالم بچه گانه حسفتم مير بودم بي آزار كه به خانه همه اقواماي  و حقير هم بچهدادند   نمي

متعصب بود و . مثلاً با اينكه عمويم خيلي كردند  مي كه آنها مرا دوست دارند ولي با نظر مخصوص به من نگاه

در هايش   بود ولي مرا خيلي دوست داشت. خوب يادم است در اواخر عمرش كه بچهمخالف اين ازدواج 

طهران بودند و او مريض شده بود و حقير هم در حدود دوازده سال داشتم و در طهران شاگرد مغازه بودم و 

ابيده را بلد نبودم. يكروز با پسر بزرگش بنام سيد كمال رفتم به ديدنش در خانه همان سيد كمال خو اييج

ببيند همه دورش جمع بودند. سه پسر و يك دختر داشت و وقتي گفتند آقا رضا آمده تو را ها  بود. بچه

گفت شما فكر كنيد آقا رضا هايش   چشمش را باز و دستش را دراز كرد و دست مرا گرفت و خطاب به بچه
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هم برادر شما است از آقا رضا خيلي مواظبت كنيد چون برادرم يك بچه داشته و من او را خيلي دوست دارم. 

 بديعمو هاي  همن از بچ كردند  مي خالفتمردم نسبت به من مكه   موقعياين بود وصيت او در وقت مرگ و 

مرتبه يك كتاب رديه برايم دو  ،ه او خيلي آخوند پرست بودنديدم. فقط يكي از پسرهايش بنام سيد جمال ك

 گرفتم و با احترام به او  مي آورد و گفت البته با احترام پسر عمو جان اين كتاب را بخوان و من كتاب را

بود نظر خوبي نسبت به حقير  اييحقير با اينكه به اييگفتم گوش ما ديگر از اين مزخرفها پر است و اما د  مي

پس از كه ما را با پسرا به سربازي بردند با چند نفر ديگر كه باهم همدوره بوديم، ما را  زمانيحتي نداشت تا 

چند ماه به بهبهان اعزام كردند و چون آنجا پشه مالاريا داشت، همه به مرض مالاريا مبتلا شديم و از جمله 

لاريا گرفت و چون اين مرض سبك و سنگين داشت خيلي تلف شدند تا حتي پسر او بنام شكراالله ما

يك گوسفند نصف آن شود   مي چطورگفت   مي فتمير هركجا اييما برگشتيم، همين دكه   موقعي. اييپسرد

و نصف ديگر حرام باشد. چرا بايد پسر من بميرد و ديگران زنده بمانند و ما سه نفر بوديم از ده  حلال

در بهبهان كه فقط پسر او جانش را از دست داد و اين بود عقيده او. باز يادم هست كه كوچك بودم خودمان 

آمد و به مادرم گفت كه امروز بيا به من كمك كن تا قدري زردآلو داريم برگه كنيم.  ايييك روز زن د

و رفت. موقع رفتن به  ترشاله. مادر قدري نان و خورشت و آجيلي برايم گذاشتگفتند   مي آنروزها به برگه

د. براي اينكه آي مين د. چراآي مين ه خوششجان از بچ اييجان، د نه. گفت نه نمآي مي   مادرم گفتم من هم

هايم  . برعكس خالهآيد نمي ممكن است اين بچه چند عدد زردآلو بخورد يا اينكه او از پيش از من خوشش

العابدين هر روز زين گفتند   مي زياد داشت. ميوه زردآلود وخيلي مرا دوست داشتند. باغ پدربزرگ ما درخت 

چون كوچه در بيرون ود مير د وآي مي  گذاشته كه هر رهگذري  مي و بيرون از باغكرده   مي ميوه سبد را پر از
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بقيه حقير كه پسر خواهرش بودم با اينطور نبود. تا ايشان سالم بود  اييبخورد ولي اين دها  ميوه بود از آن باغ

پسر خواهرهاي ديگر داخل اين باغ را نديده بوديم اما خداوند ناظر به همه مردم هست چون اين باغ مال پدر 

حق كشي كرده بود. طولي نكشيد كه حقير جوان و او پير مرد و مريض و اختيار باغ به  اييو مادرم بود و د

هستم ولي بين دختر و پسر فرق  يايبهگفت   مي رسيد. در صورتيكهدار  من واگذار شد و حق به حق

به قيمت  باغ را آمدند وهايش   در اول انقلاب بچه گذاشت و بين پسرانش اين باغ را قسمت كرده بود. مي

سنجد و گردو و بادام و  بلهآنجا گفتم آجيل فروختند. چون زحمتي برايش نكشيده بودند. در  ارزانخيلي 

 برويم سر اصل مطلب. باري .آجيل گفتند.  مي شاهدانه را

حقير كم كم بزرگ شدم. به سن شش، هفت سال پدر و مادرم بي سواد بودند چون در آن زمان اغلب مردم 

آن زمان نه كسي بود كه كه مرا سواددار كنند و خواست   مي بي سواد بودند ولي پدر و مادرم خيلي دلشان

ا سواددار رها  ه مردم پولي داشتند كه بتوانند بچهندرس بدهد و ها  سواد درستي داشته باشد تا بتواند به بچه

 قبولم فردوسي را تشويق كرده بودند تا تم كه محفل روحاني آقاي سيد ابوالقاسكنند تا عاقبت از پيش نوش

كه اين كار را انجام دهد و زني هم داشت كه تا حدودي سواد داشت و آقاي فردوسي هم در مدرسه  كند

 شاگرد تا دهات مجاور هم چنددرس بدهد و از ها  رس خوانده بود و ايشان قبول كردند به بچهفيضيه قم د

را هم محفل خريداري كردند و در اختيار او گذاشته اي  شدند. خانه  مي و به كلاس درس ايشان حاضرآمد   مي

براي كمك به پدرشان شاگرد كم ها  بود ولي در تابستان به علت اينكه بچه زيادا شاگردها بودند و در زمستانه

بود و حقير هم نزد ايشان مشغول خواندن درس شدم و جاسب چون داراي هفت آبادي بود كه فقط در 

براي خواندن داد آنهم به همت محفل روحاني بود و از همه دهات كم و بيش   مي كروگان همين آقا درس
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طرز خواندن و نوشتن بطور مرتب و صحيح  ند شد  مي و مشغول خواندن و نوشتنآمدند   مي درس به آنجا

يك دوات گلي و يك قلم كه از ني تراشيده بودند و يك شد   مي كه وارد مدرسهاي  نبود و منظم نبود. هر بچه

داد و قدري هم به  مي نوشت و قدري خودش به او ياد  مي ند و معلم حروف الف با راآورد  مي لوح فلزي با خود

بدهند و بعد از ياد گرفتن الف و ب و پ  ها بچهتا كمكش كنند و ياد كرد   مي قبل واگذار آن شاگردهاي سال

و كتاب هم مطرح نبود كه بايد مثل هم  آورد  مي كه در خانه  دسترسي داشت را و كلمات، هركس هر كتابي

باشند و يا چه كتابي باشد. من خوب يادم است كه در زمستان در حدود سي الي چهل شاگرد بوديم. هر 

تا كدام يك كتاب مخصوص خود داشتيم. مثلاً يكي كتاب سعدي  و ديگري قرآن و آن يكي عقائد الشيعه 

هم كتاب شمس تبريزي را برده بودم. خلاصه هر كسي  من ل ذالك وارسلان و امثا مير رستم نامه وحتي 

داد و روز بعد او بايد  مي دو سطر از كتاب هر كس را درسروز و معلم هر  آورد  مي هر كتابي در خانه داشت،

خواند.   مي ديد ياد گرفته چند سطر ديگر برايشمعلم ياد گرفته باشد و در حضور معلم بخواند و پس از اينكه 

بگيرد و براي نوشتن هم  معلم همين بود كه بايد هر شاگرد را جدا جدا درس بدهد و روز بعد پسمشكل 

و در  آورد  مي چند ورق كاغذفت مير يك نفر يا كاسبي به قمكه   موقعيشد. فقط   مي كاغذ نبود و كم پيدا

نوشتند. گفتم شاهي   مي در لوح مشق ايصورتيكه هر ورق كاغذ يك شاهي بود بازهم مردم براي صرفه جو

ريال گويند   مي خوب است بدانيد شاهي چقدر است. بيست عدد شاهي برابر بود با يك قران كه حالا به قران

ي و ده ريال يك تومان بود. خوب حالا كه فهميديم شاهي چه بود برويم سر مطلب. خوب يادم هست شخص

تخت كش و اهل نراق بود و گفتند   مي ت به اوكشيد از اين جه  مي گيوهبود بنام استاد علي اكبر و تخت 

كرد. او دو   مي كشيد يعني درست  مي گيوهه بود، در آنجا دكاني داشت و تخت ك زن در آبادي ما گرفتيچون 
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عدد دختر داشت كه با من هم سال بودند چون دو زن داشت و هر كدام دختري داشتند و اينها هر دو يك 

 داد و آنها تا پايين  مي براي ديگري سرمشقآنرا براي يكي و طرف ديگرش را لوح داشتند كه معلم يك طرف 

اين دو خواهر. در روز  گرفتند  مي . اين بود سرمشق از معلمكردند  مي و خشكنوشتند   مي و او رانوشتند   مي

 قلوح قطعه فلزي برا . اين بود طرز نوشتن. ممكن است بدانيد لوح چه بود. بلهكردند  مي چندين مرتبه تكرار

در دو طرف آن هرچه بخواهي شد   مي به عرض پانزده سانتي متر و به طول سي سانتي متر كه بخوبي

. نه پولي كردند  مي چه داشتند مصرف شان هراهالي دهات خود بنويسي و اما گفتم تخت كش در آن زمان 

اي  براي اياب و ذهاب، در حقيقت وسيلهداشتند كه از شهرها چيزي براي زندگي روزانه تهيه كنند و نه 

و اگر درختهاي شد   مي زايييك زندگي فقيرانه داشتند. هر سال پ د و خودكفا بودند با سختي و ندارينداشتن

، يك قدري كردند  مي را پرداختها  آنها را سرما نزده بود قدري گردو و بادام داشتند. پس از اينكه بده كاري

و  گرفتند  مي پنبه نداشتند و از دليجان با معامله پاياپاي يعني پنبه راچون خودشان  دكردن  مي هم پنبه تهيه

 رباسكها  فتند و آنها با كمك همديگر از اين پنبهمير و در زمستان كه مردها به مسافرتدادند   مي گردو

به اينطور كه از كرباس  ،كردند  مي لباس تهيهها  بافتند و از آن كرباس براي خودشان از مرد و زن و بچه  مي

ق و لُقبا و الخُ براي كردند  مي آبي رنگرنگرز تا دادند   مي و چه زن و بقيه آنرا مرد سفيد براي پيراهن چه

البته اين اسامي نوشته شد لباسهاي مردها است كه پس از اينكه پيراهن  مرادكيو  تنبانگفتند   مي شلوار كه

و شد   مي پوشيدن. خلاصه كليه لباسهايشان از اين كرباس درست مي راپوشيدن يكي پس از ديگري   مي را

 و به مصرف لحاف و تشك و امثالها كردند ميتا سبز و قرمز و چيت گري دادند   مي قسمت ديگرش را هم

مواقع كه از مسافرت براي عيد برگشته بود در  اييساندند و مردها هم هر كدام در ده مانده بودند با آنهمير
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شتن و قدري هم با مير خودشان. بقول ديسيدنمير پيليگفتند   مي كهاي  ز همين پنبه با وسيلهبيكاري ا

 و از آن گليم كه فرش زيرپايشان بود و جوال كه براي اينكه هرچه كردند  مي كه داشتند قاطي بزهاموهاي 

 كاه كش و امثال اينها درست قنارهبردند و  مي يختند و به منزلمير خواستند بار خر كنند داخل جوال مي

به همين تخت كش و او دادند   مي و كردند  مي و قابل استفاده نبود، پارهشد   مي كهنهكه   موقعيو  كردند  مي

 كشيد و يا درست مي از پوست گاو و خر تهيه كرده بود، تخت گيوهاي  با قدري از رشتهها  از همين كهنه

نخ پنبه كه خودشان با چرخ رشته بودند. البته قدري ريزتر يا را با قدري از همان ها  تخت نو ايكرد   مي

شد   مي بافتند و گيوه درست مي چيدند يا مي بافتند يا بقول خودشان مي راها  ر بود. زنها روي آن تختتباريك

از  كردند  مي كه كمك به مردهاپرداختند و زنها هم در موقع  مي و بكارهاي روزانه خود كردند  مي و آنرا به پا

اُروسي. اين بود طرز لباس و گفتند   مي پوشيدند كه مي ولي بيشتر كفش كردند  مي استفادهها  همين گيوه

 زندگاني يك عده دهاتي و بيچاره و حال باز برويم سر مطلب خودمان. 

شناسنامه. با پدرم رفتيم پيش  گويند  مي پنج ساله بودم كه گفتند بايد هر كس برود سجلد بگيرد كه امروز

داد و او دو برگه نوشت و به ما داد و برگشتيم خانه. مادرم پرسيد چند ساله گرفتي. گفت  مي كسي كه سجلد

زودتر زنش خواهم   مي ي. گفتا هم نشده چرا زياد گرفته هنوز پنج سالشام  هشت ساله. مادرم گفت بچه

 سر دارد. شاعر فرمايد  دارم عروسيش را ببينم اما تا قضا چه دربدهم چون يك بچه دارم و دوست 

 (حافظ) بود چنين تقدير كه كرد توان چه گفتا                بود اين نه تدبير و كردي خطا كه گفتم

. داد سربازي بردند و او از غصه و دوري من جان خودش را از دسته ب مرا چند سال زودتر از موعد لذا 

كه خودم باشم، شود   مي آرزوي ديدن مرا هم به گور برد و چون هميشه تاريخ تجديد و نديد مرا عروسي
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شش اولاد داشتم و عروسي هيچكدام را نديدم و زنده هم بودم و اين يكي از جنايات اين پست فطرتان يعني 

ي مدرسه شدم و ل هيچكس نبوده. خلاصه پس از وقت راهمي آخوندها بود. بله دنيا اينطور هيچوقت مطابق

خانه عموها و با كساني برد   مي برايش كتاب بخوانم.خواست   مي مدرسه و پدرم خيلي دلشفتم مير روز هر

نم و آنها تا پيش آنها كتاب بخواكرد   مي و مرا وادارتوانستند بخوانند  مي كه تا حدودي سواد داشتند و كتاب

رسه برگشتم و به خانه رسيدم روز كه از مد گذشت تا يك مي روز عقب روز بالاخره گرفتند  مي مراهاي  غلط

بيچاره سيد علي. رفتم داخل گويد   مي شود، مي پر از جمعيت است و هركسي از اطاق خارجي اطاقديدم 

ها  و خيلياند  دور پدرم را گرفتهها  اطاق ديدم مادرم و عمو و عمه و زن عموها و مادربزرگ و كليه همسايه

قديم چندان سوادي هاي  از حكيم باشي فتح االله ميرزا ند و دكتري هم داشتيم بنامگريان بودناراحت و 

كرد. او را آورده بودند او بالاي سرش و دستور داده تا پاچه شلوارش را  مي نداشت ولي بقول مردم حكمت

ها  و در بين سبزهالبته با پاي برهنه بدون كفش ود مير از درب آسياب بيرونكه   موقعيپاره كنند چون 

كند.  مي يك دندان بروي پاي فرو وكف پا  يك دندان به و گردد ميار و مار هم برروي م گذارد  ميرا  پايش

شود. فوري رفقايش يك نخ  مي فوري مار را بدست گرفته تا از پايش جدا كند ولي با قسمتي ازگوشت كنده

از مدرسه آمدم كه   موقعيو من آورند   مي الاغ كرده بخانه راو را سوابندند كه زهر بالا نرود و  مي به بالاي زانو

پاچه را دهد   مي ديدم پايش بقدري باد كرده كه پاچه شلوارش تنگ شده و به پايش چسبيد و دكتر دستور

نبود تا بتوانند هر دردي را درمان كنند كه مرد  اي زند ولي چه فايده آنروز كه وسيلهب پاره كنند تا بتواند تيغ

 زحمت كش بايد نان خود و زن و بچه اش با كارگري بدست بياورد. مدت شش ماه اسير تختخواب بود و

از درب خانه بيرون برود و تمام دندانهايش و موهاي سرش ريخت و تا آخر عمر كه زماني حتي توانست   نمي
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مرده بود  او چون نترسيده زنده ماند اگر ترسيده بود همان موقعگفت   مي دكترو طول نكشيد نالان و گرفتار 

انست مثل پيش كار كند و هميشه مريض احوال و نالان بود تا كم كم من بزرگ تر و از آن موقع ديگر نتو

لي شدم و به سن دوازده سالگي رسيدم و گفتم بايد بروم طهران كار كنم تا بتوانم كمكي به شما بكنم. و

تحمل كنم و بايد هميشه پيش توانم   نمي من يك بچه دارم و دوري او راگفت   مي وشد   نمي مادرم راضي

دم و او را تا حدودي راضي كردم. تابستان وم و برميگرمير كهخودم باشد ولي با اصرار زياد و به او قول دادم 

م ييو چون داكردم   مي من خودم را آماده برود زهران وخواست   مي ماييكه تمام شد و كار كشاورزي نبود د

فتند ولي مير همراه بود مادرم راضي شد و آن زمان هم طهران رفتن آسان نبود. بيشتر مردم تا طهران پياده

ما تا قم پياده رفتيم و چند روز هم در قم مانديم. خوب است مسافرت بقم رفتن و در قم ماندن را بنويسم تا 

و تا كرديم   مي اول طلوع از ده حركت ويسم تا با اطلاع باشيد. صبح زودذهاب آنروز را بناز مسافرت و اياب و 

سند مير مسافرين بآنجاكه   موقعيسيديم به يك ده بنام كهك ياورجان و مير اييغروب آفتاب پس از راه پيم

شدند   مي مسافرين وارد كهساختماني بود بنام كاروانسرا و اين محل يك اصطبل بزرگ داشت كه تمام 

يختند و بسر مير توبرهخريدند و در  مي و جو از كاروانسرابستند و كاه   مي الاغهاي خود را هر كس يك طرف

بزرگي ساخته بودند كه خود مسافرين روي آن براي و در وسط آن طويله يا اسطبل تخت دند ميز الاغها

يك سماور حلبي و چند اي  خوابيدند و هر دسته مي جانشستند و در موقع خواب هم در همان مي صرف شام

 و چند عدد چاي با قدري نان كه سفره داشتند با سر و صداهاي الاغها گرفتند  مي فنجان گلي از كاروانسرادار

فتند و پيش از مير خوردند و چون پياده بودند و خسته شده بودند با همه سر و صداهاي الاغها خواب مي

بردش  مي سيدند و هركس بار داشتمير به قمو تا ظهر  كردند  مي شدند و بارها را بار الاغ  مي صبح بيدار
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براي خريد هر نوع جنس كه لازم وند مير و براي خريد به بازار گرفتند  مي بارفروش و قدري پول از بارفروش

شهر بود و جاي الاغها فرق داشت چون اين در  وسط راهيو اين كاروانسرا با آن گشتند  ميبرداشتند و شب 

از طويله نبود. اطاقي كه  رو آن اطاق هم بهت گرفتند  مي جدا بود و مسافرين هر چند نفر يك اطاق

يك چراغ حلبي نفتي بود. خوبست هرچه از ديوارهايش سياه و بدون فرش و خاكش پر از شپش و چراغمان 

ان كاروانسرا مانديم چون آنروزها براي چند روزي در هم اييآن توصيف نكنم بهتر است. خلاصه من با د

شد. عاقبت قرار شد با يك ماشين برويم طهران و ماشينهاي  مي مسافرت ماشين كم بود و اتفاقي يكي پيدا

وقتي كه روشن شد و و  آنروز خوب نبودند. در موقع حركت بايد نيم ساعت هندل بزنند تا روشن شود

آنوقت بايد مسافرين پياده شوند و ماشين را هول شود   مي اموشحركت كرد قدري كه راه رفت فوري خ

برف و  ميان بيابان يا در آفتاب سوزان و اگر زمستان باشد در ميان بدهند تا روشن شود و بايد چند مدتي در

كه پياده رفتن شود   مي سرما بمانند تا درست شود و دوباره حركت كند تا طهران چندين مرتبه اين كار تكرار

روحاني كه هاي  ها بچهزرسيديم و آنروتا با اين ماشين ها. خلاصه با صدمه زياد به طهران دهند   مي را ترجيح

رفتيم منزل آنها. صبح  اييبا د كردند  مي بودند و چهار نفر بودند و در يك خانه زندگي اييخواهر دهاي  بچه

مهدي لاله زاري كه برايش كار  ميرزا بناميك نفر سراي امير پيش گفتند   مي مرا بردند توي بازار طهران كه

كنم. او مردي بود در حدود هفتاد الي هشتاد سال داشت و قرار شد در هر ماه سي ريال به من اجرت بدهند 

اميريه و من هر روز از خانه داشت در خيابان  اي و شبها هم بروم خانه اش و من هم مشغول كار شدم و خانه

 گشتم و مدت شش ماه ماندم و عيد شد و در اين مدت هركس به طهران مي و برفتم رمي تا سر كار پياده

كه خواست   مي داد كه من ديگر طاقت دوري ندارم هر طوري است بيا و من هم دلم مي مادرم پيغامآمد   مي
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 مادرم راضي باشد و حقوق شش ماهه را گرفتم و سه تومان عيدي گرفته كه سرجمع شده بود بيست و يك

خريدم و برگشتم و بهار و تابستان را در كنار  (لوازم خانه)سرسوساتن كه من گرفتم و براي پدر و مادر توما

تا دو مرتبه پاييز شد و فيل من كردم   مي پدر و مادر گذراندم و به كارهاي كشاورزي به پدر و ديگران كمك

مرتبه به  او را قانع كردم و دو اييود با دياد هندوستان كرد و با اينكه مادرم از رفتن به طهران راضي نب

بود همه جاها را بلد بودم و خودم سر راست رفتم درب حجره همان  طهران رفتم و ايندفعه غير از دفعه اول

و اين آقاي لاله زاري داراي چندين پسر   آقاي لاله زاري و او هم خيلي خوشحال شد و من مشغول كار شدم

هاي طهران مغازه داشتند و هر كدام يك كارگر داشتند كه بنامهاي  بود كه آنها هم هر كدام در خيابان

حسين عظيمي و ذبيح االله توكلي و يكي هم بطور موقت بود بنام مصطفي رياضي كه اينها همه جاسبي 

و هر طور بود سال را به عيد  آمديم كمي از دلتنگي در مي شديم و ما هر شب دور هم جمع ميبودند و 

گفت   مي رسانديم و من راهي جاسب شدم و سال سوم را هم به همين منوال گذشت و در تابستان مادرم

 بروم تا يك كار ياد بگيرم. مادرخواهم   مي را بلد هستم و اگذارم بروي. گفتم من ديگر همه ج  نمي ديگر

شود. تو بروي چند وقت كه گذشت و جنگ دوم در جريان بود و  نمي و من دلم راضيجنگ است گفت   مي

سيصد و بيست يك قواي متفقين ايران را اشغال كردند و يك ماه كه از پاييز گذشت هزار و  در تابستان يك

و  ها خالي شده بودند، دستور داده شد كه آنچه جوان خانهتمام سربازها را مرخص كرده بودند و سرباز

ما ه نوجوان هست به سربازي احضار كنيد و اول آبان آمدند ده نفر را احضار كردند كه يكي از آنها حقير و د

و به غير از يكي يا دو نفر بقيه هنوز بسربازي نرسيده بوديم چون يكي از آنها حقير بود و ديگري سيد بود 

خورند.  نمي ند اينها كه بچه هستند و به دردحبيب هاشمي كه موقع كه ما را بردند سربازخانه و آنها گفت
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اين كارها  چون آن موقع اسب و قاطر زياد بود و همه را بايد سربازها تيمار كنند و علوفه بدهند و ما از عهده 

ترسيديم. خلاصه مدت يازده ماه در عباس آباد بالاي طهران خدمت كرديم و  مي مديم و تا حدوديآ نميبر 

و سيد حبيب را هم گذاشتند  تلفن چيا قوه زياد نداشتيم، مرا گذاشتند هنگ توپخانه بوديم و مچون در 

گماشته دفتر و آنموقع وضعيت سربازي درهم و برهم بود و كسي با كسي نبود و قواي متفقين ايران را 

ولي ما استقامت  ندكرد  مي فرارهمه شد   مي ند و شب كهآورد مي اشغال كرده بودند و هر روز چندين سرباز

فارس مشرف به بهبهان سر به تغيان گذاشته هاي  ضرغام پور در كوه تا بعد از يازده ماه عبداالله خانكرديم 

بود و از طرف دولت دستور داده شد كه يك هنگ پياده نظام و يك آتشيار توپخانه به بهبهان فرستاده شود 

و اين قرعه بنام آتشيار ما درآمد و ما را فرستادند و ما چون در منطقه سردسير زندگي كرده بوديم با آب و 

از ما جدا كرد و گرفت كه يكي از آنها را خيلي از سربازها آشنايي نداشتيم، لاريا هواي گرم و خشك و پشه ما

خودم بود بنام شكراالله وجداني كه بعداً پدرش هم از غصه مريض و به حالت رواني دچار شد و از  اييپسر د

و ناراحت اين دنيا رفت. بطوريكه در پيش نوشتم و ما مدت نوزده ماه در بهبهان بوديم كه بسيار سخت 

بيست و سه ما را با شش ماه اضافه خدمت با تن مريض و جسمي  و كننده بود و در فروردين هزار و سيصد

هم قصد داشتم ديگر در ده ناتوان مرخص كردند. من و سيد حبيب باهم بوديم كه به ده برگشتيم و من 

ر مار در بدنش بود و مادرم خيلي آمدم ديدم پدرم كه از غصه و مريضي كه از اثر زهكه   موقعينمانم ولي 

 ديدار كردم و خواستم كه برگردم مادرم بناي گريه و زاري را گذاشت كهكه   موقعيناتوان و شكسته شده و 

مانم. بالاخره من مسافرت را ترك كردم و  نمي پدرت از غصه و دوري تو از دنيا رفت و منهم اگر تو بروي زنده

گويي  مي شم پوشيده كه تو راضي باشي و هرچه توا چيدن هاي تاز تمام لذ به مادرم گفتم من حاضرم
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و  نوشتمكه شرحش از پيش  شريك بود نصف آسياب داشت كه با پسر عموي خود ممادر .فرمانبردار هستم

اخته بود. اين نصفه اند از نان خوردن را برادرشكرد. همانطور كه  مي آن خدانشناس مادرم را خيلي اذيت

اين بقيه را هم از مادرم خواست   مي و ته بود و به هيچكس هيچ نداده بودرادرش بود كه به زور گرفمال ب

و من مجبور شدم در ده بمانم. حالا بايد كاري كند   مي بگيرد و به هزار حيله و نادرستي و دسيسه بازي

داد و يكسال  مي سال مادرم اجاره ند كه قبلاً يكماهيانه فايده ندارد. ناگفته نماداشته باشم و او گفت حقوق 

 يانه باشد، ساليانه فايده ندارد و حاليهاو مرد و به شكراالله رسيد گفت بايد ماهكه   موقعيبرادرم غلامعلي 

با اين كلك آسياب خواهد   مي كنم. مادرم گفت مي ماهيانه فايده ندارد يا تو اجاره كن و يا من اجارهگويد   مي

خواستم حرف مادرم را  مي د اجاره كني و من هم از آسياب اطلاعاتي نداشتم ولي چونرا تصاحب شود. تو باي

توانستم نان  مي قبول كنم و رضايت او را داشته باشم، مجبور شدم اجاره كنم و مشغول شدم و تا حدودي

پيدا كند  روزانه خود را خرجتوانست   نمي ت كار كم بود و همه كسخودمان را پيدا كنم و در آنوقت در دها

با اين زحمات و نداري و دست خالي و از طرفي سي ماه سربازي و از طرف ديگر از دست دادن پدر و از 

طرف ديگر مادر پايش را در يك كفش كرده بود كه بايد ازدواج كني چون پدرت آرزو داشت عروسي تو را 

كه من در آنموقع  ا ببينم. حالا فكر كنببيند. اين آرزو را بگور برد و من هم تا زنده هستم بايد عروسي تو ر

 چه حالي داشتم و در چه موقعيتي قرار گرفته بودم. سي ماه سربازي و مشقات روزانه و نداري و دلم هم

نتوانستم او را از اين موضوع صرف نظر كند ولي شد   مي مادرم دلخور شود. بهر زباني كه بود وخواهد   نمي

به درگاه خداوند متعال بلند كردم و چون شبها در  س دستادش بود. التمول نكرد و حرف حرف خوقب

خداي بزرگ من به هيچ وجه اي   خوابيدم و چندين شب تا صبح نخوابيدم و با چشم گريان كه مي آسياب



 اليخاطرات سيد رضا جم

ه  | ٥۰ ح ف ص
 

. اين حقيرترين بنده ايينم مي كه هر درمانده و ناتواني را ياري و ياوري ييقادر به تصميم گيري نيستيم تو

 سپارم و از تو ياري و ياوري مي بينم، دستم را بدامن و خود را به تو  نمي درگاه تو دري باز در خود را كه جز

بكنم توانم   نمي و اگر نه من ديگر هيچ كاري فراموش كنو دوباره به مادرم گفتم اگر ممكن است خواهم   مي

و خواهم   مي كنم و از خدا كمك مي تو اطاعت  خواهي بكن. من از مي يو خودم را سپردم به خدا و تو هر كار

من با نوه خواهرش ازدواج خواست   مي يك اشكال ديگر هم در كار بود و از همه بدتر و آن اينكه مادر دلش

پدرت وصيت كرده است كه تو با نوه خواهرم ازدواج كني و بيشتر فكر مادرم اين بود كه من گفت   مي كنم و

اج كنم ولي يك عمو و چندين عموزاده داشتم كه همه همسايه بودند و هر كدام ازدو اييبا يك دختر به

مايل بودند كه هر كدام از دخترانشان را مايل بودم قبول كنند و اين كه  بودنددختر يا چند داراي يك 

بخواهند به از مال دنيا هيچ نداشتم كه براي مال دنيا دختر ام  موضوع را هم بايد بگويم كه بطوريكه نوشته

ازدواج كنم و آنها ام  كه اگر من با نوه خاله كردند  مي ديگر در سر داشتند و فكرهاي  من بدهند ولي آنها نقشه

زده خانوار كه همه بقول خواهم شد و در يك خانه كه در دوا اييهستند و من هم مثل آنها به اييبه

 بابيتو و نما نمايد. در صورتيكه تأسيس در آنجا نش اييخيلي ناگوار خواهد بود كه به كه خودشان مسلمان

در آن خانه صورت گرفت ولي من چون توكل به خدا كرده بودم و از خدا كمك خواسته بودم به هيچ وجه 

د خداوند بودم و عقيده داشتم كه هرچه از جانب خدا درست شود همان صحيح اييو منتظر تزدم   نمي حرفي

و هميشه به آمد   نمي از اين اقوام و طرز زندگيشان خوشم در باطنهم بود  خداوندد اييبس ولي اگر ت است و

كردم. هرچه صلاح است براي من مقدر فرمايد تا عاقبت مادر و خاله دست به دست هم  مي خداوند التماس

سه از است ازدواج كردم و در فروردين هزار و سيصد و بيست هايم  با همين زن كه مادر بچه مندادند و 
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ف بيدار شد سال اول مرداد ازدواج كردم و از آنروز كه زمزمه اختلا خدمت سربازي مرخص شدم و در همان

شد. در صورتيكه  مي ي بين ما رد و بدلو حرفها گرفتند  مي هر روز يك ايراديو ما هم چون همسايه بوديم 

 چه مسلماني شده بودند و كوششمسلمان ولي گفتند   مي بزرگترهاي آنها بابي شده بودند ولي حاليه

بردند تا بقول خودشان راهي را كه حق به من نشان داده بود و رفته  مي اشتند بكاردو هرچه قوه  كردند  مي

بودم برگردانند ولي كور خوانده بودند و موفق نشدند تا عاقبت تصميم گرفتند موضوع را به آخوندهاي محل 

و ديگري بنام اسلامي كه هر دو در جاسب ساكن بودند، آخوند موحدي  بگويند و آخوندي بنام موحدي

محضر و ازدواج بود و اسلامي مخصوص روضه خواني و مسائل ديني آنها بودند كه هر دو آنها صد  رييس

خاله  من خيلي مخالف اين ازدواج بودند و چند نفر هم پدرم و پسرهاي  رحمت به شيطان و اين عموزاده

بخصوص يكي از آنها ها  عموزاده آنها هم كمي از اينها نبودند يعني ،خاله كهگفتند   مي ه بهمداشت كه هميش

حسين كه اين فرد نوحه خوان تكيه هم بود و از همه دري تو بود يعني در همه عيبي استاد بود و  ميرزا بنام

چيزي كه در وجودش نبود، عصمت و عفت. بگذريم همه اينها در جلسات روضه خواني موضوع را با اين دو 

دعوت كنند تا يكي از  گذارند كه هر شب يكي از آنها مرا مي گذارند و آنها قرار مي ميان آخوند بي دين در

شب پس از شام نشسته  برگرداند. يكام  رفتهآخوندها هم باشند تا آنها مرا وادار كنند تا از هر راهي كه 

بنام سيد اسداالله آمد و گفت امشب بيا منزل ما شب نشيني. آقاي اسلامي هم ها  بوديم كه يكي از عموزاده

ن من بودند ولي خودم خاطرجمع بودم و هيچ واهمه از تشريف دارند. مادرم و عروسش هر دو مخالف رفت

صفتان بي آبرو نداشتم. گفتم شما خاطر جمع باشيد من خودم را در پيش جمال مبارك بيمه  اين ديو

وارد اي  تواند به من خدشه نمي و كسي داشته باشمو بيدي نيستم كه از اين خفاشان ديوصفت واهمه ام  كرده
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اطاق سيد اسداالله شدم. به محض اينكه وارد اطاق شدم آقاي اسداالله گفت ما شكايت آورد. بلند شدم و روانه 

كند. اينرا هم بگويم كه اطاق ما با اطاق آقاي  مي ربزما را  هايدآر كه آقا رضاايم  تو را به آقاي اسلامي كرده

و همه نزديك بهم  در يك خانه بوديمها  ادهزاسداالله تا حدود پنج متر فاصله داشت چون همه عمو و عمو

به عنوان شب نشيني وارد مهدي بود و همه باهم بوديم. خلاصه رفتم  مير و اين خانه پدربزرگ همه يمبود

اطاق كه شدم آقاي اسلامي با اينكه خيلي از من بزرگتر بود از جايش بلند شد و پس از تعارفات زياد 

هستند، دست مرا گرفت و پهلوي خودش نشاند. سيد را بلد ها  همانطور كه تمام آخوندها اين دوز و كلك

و به او كند   مي زبرما را  آردهايضا آسياب دارد و اسداالله گفت خطاب به اسلامي، آقاي اسلامي اين آقا ر

در حضور آقاي اسلامي جواب بده. حالا شما ببين چرا اسلامي گفت آقا رضا الان كه خيلي نرم و  بياام  گفته

آدم به اين خوبي كارش بد باشد. از اين حرفها خيلي زده شد تا كم كم حرف شود   مي طورحليم است، چ

بود و ام  . گفتم بله مگر چه عيبي دارد. نوه خالهايگرفته  اييشما دختر بهگويند   مي رسيد كه گفت اييبج

 ازدواج، خوب بود با يكي از اينها يمادرم راضي بود ازدواج كردم. گفت تو اينجا دختر عمو زياد داشت

كردي. گفتم اولاً قسمت بوده و در ثاني ديگر كاري شده و گذشته. گفت نه خير نگذشته ماهي را هر وقت  مي

واستي من تواني او را انكار كني و هر كدام از اين دختر عموها را كه خ مي از آب بگيري تازه است. حالا هم

نمك، آنوقت  چهارپ بدهي با يك جلد كلام االله مجيد و يكخواهد   نمي هم هعقديكنم و  مي خودم برايت عقد

و حالا چون او را با عقد بي خودي به خانه  يك زن حلال در خانه داري و بچه هايت هم حلال زاده هستند

آوردي به تو حلال نيست و بچه هايت شرعي نيستند، نامشروع هستند. گفتم چه فرق دارد، چه شما عقد 

كني و چه ديگران. گفت اين دين نيست كه عقدش درست باشد و رفت سر تاقچه و يك كتاب قطور بزرگ 
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كه اند  مت زده بود و گفت ببين كه چند جاي آن كتاب نوشتهبنام ناسخ التواريخ كه چند جاي آنرا علا

مثل آنها است گويند   مي اناييو اين قائمي را كه بهاند  و همه از بين رفتهاند  ادعاي قائميت كردهچندين نفر 

 تو فعلا س خوبست زودتر فكر كار خود باشيو بزودي نابود خواهد شد، آنوقت تو پشيمان خواهي بود. پ

هيچ نداري و بايد اينها دستت را بگيرند و چه كسي از اين پسرعموها بهتر. خلاصه اين گويند   مي كهاينطور 

مزخرف طول كشيد تا نصف شب و من ديگر از اين حرفها خسته شده و گفتم بايد بروم آسياب، حرفهاي 

شود. از  مي بريزم اگر نروم آسياب خراباجازه بدهيد و بقيه حرفها را بعداً ادامه بدهيم. حالا بايد بروم و گندم 

و اند  جايم بلند شدم و خداحافظي كردم و به اطاق خودمان كه رسيدم ديدم كه مادرم و عروسش نشسته

خواهد شد. من گفتم فكرش را نكنيد. اينها دارند با عقل كردند و چطور  رچكا خورند كه اينها با من مي غصه

كوبند. خلاصه اين جلسات ادامه داشت تا چندين ماه و گاهي در منزل  مي خ به سنگمي ناقص خود دارند

ها  و آنها هم دست كمي از اين عموزادهشد   مي پدرم تشكيلهاي  و گاهي منزل پسر خالهها  همين عموزاده

كه حاضر بود يك خانه و اثاث خانه و هر  داشت حسين كه او هم چند دختر ميرزا نداشتند و يكي از آنها بنام

 جلسه اول و دوم كه بعضي حرفهاي آنها را جواببدهد. اما من  ،دام از دخترهايش را كه من بخواهمك

دادم ولي ديدم آنها فقط شريك حرفهاي خودشان هستند و به هيچ وجه حاضر به شنيدن حرفهاي من  مي

اين هم از دو جهت نيستند. تصميم گرفتم در برابر حرفهاي آنها حرفي نزنم يعني مانند فردي گنگ باشم و 

و حاضر به شنيدنش نبودند و دوم آنكه من سوادي نداشتم دادند   نمي بود. اول اينكه اصلً حرفهاي مرا گوش

بيش از پنجاه سال سركارش با كتاب بود من و در ضمن بي تجربه بودم تا بتوانم در برابر يك آخوندي كه 

جواب من بله يا آري بود نه كم و نه زياد و تمام آن ند گفت  مي توانم بزنم. از آن به بعد هرچه مي چه حرفي
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و هيچ ام  هيچ كجا نرفته مثل اين بود كه منآمد   مي ه بيروناز جلسكه   موقعيشنيدم و  مي حرفها را

ي بود كه به سنگ فرو كني و اين جلسات چند ماهي ميخ و عيناً حرفهاي و تشويقات آنها مثلام  شنيدهن

 اين را آبي از من گرم نشد. عاقبت آن آخوند بي دين و بي آبرو به آنها گفته بود اگر بخواهيدطول كشيد و 

راه را گم كرده و مردم را گمراه كرده و در ناداني و جهالت نگاه  شراه راست بياوريد غافل از آنكه خوده ب

كه هركسي حقيقتاً د كر  نمي كرف ه بود،راه بدر كند ولي كور خواند از رهروان حق را همخواهد   مي داشته و

و آن آخوند بي آبرو براي آنها دو راه پيشنهاد داده د ده  نمي مزخرفيحرف هر ه حق را شناخت ديگر گوش ب

بود يكي آنكه شكايت كنيد كه ازدواج غير رسمي كرده و ديگري آنكه او در محاصره اقتصادي قرار بدهيد و 

اصلاً كار به او ندهيد و آنها عاقبت تصميم گرفتند كه براي من شكايت بنويسند به قم و چون ما سه نفر 

همان سيد حبيب هاشمي كه از پيش زمان ازدواج كرده بوديم كه يكي خودم و ديگري بوديم كه باهم يك 

يزداني كه با خواهر سيد حبيب ازدواج مصيب  ذكرش شد كه هر دو با دو خواهر ازدواج كرديم و ديگري

كرده دار من بنام سيد نظام كه او را دههاي  كرده بود و آنها را هم به من اضافه كردند و يكي از عموزاده

 رييسبودند و آن آخوند موحدي كه او هم آخوندي بود كه در بي ديني و شقاوت كمي از آن يكي نداشت و 

و آن دو نفر هم پاسوز اند  كردهمحضر هم بود، همگي باهم نوشتند به قم كه اين سه نفر ازدواج غير رسمي 

 دادگاه ببرند. دو مرتبه براي او اخطاريهخواستند به  مي من شدند و هميشه قرار بود كه هركس را به دادگاه

 . زماني كه مجرمي با اخطاريه اول و دوم حاضركردند  مي و براي مرتبه سوم جلب احضارفرستادند   مي

ولي ما را مطابق قانون رفتار نكردند چون از ده رفته بودند و شفاهاً فرستادند   مي برايش جلبيشد   نمي

گفتند   مي آنها براي مرتبه اول حكم جلب براي ما فرستادند بوسيله دو مامور كه آنروزسفارش كرده بودند و 
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امنيه احضاريه را آوردند. قرارشد براي فردا صبح حركت كنيم و اين موضوعات مدت سه ماه طول كشيده بود 

ناشري را  شب دوستان جمع شدند. سيد عبداالله سه همانو و در ماه آبان همان سال هزار سيصد و بيست 

كه روحش شاد كه يكي از اعضاء بود و هم عموي سيد حبيب كه همراه ما بيايد و صبح فردا رسيد و ما هر 

كرديم و آن سه ها  برداشتيم و قدري سرسوسات از قبيل رختخواب و تشك و غيره را بار الاغ كدام يك الاغ

مادرها براه افتاديم ولي هاي  رديم و با گريهزن بيچاره را كه هنوز از درب خانه بيرون نرفته بودند، سوار ك

باشم و هرچه دوستان خواستند او را مانع شوند ولي قبول ام  گفت من هم بايد بيايم و همراه بچهمصيب  مادر

 ويد جوابمير سيد، دست جمعي كجامير نكرد و با پاي پياده براه افتاد. در بين راه هركس آشنا يا ناآشنا

برند ماه عسل و تا ظهر آنروز راه پيموديم تا به دليجان  مي اينكه با ما هستند ما را داديم اين آقا با مي

ده ه رسيديم و آن دو مامور ما را به پاسگاه ژاندارمري تحويل دادند و يك نفر هم همراه بود تا الاغها را ب

را  ياناينكه چند نفر ج و آقاي ناشري هم در كنار خيابان ماندند و ما را هم مانندمصيب  برگرداند و مادر

پاسگاه آمد. فكرم رفت بنويسم از ده تا دليجان سي كيلومتر  رييس، در پاسگاه مواظب بودند تا اند گرفته

پاسگاه مامور ديگري را معلوم كرد تا ما را تحت الحفظ ببرد قم و تحويل  رييساست و پس از همه حرفها 

اساسيه خود را بدوش بگيريم و برويم سر خيابان تا ماشين پيدا شود  بقول آنها مجرمين بدهد و دستور داد تا

سيد آنهم پر از مير تا برويم قم و آنروز هم مثل حاليه ماشين فراوان نبود و هر ساعت يك وسيله از اصفهان

و آن مامور جلو آنرا فت مير مسافر تا عاقبت پس از گذشت ساعتها يك ماشين باري خالي رسيد كه به قم

مسئوليت ت كه تو بايد ما را به قم برساني. او گفت ماشين باري است و اگر مسافر سوار كنم براي من گرف

، او را مجبور روزاينها را سوار كنم. بالاخره مامور بود و كارش توانم   نمي كنند و من  مي دارد و مرا جريمه
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راننده سوار شد و ما هشت نفر كه سه زوج و كرد تا ما را ببرد. گفتند سوار شويد و آن مامور خودش پهلوي 

بارها آنهم بدون سقف ماشين حركت كرد و ما هرچه  جايو آقاي ناشري در عقب ماشين مصيب  مادر

داد و  مي خود ادامهرختخواب و چيزهاي ديگر داشتيم ته ماشين پهن كرديم و نشستيم و او همچنان براه 

م پايين و حل بدهيم تا حركت كنند. خلاصه آفتاب غروب كرد، يايكه ما بايد بيشد   مي چند مرتبه خاموش

رسيديم يك فرسنگي قم. راننده ماشين را نگاه داشت و گفت شما پياده شويد. من اگر با مسافر بروم داخل 

و شما نبايد به ضرر من راضي باشيد و اين قسمت راه را پياده برويد  و ما كند   مي شهر، پليس مرا جريمه

فرمايند تا توانيد خاطر  مي دانستيم و فرمايش مولاي خود را خاطر داشتيم كه مي فه وجداني خودظيچون و

توانم   نمي ازاريد، قبول كرديم در صورتيكه اساس هم زياد داشتيم و مامور هم آمد و گفت منمي موري را

آقاي ناشري گفت حرفي پياده روي كنم شما بايد التزام بدهيد كه فردا صبح در شهرباني حاضر شويد. 

دهم كه همه را بياورم و بعداً آقاي ناشري گفت اين خوبست همراه ما نباشد چون  مي من خودم التزام نداريم

گذرد. بالاخره التزام گرفت و رفتند و ما مانديم با چهار  مي شهرباني و بشما سختبرد   مي اگر باشد شب ما را

توانستند پياده روي كنند و شب هم  نمي ده بيرون نرفته بودند و به هيچ وجهزن ناتوان كه آنها هنوز از در 

رفتيم و گاهي پياده براه افتاديم. گاهي شود. ما اساس را بدوش گرفتيم و با زنها  مي نزديك شد و دارد تاريك

مت خود را به شهر رسانديم حپرست بود نفرين كرديم تا با هزار ز نشستيم و گاهي به هرچه آخوند و آخوند

ت چند ساعتي استراح و پيدا كنيمرخانه مساف پرسه زديم تا يك اطاق خالي در يكو مدتي هم در خيابان 

گي راه را از خود دور كنيم و به مردمان مردم آزار دعا كنيم. آقاي ناشري گفت تا شما م و خستايينم

ما رسيدگي نمايد.  نم كه فردا بيايد دادگاه و بهبيده ببيرا تا نخوا يينومي من بروم آقاي كنيد  مي استراحت
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و رفت و پس از ساعتي برگشت و گردد   نمي كه هميشه چرخ گردون به كامكرد   نمي ولي آقاي ناشري فكر

 طهران و اما آقاي روحاني و آقاياند  هم رفتهمينويي  چون آقاي. د دادگاهآي مي  گفت آقاي روحاني با ما

اسم كوچكش اسمعيل پسر حاجي محمد مينويي  . آقايكردند اشخاصي بودند و در قم چكار ميچه مينويي 

ها به اينها احترام خاصي  متمول و متنفظ و همه قميابراهيم قمي كه اينها در قم اشخاصي بودند بسيار 

كه زبان  ها بود برادر ي از اينكداشتند و آنها هم مردماني مردم دوست و خدمت گذار همه مردم بودند و ي

خدمت گذار زد همه مردم از لحاظ خوبي و مهرباني ولي آقاي اسمعيل مومن بودند و نسبت به همه مردم 

فرمانبردار گفت   مي و هرچه او گرفتند  مي ان و تمام كارمندان دولت بسيار از او احتراماييبودند. بخصوص به

و فرمانبر بودند و  كردند  نمي هرگز غير از اوخواست   مي رچه اواست و ه اييدانستند به مي بودند در صورتيكه

آقاي روحاني هم فردي مومن و خدمت گذار به عنوان مهاجرت به قم آمده بودند و عضو محفل روحاني 

آن شب را به صبح كرديم و بودند و از طرف محفل مامور بودند كه به دادگاه بيايند تا از ما دفاع كنند و ما 

صبحانه راهي شهرباني شديم و پس از ما آقاي روحانيان و بعد آن مامور كه از دليجان همراه آمده بود پس از 

الحفظ به دادگاه  تو ما را به شهرباني تحويل داد و رسيد گرفت و رفت و از طريق شهرباني دو مامور ما را تح

فردي كرد   مي ن فردي كه ما بازپرسيبردند و ما شش نفر را يكي يكي احضار و تحت بازپرسي قرار دادند و آ

بود و قدري از ان خيلي بدبين و چيزي كه در وجودش نبود انسانيت اييبود بسيار مغرض و نسبت به به

شما را چه كسي عقد كرده جواب خودمان با چند نفر شاهد. اين فرد كرد   مي نويسم. سوال مي سئوالات او را

گيريد  مي تواند عقد كند گفتم چرا شما وكيل نمي كه خود آدمه گفت و از خدا به دور بود ك بقدري بي سواد

گيريم يك  مي ما وكيلشود   مي خوانيم. يك نفر منصف نشسته بود گفت چرا مي ولي خودمان صيقه عقد را
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نويسد. دفترچه عقدنامه را  مي و طرف ديگر قبول است. گفت عقدنامه شما را چه فرديكند   مي طرف ايجاب

نويسد و آنرا نشان او دادم. او گرفت و با عصبانيت پاره كرد و در   نمي گفتم ببين چاپي است و كسيداشتم 

تواند عقده خودش را به سر ما خالي كند.  مي با پاره كردن يك دفترچهكرد   مي سطل آشغال ريخت و خيال

 ولي خيلي مرد رذلي.

نوشت و گفت شما رسمي نيستيد. كرديم محضر براي ما نچرا مراجعه شما چرا به محضر مراجعه نكرديد،  

بوديم و به دين خودمان عقد كرديم  اييسئوال چرا به دين اسلام عقد نكرديد كه بنويسد جواب چون ما به

حتي  وگفت اين كه دين نيست، جواب براي ما واجب و داراي احترام است و زياد از سئوالهاي غير مربوط 

و قسمتي از سئوالات و حرفهاي داديم  مي خودش بود ولي ما با خونسردي جواب ي بدو بيراه كه لايقلك

 گذرانديم.  مي نامربوط او را با سكوت

كرد فوري قرار صادر كرد كه شما هر كدام پانصد تومان وجه الضمان بازجويي پس از اينكه هر شش نفر را 

روز ما هيچكدام پول نداشتيم و هر كدام براي ت شما را خواستيم حاضر شويد و آنبايد بدهيد و برويد. هر وق

خرجي راه در ده از محفل قرض گرفته بوديم. گفتيم ما هيچ نداريم ولي ضامن تني و قباله خانه هر كدام را 

ولي پول نداريم. آقاي روحاني آمد وارد اطاق شد و گفت من خودم ساكن اينجا و خانه  دهيم مي بخواهيد

نت اينها را قبول كنم. گفت شما اگر بخواهي ضمانت اينها را قبول كني بايد شخصي هم دارم و حاضرم ضما

فرمودند حاليه در قم به  قباله قبول نداريم. آقاي روحانيسه هزار تومان نقد بدهي و الا ما ضامن تني يا 

كه اين پول را داشته باشند و شما از اينها كه دهباني و بيچاره هستند و افرادي بي شود   مي پيدا كسي ندرت

توانيد هر نفر پانصد تومان بدهند. گفت به  مي از ندارند چطوراند يك قران هم پسبضاعت و جوكار و در سال 
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دالت نيست كه با گاه. آقاي روحاني گفت اين عدهند و اگر ندارند بروند بازداشتشما مربوط نيست. دارند ب

پاسباني وارد شد. گفت اين را از گذاشت روي زنگ و را  چند نفر ضعيف اينطور رفتار شود. فوري دستش

داده بود  . او جوابقضيه را به او گفت همه خودش رفت پيش مدعي العموم و يروحاناقاي طاق بيرون كن. ا

كه برعليه او ما حرفي بزنيم دهد   نمي اجازهدفعه صادر كند قانون  كقراري را كه بازپرس براي اولين بار ي

ببرند ها  ما را سپردند بدست آن دو مامور تا ما را مانند جاني بايد باشدديگر معلوم شد كه تكليف ما چه 

 كه در خيابان در رفت و آمد بودند، ايستاده و ما را نگاهدر بين راه تمام مردم  بازداشت گاه. شهرباني

پرسيدند كه  مي و اگر از خودماندند ميز و هر كدام حرفياند  پرسيدند كه اينها چكار كرده مي و كردند  مي

شده  اييو بي سروپ سواديداديم مملكتي كه عدالت حكمفرما است و هر بي  مي چكار كرده ايد، جواب

ويم زندان و ما را به شهرباني و تحويل زندان دادند. زنها را بردند مير و حالا همايم  مجري قانون، چكار كرده

 درزندان زنان و سه نفر را هم زندان عمومي كه در حدود پنجاه نفر از دزدان و چاقوكشان و معتادين كه 

 همه، دور ما جمع شدند و اند همان زندان آزادانه منقل وافور برقرار بود و همه تا فهميدند كه زنداني آورده

گفتيم ازدواج كرديم. گفتند مگر هر كس كه ازدواج  .اند وردهآكه اينجا ايد  سيدند كه شما چكار كردهپر مي

كند جايش زندان است؟ گفتيم بله مملكت اسلامي است و ما ازدواجمان محضري نيست. گفتند چرا 

شد. يك  خلاصه سر صحبت باز. ايم هستيم و مطابق دين خودمان عقد كرده اييگفتيم ما بهمحضري نكرديد 

فراوان به هاي  عيبولي عده ديگري كه خودشان با  كردند  مي از ما راجع به دين و احكام سئوال معده دائ

و ما قدري تفحس كرديم ديديم كه اخلاق ما با اخلاق و رفتار  دانستند مي زندان آورده بودند ولي ما را نجس

ادي پيدا توانيم در بين اينها باشيم. داخل زندان را گشتيم و يك زندان انفر نمي آنها سازگار نيست و ما
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و كاري به شما نداريم و ما را كه تحويل زندان دادند خاله جان زني بود بسيار خوب و  كرديم و گفتيم اين ما

اريم برايمان مهربان و او هم جاسبي بود و هم مهاجر قم و او را از طرف محفل فرستادند تا ما هرچه لازم د

عدد تشك آوردند. ما هر سه نفر در صورتيكه جايمان خيلي تنگ بياورد. گفتيم يك رختخواب كوچك و دو 

مديم در حيات زندان و در آ مي و گاهيداديم كه با آنها نباشيم و در همان انفرادي مانديم  مي بود ولي ترجيح

وديم و گفتم خاله جان اين زن مومنه كه روحش زديم و تا مدت شش روز در اين زندان ب مي بين آنها قدم

 ميوه و هر روز صبحانه و نهار و شام و چند مرتبه در روز يا چاي ياآمد   مي شاد، روزي چند مرتبه به زندان

بقدري اين دوستان قم بوسيله اين زن فداكار به ما خدمت كردند كه ما را بيش از حساب  آورد  مي براي ما

اگر ما برويم بيرون گفتند   مي ندان را براي ما به هتل تبديل كرده بودند و تمام زندانيهاخجل كرده بودند و ز

. ولي آيد نمي شويم. چون ما در حدود پنجاه نفر در زندان و اين قم به اين بزرگي يك نفر سراغ ما مي اييبه

و يا خوراك و يا ند آي مي  راها  بهايي بيشتر نباشد و دائم درب زندان به سراغ  اييممكن است چند نفر به

دوستان و اين زن بقدري ما را شرمنده كرد كه تا آخر عمر ورند. بله حقيقتاً خدمت اين آ مي پوشاك برايشان

رود. اين محبتها چيزي نيست جز عشق به جمال مبارك و انشاءاالله خداوند  نمي اين محبتها از يادمان بيرون

از  العالمين. خوب برگرديم سر مطلب، پس از اينكه ما را بردند زنداناجر عظيم عنايت فرمايد آمين يا رب 

را بياورد چون بايد اين گره بدست مينويي  طرف دوستان، آقاي ناشري را مامور كردند تا برود طهران و آقاي

 روزي طولند. چند آي مي  و باهم به قمكند   مي را پيدامينويي  طهران و آقايود مير او باز شود. ايشان

و ما هم در زندان كند   مي دادگستري و كساني را كه بايد ببيند ملاقاتود مير رسيدنمحض ه بو كشد   مي
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روزي بيايد كه اين مردم از خواب غفلت بيدار شود   مي ايسرگرم به راز و نياز بدرگاه خداوند بي نياز كه آ

 شوند و در ضمن شعري گفتم كه خوبست براي يادگاري بنويسم. 

 اختند در زندان چه آن دزدان كت بستهاند  مرا   ش خوب و نه آن ده دار وابسته    نه با من قوم و خوي

فرمودند كه به ما و آقاي ناشري تشريف آوردند شهرباني و مينويي  در همين حول و حوش بوديم كه آقاي و

خواستند زندان طويل المدت براي شما ببرند ولي  مي زياد كه آنها ايدادگستري و پس از گفتگوام  من رفته

كه شما بتوانيد بخريد چون بيش از ام  با كوششهاي زياد دو ماه براي شما زنداني بريدند و من موافقت كرده

خريم و زندان را بخريد چون  مي بگوييدخريد و صلاح بر اينست كه اگر شما را خواستند شود   نمي دو ماه را

توانيم دو ماه زندان  مي شما صلاح نيست كه در زندان باشيد. ما همه گفتيم كه يك شاهي هم نداريم چطور

خريم. در اين حرف بوديم كه از طرف  مي بگوييدرا بخريم. گفت شما كاري به پولش نداشته باشيد فقط 

بازجويي دادگستري ما را احضار كردند و با مامور شهرباني رفتيم دادگستري. دو مرتبه مثل دفعه قبل ما را 

آمدند و پس از مينويي  با لحن ملايم تر و تا حدودي انساني تر و در اين مدت هم آقايكردند اما اين دفعه 

توانيد دو  مي ردند و ما هم بايد دو ماه در زندان بمانيم. از ما پرسيدند كه شماشور و مشورت زنها را تبرعه ك

شش روز در زندان بوديم و گفتند دو خريم و مدت  مي توانيد بخريد. ما گفتيم مي ماه در زندان بمانيد و هم

را كسر كردند و هر  ماه زندان را بايد شصت تومان بدهيد و چون شش روز در زندان مانده بوديم شش توماني

كدام را پنجاه چهار تومان مطالبه كردند و در همان جلسه يكي از دوستان پول را پرداخت كرد و ما آزاد 

ان و اما حالا چند جمله بگويم از ده كروگان و مردم از خدا بيخبر كه فقط اييشديم و آمديم مسافرخانه به

هر كجا آن بي خبر بخواهد ببرد، ه كه باند  و بي آبرو دادهبدست آخوند بي دين و اند  خودشان را افسار كرده
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و  كردند  مي كه ما را به قم حركت دادند هر روز مردم به دستور آخوند يك شايعه درست آنها بروند و از روزي

 و كردند  مي زود باور بودند، قبول و اين مادران از بس ساده وگفتند   مي بوسيله زنهاي همه جا به مادران ما

چون هر كدام يك اولاد داشتند و بيش از حساب علاقمند بودند مثلاً براي اينكه اين مادران ساده بيچاره را 

اعدامشان بكنند و روز ديگر قرار شد ببرند بندرعباس و آنها را به خواهند   مي گفتند  مي روز زجر بدهند. يك

و اند  دهخودشان زه آمديم ديديم اين مادرها بقدري بما كه   موقعيدريا بريزند. از اين قبيل شايعات زياد كه 

ر و صورت شان زخم شده و چشمهايشان از ديد افتاده. اينهم يك نوع مسلماني كه كه تمام ساند  گريه كرده

 . كردند  مي دلجوييبا اين رويه دلداري و 

 اييروز بود فردواي اگر از پس ام                  گر مسلماني آنست كه حافظ دارد          

 اييخلاصه ما را از زندان آزاد كردند و چند روزي هم براي استراحت دوستان در قم ما را نگاه داشتند و پذير

مراجعه و چند الاغ كرايه كرديم براي زنها و خودمان پياده براه ها  جاسبيكردند و دو مرتبه به كاروانسراي 

رسيديم. مردم خيلي متعجب شده بودند چون شايعه كرده بودند كه ديگر  به جاسب زافتاديم و پس از دو رو

دور از فساد  قدريار مفسدجوها نداشتند و سيدند و دل خوشي از كمير به ماكه كدام گردند و هر   نمي بر

بود و قرار بود شما را به دريا بريزند و ماهيان شما را  اييبندرعباس چطور جگفتند   مي بودند تمسخر آميز

 بخورند و از اين قبيل حرفها هم زياد بود و هر كدام عقب كارمان رفتيم. مگر آنها دست بردار بودند و

و آن آخوند همه شدند   مي توانستند راحت باشند. در مركز فساد كه همان بقول خودشان مسجد بود جمع مي

از اين راه كه موفق نشديم بايد آنها را در ضعف اقتصادي قرار داد تا مجبور شوند د نگوي  مي يعيب الود اسلام

جز و سيد حبيب هر كدام مشغول زراعت بودند و به آنها احتياجي نداشتند مصيب  بيايند سراغ شما ولي
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انجام دهند. ولي من كه توانستند  نمي ت درختي را بشكنند و زراعتي را پايمال كنند كار ديگراينكه توي دش

تا آرد كنم از پيش نوشتم دهند   مي هميشه سر كارم با آنها بوده باشم و از آنها گندم و جو خودشان را به من

 كه كارم آسياب بود و در ده ما شش آسياب بود كه يكي از آنها را حقير داشتم و دهي كه ما زندگي

و از فتيم مير و چند ده ديگر مجاور بودند كه هر روز ما بايد ازه شش آسياب جو و گندم نبوداند  بهكرديم   مي

 بخصوص اقوام كهداديم و كار اين مردم  مي آن دهات گندم و جو بياوريم آرد كنيم و دو مرتبه به صاحبش

فرمايند الالعنته االله الاقوم الضالمين و آن آخوند سراسر نادرستي و بغض و كينه كه هر روز در دهات  مي

 اييكه اين رضا جمالي بهگفت   مي و بجاي هدايت مردم براستي و درستي فقط به مردمفت مير نبربالاي م

از اين آرد مادرش نان خورده باشد اي  كار به او بدهد آردي كه او بكوبد نجس است و هر بچهاست و هر كس 

ها و شما از اين كار راه  صهيونيستسد به دست مير حلال زاده نيست و هرچه به اينها سود برسانيد سودش

بنديد و مردم ده خودمان را وادار كردند كه به من كار ندهند و هر روز به دهات   مي بهشت را بروي خود

و او من در شناسنامه سيد رضا است  اسم. كردند  مي شوييمردم را مغزها  بهايي مجاور و بر عليه من و بقيه 

او رضا است و اين موضوع را در اداره جات دولتي هم گفته بود كه هر وقت  وشود   نمي اييگفته بود سيد به

 و من در جواب به آنهاشود   مي اييگر سيد هم بهمگفتند   مي فتمرمي يا اداره ديگري من براي كاري به بانك

دانيم سيد بود از سلاله امام حسين بود. خلاصه  مي و او را قائم موعودايم  ان آوردهايم گفتم ما به كسي كه مي

و هركس نانش را بخورد شود   مي آردهاي شما نجسنكه يآسياب به او ندهيد براي اباردر دهات گفته بود 

شدم تا بدهات بروم و ناني  مي و من هر روز چون كارم اين بود الاغم را سوار شوند  مي حرامزادههايش   بچه

بناي فحاشي و خورد   مي تحريك كرده بودند كه تا چشمشان به منها  آسياب. بچه باربدست بياورم بجاي 
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نزديك ده كه   موقعييك روز حتي شدم دست خالي برگردم تا  مي تا من مجبور كردند  مي سنگ پراني را

كرده بدهد از دهات كرباسهاي مردم را كه رنگ و و رنگرز بود  اييظهر رسيدم سلطانعلي رفيعي كه او هم به

دازند. من ديگر حساب كار خود كردم و ان مي و سنگ به اوند آي مي  از عقب اوها  دود. بچه مي ديدم برگشته و

و من نوشتم كه بنويسم اي  باهم برگشتيم و فكر كردم چكار كنم و فكرم به آنجا رسيد كه به دوستان نامه

خواهم. شما سعي كنيد كار به من بدهيد. جواب نوشتن كه تو راستي و  نمي من احتياج كمك بلاعوض

درستي و محبت را پيشه كن خدا بزرگ است و پشتيبان تو . من فكر كردم اينها همه امتحانات الهي است و 

بايد استقامت كنم و تصميم گرفتم كه هر كاري پيش بيايد انجام دهم تا بتوانم در برابر اينها استقامت كنم. 

له قالي از آقاي عادلي آوردم چفاستقم كما امرت كه خدا به پيامبرش فرمود. تصميم گرفتم بروم كاشان يك 

در صورتيكه همسرم بچه دار شده بود و خودم راضي نبودم ولي همسرم با اسرار مرا راضي كرد و مشغول 

دادم  مي براي هركس انجامآمد   مي آسياب داشتم هر كاري كه پيش اينكهبافتن قالي شد و خودم در ضمن 

عدد حمام بود كه يكي از آنها دوو در ده ما كردم   مي از كار ساختماني و كشاورزي با حقوق كمتر از معمول

. كردند  مي داشتيم كه هر كدام براي يكي از آنها كار نفر سلمانيان و دو ايياز مسلمانها بود و ديگري براي به

بدرود حيات گفت و تا چند وقت همان يك نفر براي  كردند  مي ان كاراييكه براي به  پس از مدتي آن فردي

كار كني و چون او خودش هم ها  بهايي كرد. پس مخالفتها زياد شد و قدغن كردند كه نبايد براي  مي همه كار

 مثل آنها است قبول كرد و من پيشنهاد دادم كه من حاضرم اين كار را انجام دهم و آن موقع هر كدام ما

چند پسر بچه داشتيم و از طرف دبستان مجبور بودند كه هر هفته سرهاشان بتراشند و آن سلماني از 

 داد به من مي جواب  ،اند گفتيم اينها بچه مي كرد. به او مي امتناع اييبههاي  تراشيدن سر آنها يعني بچه
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شود. آنوقت  مي و تيغ نجس ماشيناگر براي آنها كار كني نبايد سرهاي ما را اصلاح كني چون گويند   مي

بفكر خودم رفتم طهران و دو عدد ماشين سر تراشي خريدم و مشغول تراشيدن سر آنها شدم و خوبست يك 

ان و درباطن ازه اين ملت به ظاهر مسلماند موضوع خنده آور هم بنويسم تا شما بدانيد كه خداوند تا چه

نداشت و هركس گندم يا جو كه وجود  اييازه گاو هم شعور ندارند و موضوع اين است در ده ما نانواند به

هم ها  بهايي پختند و ما  مي پختند و چند نفر از زنها براي مردم نان مي و خودشان نان كردند  مي داشتند آرد

پخت و آن زن نان پز مريض شد و  مي و نانآمد   ميها  بهايي زن داشتيم كه براي ما  ايياز خودمان نانو

نتوانست نان بپزد. ما خواهي نخواهي به آن زنان مسلمان گفتيم برايمان نان پختند و خيلي هم خوشحال 

. كم كم اين موضوع هم در كردند  مي ديگر به آنهاهاي  و هم كمكدادند   مي هم مزد بهترها  بهايي بودند چون 

نان بپزيد. ها  بهايي شما نبايد براي گويند   مي و به آنها كنند  مي و از آنها هم جلوگيريشود   مي طرحمسجد م

خرج  بگوييدشما به اين مسلمانها گويد   مي يكي از آنها كه خيلي محتاج بود و نترس و به آن آخوند بي حيا

چون تو محتاج هستي كار كردن گويد   مي فرمانبردار هستيم. آن آخوند بگوييدما را بدهند و ما هر كاري 

كشيد و تو بايد به آنها  مي چون حضرت فاطمه هم براي شخص يهودي دست داسبراي آنها عيبي ندارد 

نان بند و او گفته بود گويند   مي بندند مي خودشان نان پز داشته باشند البته آن وسيله كه نان به تنور بگويي

خواهي براي آنها نان بپزي از وسيله خودشان استفاده كني  مي هر وقتكه تو  بگو براي خودشان درست كنند

 آدم نما زندگي اييكه نان مسلمانها نجس نشود. حالا خواننده عزيز فكرش را بكنيد و ببينيد ما به چه حيوانه

و چون چله دوان نداشتيم و از قم  بافتيم ميهمه قالي ها  بهايي و برويم سر مطلب خودمان و اما ما كرديم   مي

كردم   مي جهت سعي يم فكر كردم ممكن است روزي هم از اينكار جلوگيري كنند از اينآورد مي و يا كاشان
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كار را هم بايد ياد بگيريم. يك دفعه چله قالي از كاشان با چله دوان برايم فرستادند. مدتي كه اين چله اين 

 هم سئوال اييكارهايم را كنار گذاشتم و پهلوي او ايستادم و بعضي از چيزهتمام كرد   مي قالي را درست

هم رفتم  انيد و منود مي چله دوان داشت و او چله ، اوو چند وقت بعد رفتم منزل آقاي عادليكردم   مي

در ضمن آقاي عادلي هم مشوق من  پرسيدم، آمد مي پهلوي او به تماشا و بعضي سئوالات كه برايم پيش مي

هيچ عيبي و چله را بزن اگر خراب شد مال من است اي،  حالا با سئوالاتي كه كردهبود و او گفت تو برو و 

ده و قالي را سر دار كردم و هيچ ه ندارد چون من از سئوالهاي تو فهميدم كه تو علاقه داري و من آمدم ب

هر قالي را كه جمالي بزند بافتنش گفتند   مي ها و تمام قاليبافدم ميز راها  عيبي نداشت و بعدها كليه قالي

 كردند  مي حق بود چون پس از چندي از همين كار هم جلوگيريتائيدات  خيلي راحتتر است. اينهم يكي از 

ولي خداوند از پيش فكرش را كرده بود و مرا آماده نموده بود تا كار احبا لنگ نماند و حالا يك آسياب 

ه دواني هم داشتم و با قيمت لف خريد و آنرا هم به من واگذار كرد. حالا چداشتم و يك آسياب هم آقاي رفر

 ند و به ديگران هم سفارشآورد مي فتند قم و كاشان چله زنمير ينمخالفولي دم ميز ارزان براي مردم

شد.  مي چون برايشان خيلي ارزانتر تمامدادند   نمي گوشها  ولي بعضي دكه به جمالي كار ندهي كردند  مي

و من خوب يادم هست شخصي بود بنام  كردند  مي ايهر نحوي بود بدگوه از من بشد   مي اينها هركجا كه

كه كفش به او فت مير ايينفر به و اگر يككرد   مي وصلهشد   مي عباس پينه دوز يعني كفشهاي مردم كه پاره

كنم چون شما نجس هستيد. بگفته علما و خيلي شخص متعصب و  نمي من براي شما كارگفت  ميبدهد و او 

چله دوان دعوا كرده  بادر ده  .بافتند مي كه قالي داشت بدبين بود و يك زن و يك دختر ها بهايي نسبت به 

 زند. مي لهآقاي رضا جمالي است و چگويد   مي اوگشتند. يك نفر از ده ما به  مي بودند و عقب چله دوان
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  نمي باشد تو اييبهگويد   مي است و آسيابي هم دارد. آن نفر به او اييشناسم. او كه به مي او را خوبگويد   مي

 د و كار را انجامآي مي  خواهي زن و بچه ات بيكار نباشند. چند ساعت مي با او باشي يك عمرخواهي كه 

شناسم پسر خوبي است  مي خوبخودم گويد   مي ولي پسر خوبي است. او اييو در ضمن بهود مير ودهد   مي

اينها همه گويد   مي كشم. طرف مي كنم چطور بروم سراغ او آخر خجالت نمي آخر من كفشهاي آنها را قبول

پرسد  مي .مآي مي   كشي بلند شو من هم مي هستند، باشند اگر خجالت اييآدمهاي خوبي هستند. خوب به

همين امروز صبح سيد جواد آمد تا گويد   مي چطور مگر، گويد  مي خانه جمالي نزديك خانه سيد جواد نيست.

ميكني نيست، بيا باهم برويم. اينطور كه تو خيال گويد   مي كفشهاي او را درست كنم ولي نكردم. طرف

 كه باهم زده بودند برايم تعريف كرد و گفت حالا اييد درب خانه و طرف همه حرفهآي مي  خلاصه با او

ما وظيفه داريم به هم  ،مآي نمي   وي يانه. گفتم البته چرامير بروي و برايش چله بزني حالا شماخواهد   مي

خانه اين مرد اعتبار گفتند   مي راضي نبودند وها  نوعان خدمت كنيم و قول دادم كه فردا صبح بروم. ولي بچه

خانه او بودم تا كارم را تمام سه ساعت در ندارد ولي من چون قول به او داده بودم صبح فردا رفتم و مدت 

داشتند.  نمي كردم. در اين مدت خودش مشغول كارش بود ولي زن و دخترش نشسته بودند و چشم از من بر

ما مردم عجيبي هستيم يا  كردند  مي كرده بودند كه آنها خيال شوييرا مغز آنها ...آخوندهاي اين از بسكه 

شاخ و يا دم داريم ولي من جز كار خوب و دست مزد كم و زبان نرم با محبت ديگر كاري دستم نبود. از اين 

شد در آسمان بود به زمين آمد و بسيار مرد خوبي شده بود.  شوييمغزرفتار آن پنبه دوز متعصب بي سواد 

 سركوچه نشسته بود و مشغول كارش بود و همينكه مراآن ده او هم فتم مير قبل از اين موضوع هر وقت

ديد تعارف  مي ديد صورتش را برميگردانيد و حاضر نبود به من نگاه كند ولي از آن به بعد هر وقت مرا مي
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خوب شده بود. اين ها  بهايي كرد. بسيار نسبت به من و همه  مي و هميشه مرا بخانه اش دعوتكرد   مي زياد

 ولي برعكس اهالي ده خودمان هرچه به آنها محبتشود   مي گل از محبت خارها گويند  مي است كه

ترسيد. بگذريم حقير ديگر نتوانستم در خانه پدري بمانم و زندگي كنم چون  مي شماگفتند   مي كرديم  مي

همسرم و خانه بود و پدربزرگ ام  و آقاي روحاني كه شوهر خاله گرفتند  مي اين اقوام هر روز يك ايرادي

پير و تنها و احتياج به يك نفر ام  و ايشان با خاله كردند  مي در طهران زندگيهايش   بزرگي داشت و بچه

و  پيرمردآن  ي اعصابمان آرامش داشته باشد و همداشتند كه تنها نباشند و ما رفتيم خانه ايشان تا قدر

كه باعث بيداري  درم هم بدرود حيات گفته روحش شاداراي سه بچه و مادايم  پيرزن تنها نباشند و حالا شده

  .من و دوري از تعصبات جاهلانه او شد

چند جمله از صعود مادرم بنويسم تا خواننده عزيز بداند كه تا چه حد اينها كار به همه كار من حالا بايد 

داشتند. آن زن مومنه كه پس از صدمات زياد و فراوان در راه امير و زندگي محقر با مختصر مريضي دار فاني 

رفت. روحش شاد و روانش جاويد. و  و بي دين گذاشت ...در چنگ اين آخوندهاي را وداع گفت و ما را تنها 

ه كفن و دفن حرفي به من نزده بود. حالا كه در اين شدند دايه مهربانتر از مادر و او راجع بها  حالا همسايه

عالم نبود همه جمع شدند و گفتند مادرت به ما گفته بايد مرا پيش شوهرم دفن كنيد و چندين حرفهاي 

 اييگفتم مادرم به منو آمد   مي ت خيلي بدشانمي ون اينها از صندوقديگر كه ما او را در صندوق نگذاريم چ

اصرار دارند كه در پيش پدرم در قبرستان مسلمانها ها  بود و در اين راه صدمات زياد ديده ولي حالا همسايه

آنها را جان فرمان  اييم گفت اين هم ممكن است باعث اختلاف زيادتر شود. خوبست تو داييدفن كنيم. د

را ببنديم و ما  اتلافتببري. روح مادرت كه هركجا بايد برود خواهد رفت و جسم خاك است. خوبست در اخ
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دفن كنند و با كمك ها  بگذاريد مرده را مردهاند  هم به آنها گفتيم اختيار با شما است. حضرت مسيح فرموده

چون آمد   مي ت بدشانمي از صندوقدفن كرديم و اينها خيلي مسلمين آنها بدون صندوق در قبرستان 

ازه ما در عذاب بوديم يك نجار داشتيم بنام استاد عباس اند  كه تا چهميت  خوبست چند جمله از صندوق

بسازد. دكان اين استاد عباس نزديك ميت  ان صندوقاييكه براي بهكرد   نمي نجار و كس ديگر جرئت

چون در ده است  در ده هركس كار خوب هم داشته باشدروحاني و خيلي شغل خوبي داشت ولي هاي  خانه

و هميشه ايشان محتاج و دست تنگ بود و آقاي روحاني مالك و پولدار بود و گاهي مختصر كرد   نمي ترقي

برد. در صورتيكه متعصبين خيلي  مي او فرمانگفت   مي كرد. از اين جهت هرچه آقاي روحاني مي كمكي به او

صندوق درست نكند ولي براي خاطر آقاي روحاني روزها در ضمن نجاري درب و پنجره مواظب بودند كه او 

كوبيد و  مي را بهمها  خوابيدند، او تخته مي مردمو شد   مي و در شب كهكرد   مي صندوق را درستهاي  تخته

 را از اوزد و چون منهم آنجا بودم چند مرتبه درب را باز كردم و صندوق  مي شب درب خانههاي  در نيمه

و ما آماده  مآي مي   داد كه امشب مي صندوق را بياورد از پيش اطلاعخواست   مي گرفتم و هر شبي كه مي

 كردند  مي و از او بازخواست كردند  مي بوديم و آمده بودند درب دكان او تا او را سرزنش كنند و او را بازپرسي

كه  كردند  مي و آنها پافشاريفت ر نمي زير بار حرفهاي آنهاسازي و او از ترس  مي كه تو چرا براي آنها صندوق

هم مراوده خوب ها  بهايي نبايد صندوق بسازي. يك نفر داشتيم بنام مشهدي علي اكبر او مسلمان بود و با 

ميت  صندوقبود و تا حدودي فكرش باز بود. او رسيد و ديد اينها پا پي هستند كه چرا  مردي داشت و

زديد اولا ايشان كاسب  نمي داشتيد. اين حرفها را مي آنها گفت شما فكر نداريد اگر فكره سازي او هم ب مي

را  هايشان مردهه را بدهيد تا نرود براي ديگران كار كند در ثاني آنها نشما پول خرج خاخواهد   مي است و كار
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آنها را از درب با اين حرفها شود   مي گرانگذارند براي شما بهتر است چرا كه درختهاي شما  مي در صندوق

دكان متفرق گرد و به استاد عباس گرفت برادر تو بايد نان داشته باشي بخوري هركس به تو كار داد انجام 

بده و بحرف مفت هركس گوش نكن. خلاصه مادرم را بدستور اسلام دفن كرديم و خوشحال بودند كه فتح 

دم و از طرفي خوشحال كه بهترين هديه را به من داده كه همان راه راست ولي من خيلي ناراحت بواند  كرده

كه از  تانيخوبست داس وديعه گذاشته و رفته اسم مادرم را بردم.ه ان به حق كه در روح و جسم من بايم و

و  بنويسم از پيش گفتم پدرم را مار گزيده بود و از اثر زهر مار هميشه مريض احوالود ر نمي يادم نرفته و

ناراحت بود در آن زمان من تا حدودي نوجوان بودم و نفت در ده كمياب بود. از اين جهت مردم زياد به 

خوابيدند و  مي خوردند و بيشترشان مي نداشتند خيلي وقتها غروب آفتاب شاماي  چراغ روشن كردن علاقه

فتند خانه مير ه جاي چراغ وب كردند  مي فتند بوته روشنمير ب نشيني كهخواستند براي ش مي يك عده كه

و همه از چراغهاي  كردند  مي اييصاحب خانه هم اگر مهتاب بود در نور مهتاب پذير يا دور تر،ها  همسايه

همديگر  بسختيو شد   مي كه اطاق پر از دودكرد   مي بقدري دود كردند  مي بدون لوله داشتند كه وقتي روشن

غروب كه شد پدرم همانطور كه مريض احوال و خوابيده بود به  ديدند يكي از آن شبها يادم هست مي را

  مي همديگر بزنند اسم اولاد بزرگشان را صدايخواستند  مي زنها و مردها هر وقت آن زمانمادرم گفت رضا 

رضا خلاصه گفت چراغ را امشب زودتر روشن كن مادر گفت چرا گفت   مي جهت پدرم به مادرم از اين بردند

قائم  نزنديگر اين حرفها را  گفت گفت براي اينكه امشب پانزده شعبان است و تولد قائم است مادرم زودتر

گيرند. خلاصه  مي ناحق شهيدش كردند حالا آنها تولد موهوم شمربدتر از  و آخوندهاي آمد و او را نشناختند

كند.  مي دارد گريه ديدم پدرمصبح بود كه هاي  نزديك چندين بحث كردند ولي دوستانه بود، مشاجره نبود.



 اليخاطرات سيد رضا جم

ه  | ۷۱ ح ف ص
 

كني گفت براي اينكه چرا بيدار  مي ديدم گفت پس چرا گريه مي مادرم بلند شد و گفت چه شده گفت خواب

بود گفت در خواب ديدم يك سيد نوراني آمد  اييخوب بودم. مادرم گفت بدانم چه ج اييشدم چون يك ج

بلند شدم گفت نه تو بهتر شدي و من بلند شدم توانم   نمي گفتم مريضم وبالاي سر من و گفت بلند شو 

بزرگ ديدم  دريايديدم هيچ عيبي ندارم گفت بيا برويم و او از جلو و من از عقب ايشان رفتيم تا كنار يك 

كند. سخنان ايشان كه تمام شد  مي سخنرانيو شخص بزرگواري دارد برايشان اند  جمعيت زيادي جمع شده

داشته خوب كه  مي حضور ايشان برود و معرفي كرد كه ايشان ديشب صحبت قائم راآن سيد نوراني مرا ب

حضرت عبدالبهاء كه عكس ايشان در خانه خواهرت است. ايشان به من فرمود برو نزديك شدم ديدم همان 

به تو اين خواب مرا  تو مريض نيستي ولي عمرت هم تا هزار روز ديگر خواهد بود و من الان هيچ عيبي ندارم

و پدرم هم تا زنده بود خيلي خوب بود داد  مي قوم و خويشان من نگو ولي مادرم در بين احبا گفت و شيريني

سه سال ولي من در سربازي شود   مي كه هزار روز تقريباً كردند  مي اما آنروزها حسابكرد   مي و قشنگ كار

نوشتم به پدرم بعد از مدتي نامه برگشت و اي  نامهآنهم چه جور دم كه نامه آمد كه پدرت فوت نموده، بو

ازه مردم بي انصاف بودند در اند فوت نمود شما فكرش را بكنيد كه تا چه گيرنده ،روي نامه نوشته بود

از سربازي كه   موقعيو  صورتيكه مادرم در ده بود و چشم انتظار نامه من بود ولي به او ندادند و برگرداندند

نفر آمدند و گفتند كه پدرت را هادي پسر سيد نظام از بالاي باغچه سنگ تو سرش زد و برگشتم چندين 

دهيم گفتم به چه كسي شكايت كنم  مي يم شهادتآي مي  بعد از يك روز فوت نمود تو برو شكايت كن و ما

بود چرا  يم و عدالتي در كار نيست اگر عدالتي در اين مملكتگيرند   مي به دولت و با دادگستري كه رشوه

و پدر بايد سيد نظام كه ده دار است و تا حدودي پول دار و چهار پسر دارد. هيچكدام نبايد بروند سربازي 
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مالارياي هاي  عبداالله ضرغام پور و پشههاي  من كه مريض احوال و يك پسر هم داشت بايد برود جلو گلوله

وبست شكايت هركس را به دستگاه عدل الهي كرد در ده بمانند و بقول شما پدر مرا بكشند خها  بهبهان و آن

بخندد به اميد روز خدا با خدا ها  ما بيچاره ريشه بكه رشوه در كار نيست تا هر زورگو كه در صدر نشسته و 

در سر دارند طولي نكشيد كه به  اييبرويم سر مطلب و به ببينيم كه ديگر اين از خدا پيغمبران چه نقشه ه

بدهي و اگر با آنها گوشت بدهي ما از تو خريد نخواهم ها  بهايي آوردند كه تو نبايد گوشت به قصاب ده فشار 

كرد و آنهم خودش مثل آنها و شريك فساد آنها بود و معامله را قطع كرد و ما باز گرفتار يكي ديگر از 

گفتند يك نفر بايد اين كار را بعهده  چه بايد كرد.گرفتار شديم تا ببينيم  ...اين آخوندهاي شوم هاي  نقشه

و تقسيم كنيم. من پيشنهاد دادم من سر گوسفند را نبريد و دلم  سر ببرندبگيرد و هر دو روز يك گوسفند 

كه جان را بيجان كنم اگر كسي باشد كه سر گوسفند را ببرد. منهم حاضرم كه شود   نمي هم راضي

گوسفند را كنم و گوشت به همه بدهيم يك نفر بنام سلطانعلي رفيعي حاضر شد كه سر  تهيهگوسفندش را 

داديم و نگذاشتيم كه احبا بدون گوشت بمانند و اين مطلب را هم  مي ي سه روز اين كار را انجامگو هفت ببرد

به آنها اضافه شدند بايد بگويم كه پس از اين اينكه اين دو آخوند محلي هميشه بودند دو نفر ديگر هم از قم 

ه جز فتنه و فساد هيچ ك ليسباو ديگري بنام افضلي كه دو شاگردان  اسلامان اييجز فدكه بنام احمدي 

توي مسجد بالا منبر و چون فت مير و اين احمق فاضلي از خدا پيغمبر در يك تابستان كاري نداشتند

قوي نسب كنند و دائم پشت بلندگو ولي او دستور داده بود بلندگو  نميرفت تابستان بود و كسي پاي منبرش

ه خفه شد و ييبت خداوند در كشتار مدرسه فيضقخبر عا زد و اين خدا بي مي ان مظلوم فرياداييبر عليه به

 ...آن كه   موقعيهميشه ادامه داشت تا ها  را راحت كرد و اين آزار و اذيتاي  بدرك رفت و جان روان عده
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بالاي منبر، منبري كه حضرت و ائمه طاهرين مردم را به خداپرستي و  اسدترين فاسدها بنام فلسفي رفتف

حتي باعث شد تا تمام درهاي باز بروي ما بسته تا  ...آخوند بي دين  اينولي فرمودند  مي نوع دوستي تشويق

بود اهالي ده ما به تقليد كوركورانه از  اييمال بهچون دند ميز بعضي از نقاط ايران گاو و گوسفندها را آتش

بخصوص درباره حقير هر دري را  كردند  مي آمد  مي بر انهركاري از دستش نموده و اين درنده آدم نماي فاسد

داختند با ان مي بستند و من آماده بودم تا نگذارم كارشان صورت بگيرد و هر سنگي را كه جلو ما  مي كه بود

مجبور شديم تا همه كارهاي خودمان عاقبت  و كرديم   مي اندشحق خود اييشديم و آنرا با ت مي بردباري پذيرا

را اداره كنيم و چون جمعيت ما كم بود خيلي براي مان سخت و دشوار بود ولي با تمام ناراحتيها راضي به 

 ...طرف سه و چهار كه هر روز از  غير انساني ادامه داشت تا سنه پنجاه رضاي حق بوديم و اين كارهاي

مد. از آنروز ديگر آ مي ند و ديگر طوري شده بود كه در هفته يكي يا دو آخوندآورد مي يك اعلاميه ...خميني 

ده ما بدون شيطان نبود. در صورتيكه جاسب هفت پارچه ده داشت و در آن دهات ديگر اصلاً از اين قاسدين 

 اييكه شاه به كردند  مي ان اين آخوندها شايعاييرا بر عليه شاه و بهها  روز كه اين علاميهاجتماع نبودند و هر 

در صورتيكه در  كردند  مي شاه را دوست دارند و از اين جهت آزار و اذيت ما را چند برابرها  بهايي است و اين 

و دادند   نمي داشتيم اصلاً گوش زمان شاه بود كه ما را براي ازدواج به زندان بردند و هر وقت ما شكايتي

و ديگر طوري شده بود كه ما دست از  كردند  مي ان اسلام طرفدارياييولت هم از اين فدهميشه كارمندان د

فتيم. هدف صدها سنگ و مير روز كه از خانه بيرونجان مال شسته بوديم و فكر هيچ ديگر نبوديم و هر 

ديديم تمام درختهاي كوچك و  مي سيديممير زمينهاي خود بدست وكه   موقعيگرفتيم و  مي ناسزا قرار

ديوارهاي باغات و سنگ چين و  اند و يا خورد كردهاند  اختهاند هرچيز كه كاشته بوديم كند و به دورهاي  بوته
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و اين فاسدين اجتماع آنها ياد داده بودند كه اگر آنها حرفي زدند يا چيزي گفتند اند  زمينها را خراب كرده

 ...اين آخوندهاي خود كه اسلام را بدنام كنيد يا از بين ببرريد. در صورتيكه  كنيد  مي خودتان خراب بگوييد

و آدم كشي و خرابي يك  فتنهبودند كه اسلام را از بين بردند و ديگر از اسلام حقيقي هيچ باقي نماند جز 

و رذل بودند و معلمشان همين آخوندهاي بي دين  موضوع كوچك را بنويسم تا بدانيد كه اينها چقدر پست

 جرأتبودند. حقير و آقاي يداالله نصرالهي شريك آب بوديم و هيچوقت و هيچ كدام ما و باقي احبا تنها 

سرآب و هر وقت كه آب را براي فتيم مير هميشه باهمب يا كارهاي ديگر و ما و برويم سر آكرديم   نمي

ن دشت برويم كه آب حرز نكنند. يكدفع آب را اييبرديم مجبور بوديم كه چندين مرتبه از بالا تا پ مي زميني

به سرزمين رسانيديم يك دفعه آب بند آمد آب را كه   موقعين بقول خودمان اييجوب كرديم براي دشت پ

هر دو از عقب آب روان شديم تا ببينيم كه كجا آب عيب كرده. ديدم دو نفر از آمد   نمي يعني ديگر آب

نوجوانان بنام تقي و حبيب كه هر دو پسر عمو بودند و فاميلي صادقي داشتند و هر دو پدران آنها املاك 

ز كرده بودند بزرگ شده بودند و آب ما را حر ايياز مال بهها  كاشتند و به حساب بعضي مي روحانيهاي  ورثه

گفتند كه ما جز به ما آب را بستيم چند جمله ركيك هم خنديديدند ما  مي و بالاي جوب ايستاده بودند و

روز بعنوان سرگذشت  نداشتيم و بسيار از اين اتفاقات هر روز براي احبا عادي شده بود و يك اي ارهچسكوت 

كردم   مي درد دل لغين امر و اقوام نزديك هم بوديم،براي آقاي رفرف كه آنجا هم مالك بود و هم يكي از مب

بودن همين  اييو بخصوص رعيتهاي شما كه بدتر هستند جواب آقا رضا به كنند  مي كه اين كارها را براي ما

در  آجيل يرت باشد و تعصب نداشته باشد كه هرچه ناسزا به او بگويند خيال كند غبي  ايياست بايد به

رفرف را بردم چند جمله هم راجع به او بنويسم او ي قاا  قانع كرد اسمها  و ما را با اين جمله يزندمير جيبش
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ان است. ايياين مبلغ بهعلي محمد پسر محمد علي روحاني بود و در جاسب و حوالي شناخته شده بود كه 

او شكايت كردند مسلمان نماي متعصب رفتند قم پيش بروجردي و از اي  يك مرتبه در زمان بروجردي عده

صلاح نيست در ه وزارت فرهنگ نوشت كه اين شخصي و او چندين مرتبه بكند   مي و تبليغآمد   مي كه اين

هاي ما خيلي به او  وزارت فرهنگ كار كند و وزارت مدت كوتاهي او را منتظر خدمت كرد و اين همشري

كه اگر رفرف گفتند   مي آن آخوند احمديه ب واسم او بسر زبانها بود آمد   مي كه  موقعيبدبين بودند و هر 

همه هفته با  گفتماز پيش را و او يعني همان احمدي كه ذكرش وند مير هم از اينجاها  بهايي اينجا نيايد اين 

 و اين آخوند كه بخوبي مرا كردند  مي و هر نوع مزاحمت را براي ما فراهمآمدند   مي ان اسلاماييچند نفر از فد

شناخت و كتابي هم از من گرفت كه ديگر پس نداد  مي مرا به او معرفي كرده بودند مرا بخوبيشناخت و  مي

حرف بزنيم يعني صحبت كنيم من بگو بيايد باهم  آقاي رفرفتانكه تو به اين خواست   مي و هميشه از من

بفهمند و يا تحقيق كنند چيزي خواهند   نمي گذاشتم. ايشان گفت اينها ميان هم موضوع را به آقاي رفرف در

 ،گويد مي خواهند گفت ترسيد و باسواد نداشت كه حالا كه او ،كنند ولي اگر بگويم نه مغلطهخواهند   مي بلكه

من هم حاضرم تا با او حرف بزنم و من پيغام او را جواب دادم كه آقاي رفرف حاضر است و يكشب قرار 

او در حدود بيست نفر از متعصب ترين را همراه گرفتند و آمدند و  د منزل ما و صحبت كنند ونگذاشتيم بياي

بي سواد اخوند بودند و مشغول صحبت شدند و حدود يك ساعت حرف زدند و ديگر ها  بهايي چند نفر هم از 

نامربوط خارج از شئون انساني بزند و آقاي رفرف  اييحاشيه رفتن و حرفهبه كرد  و بنانتوانست جوابي بدهد 

و ايد  را مهار كرده صادقآخوندها ول معطل هستيد اسلام ديگر مرده است و شما اين مردم صاف و گفت 

ها  كشيد روح ندارد چون آقاي رفرف اين جمله مي كشيد و اين جسد بيجان را كه شما بدوش مي بدنبال خود
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جلسه چاي و شيريني آورده  در ا اعتراض همه را از جا بلند كرد و رفتند و مااز جايش بلند شد و برا گفت او 

قلها را هم هر كدام زير دند و نرا كه نخورده بوها  اينكه رفتند چايكنيم پس از  اييبوديم كه از آنها پذير

كه نشسته بودند گذشته بودند و رفتند چون او گوش همه را پر كرده بود كه اگر چيزي از  اييه تشك

 خود و آدم را از خود بيدهند   مي دمآدارند كه بخور  ييداروشويد چون  مي اييبخوريد فوري بهها  بهايي 

 درستاي  رف تازهح. خلاصه اينها آزار و اذيتشان كم كه نشد. بلكه خيلي هم زيادتر شد هر روز يك كنند  مي

و براي كساني كه گوش به اين حرفهاي ها  بهايي آسياب داشتم و براي از پيش نوشتم كه من  كردند  مي

و بكلي اند  يك روز صبح كه رفتم ديدم درب آسياب را آتش زدهكردم   مي آرد گندم را دادند  نمي مزخرف

داشت و ممكن بود دزد يا جانوار  سوخته است. اين آسياب بالاي ده در چند كيلومتري و در دامنه كوه قرار

يك  ازه يك متر ارض واند  و به كردند  مي يلي محكم و زخيم درستخ آسياب راهاي  بيابد از اينجهت درب

متر و چهل سانت قد و پانزده سانت ضخامت داشت و اينها اين درب را آتش زده بودند و شب ديگر رفته 

بودند و هرچه در داخل آسياب داشتم برده بودند و خود آسياب را به كلي سوزانده بودند و آسياب را به تلي 

داشتم كه دو هم اي  ولي خانهكردم   مي روحاني زندگيي قاا  دم در خانهاز خاك تبديل كرده بودند و من خو

كه در وسط ده و جاي كردم   مي طبقه بود. طبقه بالا نشيمن بود و طبقه پايين را گاو و گوسفند نگهداري

ديگر را آتش زدند و چون حقير با آقا يداالله نصرالهي همسايه بوديم  آنهاي  درب وبسيار خوبي بود و هر د

داديم از ترس اينكه بيايند و هرچه داريم  مي هبانيابيديم. در كوچه و خانه هر شب نگخو  نمي شبها اصلاً

كه روزي خواهد آمد كه تمام اين زندگي كه مدت سي سال با رنج و زحمت كرديم   نمي آتش بزنند و فكر

آنها بهم خواهند زد و  سرهند كرد و دهيم آخوندهاي بي دين مصادره خوا مي و از آنها پاسايم  بدست آورده
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را آتش ها  خانههاي  هر كدام قسمت بزرگتر را خواهند خواست. با تمام نگاهباني و توجه كردن تمام درب

را آتش زدند و ديوارهايش را ويران كردند و يك باغ داشتم كه نزديك هايش   زدند و باغها كه داشتيم درب

برديم  مي خواستيم پروار كنيم، مي ي كهياز جمع آوري محصول گوسفندهاسيد پس مير ز كهاييبود. پام  خانه

و اند  تا آنها را به خانه بياوريم ديدم سم ريخته رفتمخانه. يك روز غروب آوريم  مي باغ تا بچرند و شبهاداخل 

بود از محصول از جمله لوبيا و كدو و خيار و هرچه هاي  و داخل دشت درختهاي كوچك و بوتهاند  همه مرده

 دند. بر مي و از بين كنند  مي زمين

كه چرا كرديم   مي اين بود مختصري از كارهاي آنها نسبت به همه به خصوص به حقير و موقعي كه اعتراض

تا اسلام را بد نام كنيد. يادم است يك روز در خانه بودم كه  كنيد  مي خودتاندادند   مي جواب كنيد  مي اينطور

انبار آذوقه فتح االله ناصري را آتش زدند، فوري از جا بلند شدم و آقا يداالله را صدا زدم و باهم گفتند ديشب 

به داخل انبار آتش اي  با چه وسيلهشد   نمي رفتيم خانه فتح االله ناصري ديدم انبار نزديك كوچه بود و معلوم

استاد است برويد او  فاسدين در فيضيه قماين استاد گويند   مي . گفتيم حالا كه آخوند در ده آمده واند ريخته

ببيند. خود فتح االله رفت و به عنوان اينكه شما اند  بيايد و از نزديك به جنايتي كه شاگردان او كرده بگوييدرا 

يا گاو و گوسفند كه تقصير ندارد كه  ديگر. اگر ما مقصريم كنند  مي بيا و از نزديك ببين كه چرا به ما اينطور

و يا آذوقه آنها را آتش بزنيد. پس از رفتن فتح االله بالاخره آخوند مزبور كه سر تا پا فساد و ها  دامشما خود 

كشيد دستمال را از جيب نحس و نجس همه عيب  مي آتش كه زبانههاي  ديدن شعله بود آمد و از ييچند رو

آن زمان آزادي وجود نداشت كه به خيلي بد شد. در گفت   مي وكرد   مي آلود خود درآورده مثل ابر بهار گريه

آتش بگيرد در اين جاسب ديگر جاهاي  باخواستي اين انبار  نمي او گفته شود مرديكه احمق مزخرف تو اگر



 اليخاطرات سيد رضا جم

ه  | ۷۸ ح ف ص
 

دهي  مي را درس صدها شاگرد شيطانو استاد مدرس هستي ها  كه ده و قصيه زياد است. تو كه بقول احمق

ساده بي سواد و مال اين مردم اي  ئم در اين ده جا خوش كردهيكروز خوب بود بروي يكي از دهات ديگر و دا

بيايد حالا آنها شدند خواهد   مي مينيخكه دهي. چطور حالا  مي خوري و راه شيطان را به آنها ياد مي را

داشته و هم مسلمان همه باهم رفيق  اييمسلمان و ديگران كافر. الان صد و چند سال است كه در اين ده به

تو ها  ناراحتي. باعث همه اين ينها شدند مسلمانر و ابيايد آنها شدند كافخواهد   مي مينيخچطور حالا كه 

را كرد و رفت و پس از ها  خوشحالي. خلاصه گريه تكني و در باطن نحس نجس مي هستي و حالا داري گريه

تا اسلام را بدنام كنيد. غافل از ايد  خودتان آتش زده بگوييدكه بررويد و را تحريك كرده بود ها  ساعتي بچه

خبر و در ضمن گاهي هم كه  آنكه كسي كه اسلام را بد نام كرده هيچ كس نبود جز اين آخوندهاي از خدا بي

 جوابچون من با آنها بيشتر رابطه داشتم.  كنيد  مي پرسيدم چرا اينطور مي من از آنها كردند  مي اذيت

گفتم  مي خواهيم بدانيد اسلام نمرده است و در جواب آنها مي چون آقاي رفرتان گفته اسلام مردهدادند   مي

اتفاقاً من هم در شك بودم ولي حالا بمن ثابت شد كه با اين عمليات شما ديگر هيچ شكي برايم باقي نماند 

كه اسلام مرده كند   مي دهيد ثابت مي انجام كه اسلام مرده است چون اسلام دستوراتي كه شما به نام اسلام

ان وحشي گري ديگر هم چون اسلام اين دستوران را نداده كه شما تمام زندگي ما را آتش بزنيد و هزار

كشيديد و حاليه آن جسد مرده  مي بدوش ار كه شما يك جسد مرده آنشود   مي داشته باشيد. حالا معلوم

وي تعفن و گند همان مرده پوسيده كه بدوش شما است و اين اسلام پوسيده شد و اين عمليات شما آن ب

 مشت آخوند بي دين دنياپرست و اسلام حقيقي غير از اينست كه به شما تلقين شما اسلام من درآوردي يك

آمده بود پاريس و قرار بود بيايد ايران. يك طرف به آقاي رفرف گفتم  ...كه خميني بود . باز زماني كنند  مي
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روزي بيايد كه ما يك سر آسوده به بالين بگذاريم. گفت بله همين چند روزي شود   مي ما كه خسته شديم آيا

ايد كه براي ما كاري نكرد ولي اين مرد كه بي فلانيشود. اين شاه  مي د و كارها همه درستآي مي  كه خميني

اين آقاي خميني از امر اطلاع خوب دارد و ما را آزاد خواهد كرد. گفتم پسر خاله جان شود.  مي خوباوضاع 

آخوند در دنيا خوب باشد. گفت مگر ملاحسين و يا  شود مي شما كه سواد داريد و من بي سواد هستم، چطور

مگر حضرت شود   نمي ند نه آخوند خوبحجت زنجاني و وحيد دارابي آخوند نبودند. گفتم خير آنها عاشق بود

 فرمايد  مي نعيم در كتابش راجع به اينها چه فرموده.

 كين غم خويش دارد آن غم يار     اهدان مشمار ز (عاشقان را ز

 د اين در دينارناو در دين ز        ن ره نانآ او ره جان سپارد

 زاري)زاهد از بهر زر كند        عاشق از مال جان بود بيزار

د و راه خدا و نايكه بياند  نكرده علمهم نيستند و براي دين قد  ددر صورتيكه پسر خاله جان اينها كه زاه 

مشت  تا مملكت را بگيرد و يك دآي مي  و رياست طلب و.. .ي فردي است نخميدين را به مردم نشان بدهند. 

كنم آخوند خوب پيدا شود  نمي توز من كه باورسياه نشاند و فردي است خودخواه و كينه به خاك مظلوم را 

گذاشت. خلاصه آنقدر در حرف خود  نمي ناييتا شما چه قضاوت كني و او آقاي رفرف خودش پايش را پ

بيكار هر روز از صبح تا  هم نزديك بود كه باور كنم. آن موقع زمستان بود و مردم ثابت بود كه من ساده هم

فتند درب يك زيارت قلابي مثل مير ن دهاييپ ت آمدند  مي شام و از شام تا نصف شب اين مردم ده از سر ده

فتند محله بالا و اين مير خواهم نوشت دو مرتبه از درب بقول آنها زيارت آنرا سرگذشتشرح باقي زيارتها كه 

و قم ديكته شده بود ت و شعارشان شعارهاي معمولي كه از طهران رفت و آمد از صبح تا نيمه شب ادامه داش
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اين شعار را تكرار كرده اي  اندازهه ان كروگان يا مرگ يا مسلمان باييبهگفتند   مي اضافه كه چند مرتبهه ب

كه . ما هم شبها خواب نداشتيم همينطور كردند  مي مواقع بيكاري و بازي اين كلمه را تكرارها  بودند كه بچه

فت. خوب يادم است كه يك شب پشت كرسي مير پشت كرسي نشسته بوديم چند دقيقه چشممان خواب

بافت سراسيمه شد كه  مي زند. زنم داشت قالي مي ديدم يكي لگد به درب خانهدم ميز نشسته بودم و چرت

بيرون رفتم ديدم مثل آقا رضا بلند شو ببين چه خبر است مثل اينكه آمده ما را بكشند. بلند شدم از اطاق 

و چون امشب شبي بود كه امام را فرستاده بودند حالا كه آمدند از پشت خانه  كردند  مي هميشه كه تظاهرات

كور باطن بلند شو ببين امام توي ماه است. آمدم گويد   مي وند ميز ما بگذرند يك زني دارد لگد به درب خانه

  نمي ما كاري ندارند. فقط عيب ما اينست كه امام را توي ماه به و به همسرم گفتم نترس فعلاً قالي بباف

چطور ممكن كردم   مي و در فكر فرو رفتم از جهتي فكرچاتمه زدم (نشستم) بينيم و دوباره سرجاي خودم 

 كه رفته توي ماه و اينكه بقولاند  و هيچكدام را نگفتهاند  است اين همه پيغمبر و امام در اين عالم آمده

روز  معلوم نيست پدرش چه كرده بود چون مادرش حال وگويند   مي از همشهريهاي خودش كهها  بعضي

و خودش شده خواند   مي خوبي نداشته است و از طرف ديگر ديدم اين كه حالا آمده و ما را كور باطن

خودم پنج شوهر رسمي كرده يكي پس از ديگري و پانزده الي بيست نفر هم رفيق  بياديسردسته تظاهرات 

بود و مثل همه  عفتعصمت و داشتن ام  وادهخانكه همه عيبهاي من و كردم   مي رسمي داشته و باز فكرغير 

كرده  بودم و حرفهاي رفرف هم مرا گيج ر شدهوطه ودر فكر غ خلاصه .لياقت بقول آنها رفقاي او نبودم  بي

 به ماخميني بيايد و گفت   مي رسانيد و همان آزادي كه آزادرا به نيمه كرد و به كشور  شب بودم كه خودش

چون خودش را به كشورهاي آزاد رساند و ما مانديم تنها با يك گله گرگ و خودش به  درست بوددهد   مي
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تو  كردم و گفتم خدايا پروردگارالند آزادي و ما هم جز خدا كسي را نداشتيم و دستم را بسوي خدا ب

تا ما بتوانيم يك شب  فراهماي  ام. آيا ممكن است وسيله با كمال عجز و نياز بدرگاه تو رو آورده ي،آمرزگار

 رفتم.  هوشسرمان را روي متكا راحت بگذاريم. در اين فكر بودم كه از 

و فتيم مير كنيم همين چند نفر باهم توي دشت كارفتيم مير هميشه كهها  بهايي مقدمتاً بايد بگويم ما 

كرديم. البته به  مي و هر روز زمين يكي از خودمان كاركرديم   مي هميشه باهم بوديم و در حقيقت بهم كمك

و هم بهتر بود. مدتي بود كه كارمان فقط دعا و مناجات بود و آن كرد   مي نوبت هم كارمان بيشتر پيشرفت

آقاي شمس االله  ياز از هوش رفتم، ديدم در يك زمين بزرگ كه متعلق بهپس از راز و ن معمولشب هم طبق 

كنيم و قدري كه كار كرديم براي استراحت پاي يك درخت بزرگ  مي يزداني و پنج نفري داريم كار

ديدم يك عقرب كردم   مي تا پس از استراحت مشغول شويم. همينطور كه نشسته بوديم من نگاهايم  نشسته

نگاه ها  ازه يك قورباغه. گفتم بچهاند بزرگ بود بهاي  ازهاند نگاه كنيد بهها  ود. گفتم بچهمير آنجا راهبزرگ 

 بلندكه   موقعيرود.  نمي اييباشد جگفتند ها  ود. بچهمير كنيد و ببينيد چه عقرب بزرگي در آنجا راه

ند. پيش خودم گفتم خوب آي مي  دارندكشيم در اين حرف بوديم كه ديدم دو عدد گربه  مي شويم او را مي

آمدند و مدتي با او كلنجار رفتند و نتوانستند كاري به او ها  گربه سند مير را حسابشها  شد حالا اين گربه

 ديگر او راها  كاري نكردند اين مرغها  رفتند چند عدد مرغ آمدند. گفتم خوب شد اگر گربهها  بكنند. گربه

و شاخكهاي عقرب و دست و پا و دم او را كنده بودند حتي با او مبارزه كردند تا كشند و مرغها هم هرچه  مي

اين عقرب كه باندازه يك قورباغه بزرگ شده بود ولي دست و پا نداشت و مثل يك قوطي كبريت بزرگ دور 

پاشيد كه تمام اطراف زمينها زرد رنگ شده بود و من هم  مي چرخيد و از خودش زهر زرد رنگ مي خودش
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از  اييمات و مبهوت مانده بودم و در عالم خواب گفتم الها پروردگارا اين ديگر چه نوع عقربي است كه صد

اسم خميني از جا تا اين صدا بگوشم رسيد و  .خميني استبالاي آسمان بلند شد كه عقرب نيست اين 

م است كه تمام دنيا را سم داد واي بيدار ديدي كه به چه روزي خواهيم افتاد. اين معلواي   پريدم و گفتم

آقاي رفرف را فراموش كردم كه او در چه خيالي بود و خداوند چه عقرب هاي  پاشي خواهد كرد و ديگر حرف

كه در درگاه خداوند خيلي گناهكار هستيم و از آنوقت ديگر خاطر شود   مي معلوم زيده.سمي براي ما برگ

هركار ناشايستي دست بزند كه سود خودش در ه و حاضر است بخواهد   مي جمع شدم كه آخوند فقط دنيا را

 حالا دارد سم پاشيها تكرار .اين بود خواب حقير در يك شبخلاصه . تمام شود آن باشد ولو به ضرر ديگران

 يادآورها  دانند چه بسرشان آمد و اما برگرديم به عقب و از گذشته نمي و مردم هنوز هم در خوابند وشود   مي

در طهران ساكن بودند و هر هايش   نوشتم كه ما در منزل آقاي روحاني ساكن بوديم و بچه شويم و از پيش

چند گوني از همه جور خوراكيها از قبيل سيب زميني و حبوبات و چيزهاي ديگر كه  شد مي ز كهاييسال پ

چند روزي براي خواهم   مي بردم و يك سال من گفتم مي و براي آنها كردند  مي رد احتياج بود درستوم

كم بود. روزي يك گردش به طهران بروم هم براي ديدن اقوام و هم قدري استراحت كنم. آنروزها ماشين 

بقدري فرسوده شده بود كه ها  فت. اين ماشينمير و يكي هم از جاسب به قمآمد   مي ماشين از قم به جاسب

آنوقت  ييبعضي وقتها هم بارها را بدوش بكنيم تا بالاي سر بالاسيد بايد پياده شويم و مير هر كجا به سربالا

بود كه مورد اهانت و دشنام قرار ها  بهايي دوباره بريزيم توي ماشين و سوار شويم و يك اشكال ديگر براي 

نجس كنند.  را كه ماشين كنيد  مي را سوارها  بهايي كه چرا  كردند  مي داشتيم و هميشه راننده را سرزنش

هم كوچك بود و  قاي روحاني را ببرم و سعادت دخترموم طهران بارهاي آرب خلاصه آن سال قرار شد كه من
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زياد اذيت نشديم تا به  ،نبود جور در ماشيننااو را هم همراه ببردم و از جاسب حركت كرديم. چون اشخاص 

قم رسيديم و از آنجا حركت كرديم و رفتيم طهران چند روزي در طهران بوديم و موقع كه خواستيم 

 اينجاست و مخواهي بروي جاسب مادر مي برگرديم آقاي عبدالكريم صادق را ديدم. او گفت هر وقت

تواند. خوبست با شما باشد و روزي را معلوم كرديم كه مادرش را بياورد  نمي و تنها برود جاسبخواهد   مي

حركت كرديم و تا قم خيلي خوشحال بوديم كه سعادت تنها نبود و گاراژ تا باهم برويم جاسب. روز موعود 

 كه هر وقت ماشين حركتها  جاسبيرسيديم به قم رفتيم گاراژ كه   موقعيكرد.  مي مادر صادق او را مواظبت

نامي بود كه انشاءاالله  دخيلوجود دارد از جمله  ناجورما هم برويم. ديدم در اين سفر اشخاص كند   مي

سرگذشت او را هم خواهم نوشت. خلاصه توكل به خدا كرديم و بليط گرفتيم و در ساعت معين حركت 

يق خودشان بود به كرديم. من ديدم حدسم درست بود و آن افراد ناراحت حرفهاي زشت و نامربوط را كه لا

رجب بود و من تا آنجا كه  دخيلند. البته بطوريكه نوشتم محرك اصلي همان آورد مي زبان كثيف خود

چه فايده  كنيد  مي كردم. عاقبت گفتم اين حرفهاي شما كه هميشه تكرار  صبرو سيد سكوت مير حوصله

نيست. ما بايد تو را يا مسلمان كنيم ها  دفعه چه كرده ايد. گفتند اين دفعه از آنايد  داشته و اينهمه كه گفته

دفن كنيم. اين را بايد بگويم كه سه نفر از ده خودمان بودند كه محرك همه ها  زير شن ناازيا در رودخانه 

سيد علي اكبر ولي  بود و بقيه هم ناراحت و مردم آزار بودند و يك نفر هم از ده وسقونقان بنام دخيلآنها 

 يياز درنده خوچيز و او خودش يك وحشي به تمام عيار بود كه هيچ  كردند  مي نفر او را تحريك اين سه

مربي اين جانوران  كه باقي نداشت و هر چه لايق خودشان و امثال خودشان مانند آن آخوندهاي بي دين

خاطر براي گفتند   مي و كرد، قبول نكردند مي راننده ماشين بنام امير هرچه آنها را نصيحتگفتند   مي ند،بود
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دهيم كه ديگر اينها را سوار  مي ما به تودهند   مي به توها  زني ما آن پولي كه اين نجس مي پول اين حرفها را

كه ازنا تا به همان رودخانه  كردند  مي و حرفهاي خودشان را تكرار كردند  نمي او را قبولهاي  نكني و نصيحت

گذشت و در بهار آب زيادي  مي بسيار بلند بود كه رودخانه از بين دو كوهمورد نظرشان بود رسيديم. اين 

كه   موقعيو  كردند  مي از داخل اين رودخانه رفت و آمدها  داشت ولي در فصلهاي ديگر كم آب بود و ماشين

زنيم.  مي كه يا ماشين را نگاه دار و يا ماشين را آتشوارد اين رودخانه شديم آنها راننده را مجبور كردند 

عاقبت ماشين را نگاه داشت تا مرا زير شن كنند. منهم حاضر شدم و از ماشين پياده و در حقيقت خسته 

خواهند   مي ن تا ببينم چكاراييخواستم و گفتم برويم پ نمي شده بودم و زندگي با اين نوع جانورهاي دو پا را

جيب خود بيرون آورده بود تا مرا خفه كنند. مادر  بكنند. پياده شديم و او يعني سيد علي اكبر دستمال را از

و كردم   نمي من آماده بودم و ديگر به هيچ چيز فكرولي در حقيقت  كردند  مي عبدالكريم و سعادت هم گريه

تا به دور گردن من بپيچد. قدري شوكولات خريده بودم كه توي ماشين كند   مي ديدم دارد دستمالش را لوله

بگير و بخور كه با كه حالش بهم نخورد. شوكولاتها را از جيبم بيرون آوردم و گفتم اينها را به اين بچه بدهم 

پاشيد و گفت اينها نجس است. در اين گيرو دار بوديم كه  دهن تلخ مرا خفه نكني. از دست من گرفت و

راننده و چند نفر ديگر كه از دهات ديگر بودند آمدند و گفتند كه آدم كشي كه كار آساني نيست و تو كه 

هست تو اگر خيلي زرنگ هستي برو آنها را مسلمان كن. جواب  اييسيد اكبر هستي و در ده خودتان هم به

نوروزي بود و من سيد رضا جمالي مصيب  است. گفتم اوو حاليه نوبت اين ايم  سلمان كردهداد ما آنها را م

بلكه با فشار و اذيت او را يك مرد بي دين و مثل خودتان درست ايد  هستم در ثاني شما او را مسلمان نكرده

 ندارد ولي من مثل او و در باطن اصلاً دينگويد   مي مسلمان كه دروغگويد   مي و در ظاهر به شماايد  كرده
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وساطت آنها دست از خفه كردن من برداشتن و سوار و دروغ بگويم. بالاخره پس از كشمكش توانم   نمي

ماشين شديم و براهمان ادامه داديم ولي آنها از بد زباني خود دست بردار نبودند تا به مقصد رسيديم. مدتي 

و او از طهران به ژاندارمري دليجان شكايت كرده بود قدرت االله روحاني رسيد هاي  گذشت و اين خبر بگوش

تحقيق كردند و رفتند وسقونقان  ييو از طرف ژاندارمري دو نفر مامور براي تحقيقات به خانه ما آمدند و جز

تا اگر تو راضي شوي تا اينكه از طرف هم تحقيق كنند و پس از مدتي برگشتند و گفتند بيا برويم وسقونقان 

هيم و اگر نه او را ببريم دليجان تا تكليفش معلوم شود. من گفتم كه با كسي قهر نيستم كه شما را صلح د

چشم و بلند شدم و باهم رفتيم و سقونقان در يك  مآي مي   داييفرم مي خواهيد صلح بدهيد ولي شما مي شما

سفيدان ده جمع شدند. مثل يك اطاق بزرگ شديم، ديديم در حدود چهل نفر از اهالي و ريش وارد خانه 

فتيم و نشستيم. براي مشورت ما هم راند  بروند به جنگ روس يا انگليس كه همه بسيج شدهخواند   مي اينكه

 كه شما از اين سيد علي اكبر شكايتي داري؟ گفتم ايشان پس از فحاشي زيادپرسيد من يكي از ماموران از 

كه نگذاشتند موفق شود. يك دفعه يكي از اي  اطت عدهسولي با ومرا خفه كند ازنا داخل رودخانه خواست   مي

را طرح كرده بودند گفت بلند شويد برويم قم اي  آن بزرگترهايشان بلند شد و مثل اينكه از پيش نقشه

ببينيم كه يك نفر به آقاي بروجردي فحش داده و حالا هم شكايت كرده دست جلو را گرفتند كه عقب 

يگر هم از او تبعيت كردند و بلند شدند كه بله بايد رفت قم ولي آن مامورين آنها را به نماند. يكي دو نفر د

 آنها باهم شكايت دارند يا ندارند. شما اينجا چكار داريد كهايد  سكوت دعوت كردند و گفتند شما چكاره

رسد ولي تو بيا و  نمي خواهيد باعث فتنه شويد و رو به من كرد و گفت سيد علي اكبر بيش از اين عقلش مي

بزرگي كن و گذشت هميشه از جانب شما بود. حاليه هم بيا و رضايت بده تا صلح كنيد. گفتم ما وظيفه مان 
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. من چرا نكنم ولي من كه شكايت اند و از او گذشتهاند  گذشت است تا بعضي جاها هم از قاتل شفاعت كرده

شخص ديگري از من دفاع كرده او است كه بايد رضايت بدهد. آن مامور گفت ما از تو خواهش  منكرده ا

  مي نكند و ما هم صاحب شكايت راها  داريم كه رضايت بدهي و سيد علي اكبر هم قول داده ديگر از اين غلط

 .دهم مي زنيم. گفتم من به سهم خودم رضايت مي بينيم و حرفهاي خودمان را

خواستند بروند قم هم آزاد هستند كه بروند چون  مي يا اينكهها قضيه را خاتمه دادند ضمناً گفتم آنها آن 

خواهيد بكنيد آزاديد بكنيد و اين قضيه  مي شناسد و هم ما را هر كاري كه مي آقاي بروجردي هم شما را

كه براي من شد به اين نتيجه  آرامش برقرار بود و اين سفر و پيش آمديها  تمام شد و تا مدتي در ماشين

نوروزي و رحمت االله مصيب  بود مانند  نمي بود و سستي عقيده مي رسيدم كه اگر اتحاد و اتفاق و هماهنگي

زمين كه بدون زحمت بدست آنها رسيده بود اين آبا و اجدا خود را كه آن پدران با چه  جزئيفروغي براي 

زحمتي بر عقيده خود مانده بودند اينها به هيچ فروختند و براي همان زمينهايي كه از همان پدران به ارث 

بوسيدند و بقول خودشان را  ...آخوند مدار و دست آن  رسيده بود عقيده خود را انكار كردند در نزد شريعت

رجب و سيد علي  دخيلپست فطرت مانند هاي  شدن رجالهمسلمان شدند و مسلمان شدن اينها و جري 

اكبر و ديگر تكليف من و امثال من و يا ضياءاالله مهاجر و عبدالحسين يزداني معلوم است كه نگذارند چه در 

 د چون پيرمردها سفارشيزمانيكه ما بچه بوديم و شان برود و اييصفر و چه در محل آب خوش از گلويمان پ

 به شما حمله كرد فرار نكنيد كه اگر فرار كنيد جرياي  كه اگر در بيابان گرگ يا حيوان درنده كردند  مي

. درست فهميده بودند كنند  مي جلو آنها بايستيد خودشان فرارآمد   مي و بيشتر به عقب شماشود   مي

هاي  اول كه چند سال قبل از انقلاب بود و اين دو نفر سد را نشكسته بودند اين رجالهما اگر از هاي  قديمي
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ديگر ما را بنام سيد آقا حسيني  خانوارو در اول انقلاب دو شدند   نمي آدم نماي حيوان صفت درنده خو جري

راهي شهرها و كشورهاي ناجور دور و نزديك  تا دندو آواره گردان بدررراالله اسمعيلي ببرند و بقيه را دو نو

تو را  ملك جزئياين  غضنفرخواستي بگذاري كه  مي شوند. كسي نبود بگويد آقاي فروغي تو براي چه كسي

خواستي يك بدبخت را از نان خوردن بياندازي و براي  مي بكارد و به بدبختي زندگي كنند و تو براي اينكه

 ندارند. زمانيكه به آنها گفتهاي  هايت چاره كردي و حالا بچه گمراهرا هايت  خود و بچه ،چندرغاز زمين

من هنوز زنده هستم و  .پدر ما بيراهه نرفتهنخير،  كه دادند   مي نرويد، جواب را شما ديگر راه پدرتانشود   مي

كه سيد ماشاءاالله نصراللهي كه با آقاي فروغي به قم رفته بود و موقع كه برگشته به من گفت پسر عمو  شاهد

زني. تو هم بيا و مثل فروغي راحت  مي جان آقاي فروغيتان هم مسلمان شد و تو هنوز حرف خودت را

بگويند جز يكي از هايت چه  با من فرق كرد و ديگر بچهها  زندگي كن و از آنروز به بعد نظر همسايه

 ،روح و جانت كه در زندگي كه شاد نبود حتماً هم در آخرت شاد نخواهد بوداي  داده شانتو يادكه  اييدروغه

د. شاعر يزن و بچه را آواره و سرگردان دشت و بيابان كرداي  آخوند نما عده ...اطر چندثال تو براي خو ام تو

 :فرمايد مي

 بهتر از آن دوست كه نادان بود).                  (دشمن دانا كه غم جان بود 

شيطان بنويسم. زمانيكه ما  استادچون اسمي از دخيل رجب بردم خوبست چند جمله هم از سرگذشت اين 

كه با دخيل رجب همبازي نشويد چون جنسش خورده  كردند  مي بچه بوديم هميشه بزرگترها سفارش

و آنها  چون پدرش در خانه فخر شاگرد بود و او هم با آنها مانوس شيشه دارد و ما هميشه مواظب بوديم و

خانوادگي دور از اخلاق انساني بودند و اين هم مريد آنها بود تا كم كم بزرگتر و راهي طهران شد و به شغل 
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ي از بستگان خود اختيار كرد و صاحب دو دختر شد و سالترشي فروشي و سركه تقلبي مشغول بود تا زني 

چند عدد  خود و باآمد   مي دو مرتبه الي سه مرتبه در ايام محرم و صفر و رمضان به اسم عزاداري به جاسب

وقش تپاگفتند   مي صورتيكه دوستانشو در  كردند  مي مزاحمت ايجاد آورد و براي ما را مي ان اسلامايياز فد

مسلمان مقيم هاي  دسته و نوحه خان و كم كم جاسبي رييسآمد   مي شهرنو طهران بود ولي به جاسب كه

البته در دوره شاه بود و آخوند  شد فرد فاسد ناراحت شد همه كاره و رهبر اين طهران هيئتي تشكيل دادند و

و گرفت   مي و پنج تومان اجرتخواند   مي جمعه برايشان روضههاي  ناطق نوري را هم روضه خوان و شب

درست بگويم آشوبي كردند و مثل ناطق نوري و دخيل رجب خيلي هم خوشحال بود تا كم كم انقلابي يا 

معلوم است و اما تا قضا و قدر چه در ما شدند همه كاره مملكت. حالا ديگر دخيل شده رهبر و ديگر تكليف 

و خودش د هد مي را شوهر يشترهادخاو  ،مطلب سرفرمايند تدبير كند و تقدير نداند. برويم نظر دارد. مولوي 

به  گر، هر جواني كه بي ادب باشد"اند  شود. بزرگان گفته مي هم بعلل نامعلوم در گوشه جهنم ساكن

آنكه مردم را از وجود نحس خود راحت كرد و در همان مسجدي كه پس از   "د عجب باشدپيري رس

 و در گوشه و كنار شنيدهكند   مي هم شركتو ناطق نوري گيرند   مي ، برايش ختماند هميشه هيئت داشته

نوري براي ختمش آمد. يكي از  كه مشهدي دخيل خيلي عزت و احترام داشته كه آقاي ناطقشود   مي

ميرد بايد خود شيطان عزادار باشد.  مي شاگرد شيطانكه   موقعياينكه عزت و احترام نبود گفت   مي دوستان

 دفن كنند. ها  مرده را مرده فرمايد بگذاريد مي حضرت مسيح

مسجد فت مير ناطق نوري بردم يك موضوع ديگر از پيش نوشتم. غلامرضاي حدادي هر هفتهچون اسمي از 

ان طرح و اجرا اييقمرود تا پشت سر حجت ابن الحسن نماز بخواند و برگردد و يك نقشه ديگر بر عليه به
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واده هميشه بيچاره و محتاج بودند. برادري هركس را در دست دارد اين خانض كه خداوند نباييكند. از آنج

 داشت كه خيلي كوچكتر از او بود و در بچه گي شاگرد نجات االله ناصري بود و در كارهاي كشاورزي كمك

گوهرخانم واده شاگرد بود و نجات االله مادربزرگي داشت بنام و مدتي در اين خانخورد   مي و نانيكرد   مي

خريد و عقيده داشت كه ثواب دارد اگر كسي  مي ان و نوع دوست كه او هميشه كاغذ و قلمميا ااوزني بود ب

فرستاد تا توانست تا  مي باعث شود كه اين بچه و يا ديگران بي سواد نمانند و هر شب او را به كلاس اكبر

طهران شد و اينها هر كدام كه حدودي خواندن و نوشتن مختصري ياد بگيرد. كم كم بزرگتر شد و راهي 

كوبي بودند و عضو همان هيئت يا نمك  يفتند محلشان گمرك و شغلشان از قبيل ترشي فروشمير طهران

رسيد و غلامرضا كه در  اييبودند و تا كم كم آشوب آخوندي برقرار شد و آقاي ناطق نوري به نوها  جاسبي

برادرم يز بود و از ناطق نوري طلب كمك كرد و گفت مسجد قمرود شناخته شده بود و در نزد آخوندها عز

بيكار است، شغلي برايش درست كنيد او كه سواد نداشت. گفتند به عنوان خدمتگزار در يكي از دبستانها 

تواند درس بدهد با پشتيباني ناطق نوري پله  مي مشغول به كار شود و مدتي كه گذشت گفتند كلاس اول را

آموزش و  رييس هشدگويند   مي چهار است بطوريكهو هفتاد  و ت و حاليه كه هزار و سيصدبه پله بالا رف

نيست. تو آخوند را ببين و هر جنايتي شهر طهران و فعلا ديگر سواد و معلومات مطرح  لپرورش شما

 ادارهخواستي انجام بده. حالا ببين مملكت ايران چه خاكي بر سرش شده و با دست چه اشخاصي نالايق 

اين كه سواد نداشت كه حالا بايد سواد دارها گفت   مي شود. بيچاره ايران و بيچاه ايراني اصيل. يكي از رفقا مي

به  ايير و رضا صادقي كه در مدرسه ابتدغبكنند. گفتم كجاي كاري پسران اصخواهند   مي با اجازه او هر كاري

و شغلشان اين بود كه در دشت يا آب ما را حرز كنند و گيرند   نمي چيزي يادبر اينكه اينها دادند   نمي آنها راه
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سرهنگ سپاه و اما راجع به مسجد  قمرود كه از پيش ذكرش اند  شكنند و حالا شده مي يا درختهاي ما را

از آن مسجد و پيروان آن بنويسم تا آيندگان بدانند كه ما با چه كساني سركار داشتيم و چه خواهم   مي شده

 گذاشتيم.  مي هاي تاريكي را پشت سرروز

باشد كه آن آخوندهاي بي دين پست فطرت  مي محلاست نزديك قم و مسجدي در آن اي  قمرود قصبه

كه هر شب جمعه پسر اما حسن عسكري اند  گوش آن مردم ساده بي سواد و مردم ساده اطراف را پر كرده

و هركس در شبهاي جمعه در اين مسجد نماز بخواند با جناب خواند   مينماز  قائم موعود در اين مسجد

در صورتيكه اما حسن بگفته برادر و نزديكان او اولاد نداشت و اين  هحجت ابن الحسن عكسري نماز خواند

بود كه برادرم اولاد حسن پسري تراشيدند و چون برادرش حقيقت را گفته  مبراي اما .. .آخوندهاي دروغگو و 

او را بنام  مجالسامام هم بود و چون به ضرر آخوندها بود لقب كذاب به او دادند و در تمام  پسرنداشت و 

و مردم ساده هم حرفهاي مفت اين دادند   مي ناميدند و اين مردم ساده بي سواد را فريب مي جعفر كذاب

برود و بقول خودشان با حضرت حجت كذابان اصلي را باور داشتند و هم يك نماينده معلوم كرده بودند تا 

كه حتماً بايد از  كردند  مي بيشتر تاكيد ،بودندها  بهايي كه اييآخوند در آوردي نماز بخواند بخصوص در جاه

فساد و ريا هيچ  و جز ييمفسده جو هايشان مه نقشهدارد باشد اين موزيان از خدا بيخبر ه اييآن محل كه به

از آن محل باشد و خرج راه و پول كارگري  هدايننمداشت بايد  اييكه بهاييكاري نداشتند و حتماً در محل ه

دادي كه ذكرش از حبنام غلامرضا  جورناو از ده ما فردي موزي و دادند   مي او را هم همين انگلهاي اجتماعي

 ان با اواييو چندين ورقه سرمشق بر عليه به كردند  مي شوييو او را مغزفت مير پيش شده بود هر شب جمعه

ن روز و ين فرد فساد نادان را آنچه كه درآمعرفي كرده و ا اييو شاه را هم به كردند  مي و ديكتهدادند   مي
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كرد   مي ان تحريكاييآخر هفته بايد به بقيه اهل ده بياموزد و همه را بر عليه به تاشب آموخته بودند 

 عليه ما دعهخه و و هر روز يك دسيس م بودندحمزاها  اينفتيم مير كه ما هر كجاها  بخصوص بچه

معامله كند. خوب يادم ها  بهايي ب بودند كه كسي از دهات مجاور نيايد كه با ظموختند و هميشه مواآ مي

از واران حسين نامي  است كه ديدم بالاي خانه ما سر و صدا بلند است گفتم بروم ببينم چه خبر است گفتند

كني و با او درگير  مي كه تو چرا با اينها معاملهاند  آمده و از رضواني لوبيا خريد و موقع رفتن جلو او را گرفته

كه اينها اند  و تمامش كه در حدود صد كيلومتر پاشيدهاند  و گوني لوبيا را پاره كردهاند  زدهو چاقو اند  شده

آنهم از  كردند  مي آور شوم كه ما هرچه داشتيم نصف قيمت برايمان حسابنجس است البته اينرا هم ياد

ش داشتم كه همه را مي بردند خودم در حدود بيست عدد مي خريدند و مي و شبانهآمدند   مي دهات مجاور

هر عدد هزار تومان بود ولي ما نصفه ميش  م و سه عدد ديگر باقي مانده بود.مت فروختنصف شب نصف قي

گفت  هفروشم يكشب آمد و ديد سه عدد ماند مي فهميده بود كه من آنها راها  دادم يكي از همسايه مي قيمت

خريد به هزار تومان و برد تا را فهمد هر سه   نمي گفت كسي كنند  مي اينها را بده به من گفتم تو را اذيت

بود او را مجبور كرده بودند كه بايد  فهميده بودند در صورتيكه دو هزار تومان بسودشها  فرداي آنرروز رجاله

روش اينها توي دشت به  گذارند مردم باهم بسازند و اين بوده راه و نمي ها پس بدهي آمد و گفت اين نفهم

مورد فتيم مير دانستند و هر وقت از خانه بيرون مي و اين كارها را ثوابدند ميز ختها صدمه زيادحاصل و در

 نداشتيم جز سكوت و تحمل و در عوض هرچه مهربانياي  گرفتيم و چاره مي سنگ پراني و فحاشي قرار

ياد داده بودند كه دائم هر كجا بودند ها  و به بچه كنيد  مي ترسيد. اگر محبت مي گفت شماها  مي كرديم  مي

 اطراف ايرانان كروگان يا مرگ يا مسلمان و عاقبت معلوم شد كه هرچه فساد در قم و اييبهدادند   مي شعار
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بدست افراد شود   مي رود بدست فاسد اين اجتماع كشيدهاز اين مسجد خراب شده قم نقشه اششود   مي

د و بخيال اينكه هرچه صدمه بزنند به بهشت خواند رفت. اين سرگذشت آي مي  اجرا در مورده بساده بي سواد 

 فساد. هاي  يكي از لانه

بود كه چرا ميت  داشتند راجع بود به صندوق شيطاناز جمله موضوعاتي كه اين كور دلان متعصب مقلد 

داديم و مطابق  نمي به حرفهاي مفت مفسدين اييگذارند و ما هم اعتن مي را در صندوقها  ان مردهاييبه

بود و آقاي روحاني به او كرديم. قبلاً نوشتم كه استاد عباس نجار مردي فقير و محتاج  مي دستورات عمل

ساخت. اما طولي نكشيد كه او و  مي براي ما صندوق شبانهو او از اين جهت از ترس مردم كرد   مي كمك مالي

توانستيم بياوريم و براي اينكه  نمي آقاي روحاني هر دو بدرود حيات گفتند و ما مانديم بي نجار و از شهر هم

اقدام كنيم چند يم و قرار شد حقير با آقا يداالله نصرالهي هر دو درمانده نشويم جمع شديم و مشورت كرد

عدد تبريزي از دوستان خريديم و پس از آماده شدن به قم برديم و تخته كرديم و آورديم و به آقا يداالله 

 .بساز. گفت من كه نجار نيستمها  گفتم تو دست بكار شو و مشغول ساختن صندوق و از اين تخته

و او را تشويق كردم اند  گفتم صندوق ساختن كه نجار لازم ندارد از طرفي نجارها از مادر نجار به دنيا نيامده 

را مطابق اين ها  تا برود و اساس نجاري بخرد و بعداً يك صندوق كه داشتيم بردم خانه او و گفتم تخته

خكوب كن و او هم همين كار را كرد و پس از چند روز داراي مي ببر و درست كن و بهم صندوقهاي  تخته

اينكه خداوند سرنوشت ديگري براي ما در نظر دارد. پانزده عدد صندوق شديم خوب و محكم. غافل از 

كردم، در يك انبار بزرگ  مي خلاصه دو دفعه صندوقها را آورديم همان منزل آقاي روحاني كه حقير زندگي
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احت كه ديگر از اين بابت اشكالي نداريم اما باز دست قضا و قدر بار چيز ديگر در نظر گذاشتيم و با خيال ر

 :دارد. مولوي فرمايد

 بنمايد)  اييبير خددتقدير به ت                و تقدير نداند بنده(تدبير كند 

اسلامي هر روز گذشت و آشوبي  مي و آقاي يداالله هم از اين صندوق سازي شد يك نجار و روز و شب روز

و دو مرتبه ما در فكر افتاديم كه اگر  كردند  مي و يا خرابدند ميز را آتشاي  بدتر از روز پيش و هر روز خانه

زنند و دو مرتبه با آقاي يداالله همه آنها را از هم جدا كرديم و  مي بيايند و اين صندوقها را ببينند همه را آتش

هم گذاشتيم و در گوشه انبار و را هم روي هايش   خواهد و تختهب بشكل تخته در آورديم كه جاي كمتر

دوباره كاه روي آنها ريختيم تا اگر بيايند و ببينند فكر كنند كه كاه است بله عاقبت باتمام زحمات همانطور 

ر بر فرارا گذاشتيم و دست خالي و پاي برهنه قرار را ها  و تخته خانوارچندين خانه و انبار كاه و تمام وسائل 

همان ناطق نوري گويند   مي ها ترجيع داديم و معلوم نشد كه كدام آخوند بي دين احمقي فروخت كه بعضي

راستي  گزراند. ميداشت آمد و فروخت و پولش را با زنهاي بقول خودشان شهيدان خوش  اييا آنها آشنبكه 

فساد و در را  شوند  مي كه كشته اييادم آمد يك روز به يكي از دوستان گفتم كه اينهاسم شهيد را آوردم ي

نبايد به آنها لقب شهيد داد او در جواب گفت اتفاقاً اينها شهيد هستند  شوند  مي قدرت طلبي آخوندها كشته

شهادت  ....بنام آخوند  ...و قدرت طلب و بقيه  ...بودن خميني  ...به گفتم چرا؟ گفت اينها با خون خود 

نوشتم كه در ده ما بقول اهالي ساده دل زيارتي بود و حقير هم خواستم تا  ديگر كه از پيشاي  جملهاند  داده

بچه بودم و كه   موقعيزيارت بنويسم، برگرديم به عقب يعني زمان بچگي حقير چند جمله از اين بقول آنها 

ل سرگرم كننده مثل حاليه نبوده بخصوص در دهات و حقير نسبتاً به سن پنج يا شش سال و آنروز وسائ
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 و مردم از كار كشاورزي بيكارشد   مي ز زمستانيهوشيار و ذهن ياد گيريم خوب بود و زمانيكه فصل پائ

نداشتند  اييپذيرفتند و با اينكه هيچ وسيله خوب براي مير همديگرهاي  و براي شب نشيني بخانهشدند   مي

و يك كتري مسي كه با هيزم  كردند  مي كه استفاده اييو فقط يك چراغ كوچك نفتي بدون لوله براي روشن

سختي غ و اجاق دود كرده بود كه به ن چراكه بقدري آ كردند  مي ند و چاي درستآورد مي آب جوش

شدند   مي و نداري و دست تنگي در همان ساعت كه دور هم جمع اييديدند با اين وسائل ابتد مي همديگر را

و خيلي خوش و خرم بودند و از هر دري سخني بود و عاقبت پيرمردها و پيرزنها براي سرگرمي خودشان و 

 و يادند ميز بشكنها  و در همان دود و دمه بعضي كردند  مي و همه را سرگرمگفتند   مي قصهها  بچه

ها  روز بعد همه را براي بچهگفتند   مي اييه كه قصه يا قصهدر جمعي بودم كه   موقعيقصيدند و حقير مير

وقتي روز عاشورا و  اين روديگر خيلي خوب بود از هاي  چون ذهن ياد گيريم نسبت به بچهكردم   مي بازگو

حتماً بزيارت هم بروند و قرار بود كه آمدند   مي و دسته سينه زني بيرونشد   مي هاي عزاداري ديگر كه مراسم

در بين نبود و  فتند و هنوز پاك و نجسمير هم به جلسه روضه خوانيها  بهايي همه  ،روزها آن .و برگردند

خواندند و يكي دو دفعه كه  مي ها در آنجا زيارت نامه زيارت نوحه خوانفت مير دسته سينه زنيكه   موقعي

خواندم و در آن ده رسم بود كه زنها همه شبهاي  مي بخوبي از حفظ زيارت نامه را محقير در آن جمع بود

خواستند بروند بروند  مي كه  موقعيفتند و مير و بقول خودشان به زيارتشدند   مي جمعه از هر محل جمع

بچه بودم و بردند اين از دو جهت بود يكي اينكه  مي و با خودشان كردند  مي حقير را هم هر كجا بودم پيدا

خواندم كه آنها بتوانند  مي آنها از من رودرواسي نداشتند و يكي ديگر اينكه زيارت نامه را خوب و شمرده

اين زنهاي ساده زود باور خودشان را به آن  سيديممير به اين ساختمان سنگ و گليكه   موقعيبخوانند و 
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ماليدند و  مي ضريح و خودشان را به آنگفتند   مي و پنجره درست كرده بودندهاي  چوبهاي وسط كه به شكل

و هر  كردند  مي و مدت زيادي گريهبستند   مي دچارقگفتند   مي گوشه روسري خود را كه خودشانها  بعضي

اند  سرشان آوردههوو  بو يا اند  داشتند حالا معلوم نبود كه در خانه يا از شوهرشان كتك خورده ييكدام آرزو

خواستند اين امامزاده قلابي همه مشكلشان را حل كند و  مي مادرشوهرشان ناراضي بودند كهدست و يا از 

ستادند و من براي آنها زيارت يا مي خواستند و پس از گريه و زاري و زاريهاي زياد مي بقول خود آنها معجزه

لي ابن ابي طالب و الي مزه ابن عون ابن عود: اسلام عليك يا آقاي شاهزاده حخواندم. باين شرح ب مي نامه

دستمال آجيل آورده بودند كه نذر خواندند و هر كدام يك  مي و آنها فاتحه راكردم   مي آخر و بعد فاتحه ياد

چون  كردند  مي من را هم پرها  يكردند و جيبن برآورده شود بين همديگر تقسيم مكره بودند تا آرزوهايشا

كار هم هر كدام يك شمع و يا يك چراغ نفتي كوچك با خود آورده برايشان زيارت نامه خوانده بودم و آخر 

مدم خانه تا شب جمعه ديگر مدتي بر اين منوال گذشت و حقير آ ميمن و كردند  مي بودند كه در آنجا روشن

و  كنند  مي در آنجا است كه زنها به او التماساي  كه شايد حقيقتاً آمامزادهكردم   مي فكرهم در عالم بچگي 

 اييروي. مگر تو آرزو نداري و او چون به نمي پرسيدم كه تو چرا مثل زنهاي ديگر به زيارت مي گاهي از مادرم

كه اين زيارتها پايه و اساسي ندارند كه مشكلي را حل كنند و گفت   مي نه مادرم. پدرم هميشهگفت   مي بود

قول مادرم پايه و اساسي ندارد پس چرا اين زنها اين حرفهاي مادرم بيشتر مرا در فكر فرو برد كه اگر ب

خواهند. اين موضوع مرا بخود جلب كرده بود تا كه روزي در جلسه روزه  مي اينطور علاقه دارند و معجزه

برادران امام حسين سه نفر بودند كه شهيد شدند كه اسامي گفت   مي در ضمن روضه خواني خواني آخوندي

جعفر و عون كه عون در موقع شهادت دوازده سال داشته و يك روز ما جوانان  قرار است عباس و آنها بدين
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همه عرب ها  كه دور هم جمع بوديم و آخوند هم حضور داشت از او پرسيدم در صورتيكه امام و امام زاده

اگر  در ايران است و در عربستان نيست و گاهچطور و چرا اينهمه زيارت كردند  مي بودند و در عربستان زندگي

امام رضا را به  ،زماني كه مامون ؛هم هست نسبت به ايران خيلي كمتر است. او گفت يعني آخوند بي سواد

. جل الخالق جل اند شهيد كرده اييبدنبال او آمدند و هر كدام را در جها  ايران دعوت كرد همه اين امام زاده

همه راهي ايران شدند پس چرا كه يك امام اين خاطر الخالق. چه دروغ بزرگي از اين بزرگتر اگر اينها براي 

دند از اين جهت حقير در فكر فرو رفتم از ننماها م  كه در عربستان بودند چرا آنها پهلوي آن اماها  بقيه امام

چه در موقع ديگر كه اين حرفهاي دو پهلوي اين آخوندهاي فاسد و هر وقت با جوانان چه در موقع كار و 

 دانيد و از آنها معجزه مي كه شما آنها را امام زاده اييگفتم اين اصطلاح زيارته مي بوديم به آنهاباهم 

 ايياين راه به نواز تا اولاً اند  و اين آخوندها هستند كه شما را اغفال كردهدارد  خواهيد هيچ پايه و اساسي  مي

خود هاي  اري بگيرند. من از گفتهشما سو شان درست كرده باشند و ازبرسند و بقول معروف قلكي براي خود

چه كساني بودند يا اصلاً فردي در اين ها  كنم كه اين به اصطلاح امام زاده مي فاسد به شما ثابت اين آخوند

 زير خاك نباشد. اينها همه من درآوردي است. شما فكر كنيد آخوند در بالاي منبر در موقع روضه خاني

شود   مي بي طالب را كه در صحراي كربلا شهيد كردند دوازده سال داشت چطورعون پسر علي ابن اگويد   مي

كه اين ساختمان سنگ و گلي را مقبره پسر عون پسر دوازده ساله اولاد داشته باشد. اينها شما را گول زده 

نحو چه   بهكه حتماً نداشته باشد  هقبول داشته باشيد و از او معجزه بخواهيد. بفرض اينكه عون پسري داشت

چندين پشت صبر كرد يعني از زمان واقعه كربلا تا زمان امام رضا آنوقت آمد به ايران. آيا ممكن  شخص اين

ند و اينجا مدفون شدند و ا هاينها در زمان امام رضا آمدگويند   مي است ابداً ممكن نيست چون آخوندها
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اين شود   مي . شما هم فكر كنيدتعبادبهتر است از هفتاد سال راستي فرمايد يك ساعت  مي حضرت امير

فرمايد خوشحاليم كه دشمنان ما احمق هستند. حالا شما  مي چهارم مدروغهاي آخوندها را قبول كرد. اما

چقدر احمق و نفهم اند  و بخورد شما دادهاند  اين امامزاده قلابي را درست كرده فكر كنيد آن كساني كه

دروغ بزرگ را طوري بخورد شما بدهند كه اقلاً يكصدم آن بتوان درست كرد. آنها  كه نتوانسته ايناند  بوده

بي جهت امامزاده درست كرد. شود   مي زني مگر مي كه اين حرفها رااي  تو كافر شدهگفتند   مي در جواب

نفر از يارانش در اينجا  مزه با سيشاهزاده حشود. همين الان كه معلوم است. در جواب گفتند  نمي گفتم چرا

چكد.  مي و الان خون از همه آنهااند  و در بشقاب چيني گذاشتهاند  و سرهاي همه را بريدهاند  دهشهيد ش

تا اند  گفتم اين حرفها را اصلا قبول نكنيد اين دروغها مال اين آخوندها است كه از سادگي شما استفاده كرده

از شما سودي بكند مجبور است اين دروغها را سرهم كند تا خواهد   نمي برسند چون آخوند كه كار اييبه نو

سر كسي را ببرند و بس از چندين سال از آن خون بچكد اين حرفها را قبول نكنيد چون شود   مي ببرند مگر

هركس قبول كند ديوانه است و آنها از حرفهاي من ناراحت شدند گفتم ناراحت نشويد گوش كنيد تا من 

بود كه در تاريخ است او چهارصد زن  عياشيو  مستبدعلي شاه قاجار يك سلطان زورگو و گويم فتشما ب براي

و در زمان سلطنت او تمام اند  حساب اولادهاي او را خيلي زياد ذكر كردهبلكه بيشتر در حرمسرا داشته و 

و مردم آزاري كاري  ييزورگو ير ازتاده شده بودند و آنها هم بغايران فرس طاو به تمام نقاهاي  اولادها و نوه

بايد به شاهزاده هديه بدهد و گفتند   مي داشت. مي يمرغي و يا گوسفند و اگر فرد دهقان بيچارهاند  نداشته

و اسم او را از  كردند  مي دفن جاييدر  هبدستور حكومت وقت يا فرستاده شاگفتند   مي حيات مدتيپس از 

اولاد داشته باشد يا  ماماخواهد   مي كشيد. حالا مي گذاشتند با لقب شاهزاده كه يدك  مي اسامي فلان امامزاده
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چون او كرده   مي دعوتزيارت ه محل كه حقوق بگير همان شاه ملعون بود مردم را ب آخوندنداشته باشد و 

بود كه در آنجا بتواند روضه بخواند. پدران و  خودشهم كارش مرده خوري است از اين راه فكر استفاده 

گذشت يك  مي مجبور بودند تا چند سال كهو يا  كردند  مي كنند قبول مادران ساده ما هم بدون آنكه فكر

و اين  شوند  مي غافل از آنكه روزي مردم از خواب غفلت بيدارشد   مي امامزاده واجب التعظيم قلابي معرفي

آنها را به تمسخر خواهند گرفت كه انشاالله شما روزي بيايد كه از خواب غفلت  پوچ وحرفها دروغ و مزخرف 

باز جاي شكرش باقي است اند  بيدار شويد و بدانيد كه پدران و مادران ما در دست چه تبه كاراني اسير بوده

مايل نبودند كه در ده  و در ثاني آخوندها زياداند  نداشتهاي  و بيچاره كه سرمايهاند  در ده بوده كه پدران ما

حالا برويد به اند  و اسم او را امام زاده گذاشتهاند  زندگي كنند كه اينجا با قدري سنگ و گل روي هم گذاشته

براي اند  قم و نظاره كنيد كه چون محل آخوندهاي بي دين از خدا بيخبر است چه تجملاتي درست كرده

تا اند  در آورده و جان همه را به لب رساندهاند  ر آن زمان بودههيچ كه اصلاً وجود نداشته پدر آن كساني كه د

فروشد. باور كنيد  مي قلك بزرگ را براي خودشان بسازند در آنجا يك آخوند دم درب ايستاده و شمع اين

كه صبح داشته دارد  اييو آخر شب هم همان شمعه گيرد  مي يك شمع دو ريالي را از صبح تا شام صد تومان

او يك  كنند  مي براي من روشن كن تقاضاي پولش را نذري شمع گويد   مي شود  مي هر نفر از درب كه وارد

او بقيه را ود مير و هنوز آخري را روشن نكرده كه طرفكه پنج شمع برايش روشن كنيد دهد   مي تومان

م شهر ما قم ييگو مي فاصله دارد هر كجا ما تا قم ما صد كيلومتر . دهكدهتا مشتري بعديكند   مي خاموش

 آخوندها است حالا يكي زيارت نامه شگرفهاياز آن شمع دزدها هستيد اين يكي از گويد   مي است. طرف

 نيرنگ مردم راكند. خلاصه با هزار  مي يكي برايت استخارهخواند   مي موات قرآناو ديگري براي خواند   مي
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ناراحت ها  بچه ،نيست با اين حرفهاي من يدرآمدپر اين ه كه هيچ قلكي بشود   مي د. پس معلومنچاپ مي

اين زيارت حضرت معصومه دختر امام موسي كاظم است گفتم شما اي  شدند و گفتند نگفتيم تو كافر شده

زنم گوش كنيد تا من با  نمي دارم و هيچوقت بي دليل حرفي لزنم دلي مي ناراحت نشويد من اگر حرفي

و امام موسي هم دختري اند  نكردهمدرك و دليل به شما ثابت كنم كه خير كسي را در اين محل دفن 

و اين اسم را اند  را در اينجا دفن كردهشاه نداشته كه بيايد اينجا ولي ممكن است يكي از فرزندان فتحعلي 

 اما موسي مدتگويند   مي د اين آخوندها بالاي منبر. شما قدري فكر كنيد خواند براي مردم ساده گذاشته

هفت سال در زندان و به روايتي چهارده سال در زندان هارون الرشيد و زمانيكه از دنيا رفته هارون الرشيد به 

  نمي كسي را در آنجا شوند  مي حمالها وارد زندانكه   موقعيگفته برويد و او را دفن كنيد  حمالچهار نفر 

. دو هنيست. موسي غائب شد آنجاكسي جز يك عبا در گويند   مي دند ورگ مي بر لذا عبا يك به جزد نبين

اين بينند   مي زنند او را مي و عبا را كنارند آي مي  كه  موقعياست  عباگردانند كه برويد زير  مرتبه آنها را برمي

كه در زير عبا معلوم نبوده است درست اين حرفهاي روي منبر آخوندهاي شما  هبقدري ضعيف شد شخص

و بنام زيارت اند  است حالا قدري فكر كنيد كه شايد صدها زيارت بلكه بيشتر از اين ساختمانها درست كرده

يا شاه و قلابي  معصومه كه يكي از آنها همين حضرت دهند   مي آنها نسبت به حضرت امام موسي ودر ايران 

كرد كه كسي در تمام عمرش زندان  قبول شود   مي عقل سالمه يا ممكن است و بچراغ و يا هزاران ديگر. آ

بينم و با آن وضعيت از دنيا برود و اينهمه  مي باشد آنهم زندان هارون الرشيد كه الان نمونه اش را در ايران

بين كرد   مي امامت صادقفقط زمانيكه امام جعفر  تواند قبول كند نمي اولاد داشته باشد عقل سالم اينها را

هاي  و نزاع داشتند. اين مطالب از گفتهبني اميه و بني عباس بر سر خلافت درگير بودند و جنگ 
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حضرت يعني امام جعفر از آن موقع استفاده كرده و اسلام حقيقي را رواج داده و امام رضا  آخوندهاست. آن

و بعداً او ديگر اولادي نداشته و همه اينها  پسر امام موسي است و در حيات امام جعفر بدنيا آمد كههم 

حضرت معصومه هفت سال داشته كه به ايران آمد گويند   مي ساختگي است براي آب و نان آخوندها و اينها

آخوندها و بروايت تاريخ دست كم تواند اين موضوع را قبول كند كه پدري بقول خود  مي كدام فرد عاقلي

ساله هم داشت آخوندها و دختر هفت هاي  هفت سال در زندان بوده باشد آنهم در زمان هارون با آن گفته

اند  و كم كم به اين شكل در آورده شاهجز اينكه يكي از فرزندان فتحعلي اند  باشد پس او را از كجا آورده

ه سال باشد ناسم اين دختر فاطمه بود چون به تكليف كه گويند   مي ناگفته نماند بطوريكه اين آخوندها

معصومه حالا شما فكر كنيد و بببينيد كه اين آخوندها چقدر بي دين و بي آبرو هستند كه گويند   مي نرسيده

از طرفي هم آنها اند  بدبختي براي پدران و مادران ما درست كردهاز هيچ چه آخوري براي خودشان و چه 

كنيم شاعر  مي ها را قبول ر نيستند بلكه ما مقصر اصلي هستيم كه آنقدر ساده و بي فكر كه اين دروغمقص

 فرمايد مي عالي قدر

 خون دو هزار توبه در گردن ماست                 خوردن ما است  مي خانه ز  مي آبادي

ها  اين ظاهر فريبه مفت و مجاني ب پولهاي بي زبان خود راها  اگر ما هر روز دسته دسته نرويم و باين قلك

پس از اينها  كنند  مي برند و اين دكانهاي ريا و تزوير را جمع مي خودندهيم آنها كم كم پي به دروغهاي 

دوستان و پسر عموها از حقير رانده شدند و ديگر مرا به حتي ارهاي خودم تا كحرفها بود كه آنوقت همه هم

حيات وصيت كرده بود كه شما رضا را مثل برادر  قبول نداشتند در صورتيكه پدرشان در زمان ييپسرعمو

داشته و من او را مثل شما خيلي را خودتان دوست بداريد و از او مواظبت كنيد چون برادرم همين يك اولاد 
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م عليك داشته باشيم فلان آخوند دوست دارم اما آنها وصيت پدرشان را ناديده گرفتند كه اگر ما با رضا سلا

توانيم با كسي به  نمي خواهيم در اين مملكت زندگي كنيم و مي و ما چونايد  خواهد گفت شما هم كافر شده

توانيم رفت و  نمي ماگفتند   مي عليك داشته باشيم و در صورتيكه آنهاگفته آقايان راهش را گم كرده سلام 

بگير را كه اين آورند   مي و يك كتاب رديه كه يك آخوند فاسد نوشته بودآمدند   مي آمد داشته باشيم هر روز

به شاگردان شيطان است و من با اين  مطعلقها  و گفتهها  كه نوشتهگفتند   مي و بخوان و من در جواب به آنها

هاي  دهم كسي كه حرف حق را شنيد ديگر گوش به گفته نمي ديگر گوش ... يحرفهاي مزخرف آخوندها

 ا آخرين نفس ايستادگي دارم. تام  و من راه حقي را پيدا كردهد ده نميزمان هاي  اين ابليس

بنام ... فرد آمدند و از يك  گرفتند  مي خند كه حرفهاي مرا بريش اييخلاصه طولي نكشيد كه خود آنه

كردند و  امام ساختند و پس از مرگش از همان زيارتهايي يعني امامزاده قلابي ساخته بودند بر پا ...خميني 

رفتيم سري هم به قلك گفتند   مي گشتند ميفتند بهشت زهرا و برمير كه  موقعيخودم شاهد بودم كه 

آنها بودند كه حرف چند آخوند فاسد اجتماع را كه  احمدآقا زديم و آنوقت بود كه خودشان فهميده بودند كه

و به بيراهه و گمراهي گرفتار و سرگردان و از هر سنگ و گلي  كردند  مي حق و حقيقت بودند پيروي مخالف

سازند. در حقيقت بايد به  مي گاهزيارت اييساختند همينطور كه الان سر قبر هر آخوند بي سر پ مي زيارت

كردم. پسرم گفت هر كجا كه دعا و  مي گفتيم و تعريف مي گاهگريه كرد و اين موضوعات زيارتحال ما 

مناجات خوانده شود و اسم خدا در آنجا برده شود آنجا قابل احترام است و بايد گرامي داشت. گفتم كجاي 

اند  اد و ستد كردهمساجد كه محل عبادت و ذكر خداوند است اينها تبديل به اسلحه خانه و فروشگاه دكاري 

و به جاي نصيحت و نوع دوستي و مردم داري و خداپرستي و محبت به ديگران اينها به اسلحه خانه 
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 اييو شعارشان كه چه كسي پاك و نجس است و بايد آنهدهند   مي و تعليمات جنگي و تروريستياند  درآورده

. ديانكه نجس هستند بايد نابود گردند و بجاي اينكه جوانان را ارشاد كنند و خدا و پيغمبر را به آنها بشناس

آخوند است بكشيد با و كسي كه مسلمان نيست و يا مخالفت  كنند دعوت مي به شهادت طلبي و تروريستي

ل خودشان شهيدان را به حراج زنهاي بقو ،قسمت ديگر مساجددر و  خواهيد رفت و يا كشته شوي به بهشت

اسم خدا و دعا شود   نمي كه پيدا سخنيو گيرند   مي و پول كنند  مي گذاشته و هركسي هر نوع بخواهد صيغه

مملو از ريا و تزوير كه عادت آخوندها هست شما فكرش را  وفريب مردم حرفي باشد جز  و مناجات و اگر هم

بپوشند و از هرچه در دنيا است بگذرند و به  نبزرگترين عبادت گاه مسلمين مكه است بجاي اينكه كف بكنيد

برگشتند هر كدام طمعشان كه   موقعيل است و اييخداوند لبيك بگويند. شعارشان مرگ بر آمريكا و اسر

مال صغير و بيوه زن شود   مي نحوي چه هستند كه به دو درصدشود   مي براي جمع آوري مال مردم صد برابر

آزادي را  گو چون ديگر حاجي شده و برنويسم   مي و ديگران را جمع آوري كرد كه يك نمونه آنرا بعداً

بايد انجام دهند و اين است عبادت آنها و همين زيارتها خواهند   مي كهگرفته ديگر آزاد هستند و هر كاري 

. خودم با چشم خود ديدم در كنند قول و قراردادهاي خود را منعقدخواهند   مي كه اييشده محل زن و مرده

 نشستند ولي از طرف زنها معلوم نبود مي مردها و طرف ديگر زنهاتكيه چادري كشيده بودند كه يك طرف 

كه لباس يك پسر جوان را به همان چادر وسط در موقع خواندن روضه دوخته بود كه  يزن بود يا دختراين 

 هم اين ده بودند پاي روضه و دعا بخوانند ون جوان خواست بلند شود با چادر بلند شد. اينها آمآكه   موقعي

  مربوطاطره زياد دارم ولي اين رايتان بنويسم البته خاطره بم يك خخواه مي مراسم دعا و مناجات بود و حال

جرم ه آنچه داشتيم مصادره كردند، ب. روزي كه ما را فراري دادند و شود  ميبه يكي از جنايات اين آخوندها 
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اموالشان اند  كساني كه از ايران خارج نشده ك گفته رادادستان ااز چند وقت شايع شد كه بودن پس  اييبه

جزء استان مركزي هستيم و ها  جاسبيلاحظه كنيد چقدر گذشت. ناگفته نماند كه ما ان است. ممال خودش

خوبست برويم اراك و بپرسيم كه اين موضوع صحت دارد رم گفتم مركز استانمان اراك است. يك روز به پس

يا خير يكي از روزها از طهران سوار شديم و بسوي اراك حركت كرديم و آمديم تا نزديك محلات دهي است 

گذشتيم  مي از كنار آن آباديكه   موقعيهواي مطبوعي دارد.  باد كه ده بسيار سبز و خرم و آب وآبنام با قر

حدود شصت سال داشت در كنار جاده ايستاده بود تا وسيله پيدا كند و برود اراك به پسرم گفتم  كهيك فرد 

ادامه داريم در بين راه از  اهماناين پيرمرد را هم سوار كن صواب دارد. ماشين توقف كرد او هم سوار شد و بر

چه مرتبه درد دلش را باز كرد و گفت  ا يكزندگي در دهات و كارش جويا شديم مثل اينكه منتظر بود ت

ن برود. در اييگذارند آب خوش از گلوي كسي پ نمي كهها  پرسي اين آخوندهاي فلان فلان شده مي زندگي

ترسيدم ممكن است ساواكي آخوندي باشد ولي دل را زدم به دريا و گفتم حالا كه آخوندها به  مي صورتيكه

چكار به دهات شما  كنند  مي قصرهاي مصادره شده و در ناف طهران سلطنتدهات كاري ندارند و همه در 

كردم   مي حقيقي بودم و تمام دستورات اسلام را مو به مو اجرادارند. گفت شما كجاي كاري من يك مسلمان 

كه خدا و  اند كه از خدا و پيغمبر هم بيزار شدم. گفتم اگر اينها بد شدهاند  كرده اييولي حالا ديگر اينها كاره

از دست نده در ثاني شما كه مسلماني و  انپيغمبر كه تقصير ندارند شما هيچ وقت عقيده خود را براي ديگر

 جنگ بود و صدام شهرها را به موشككه   موقعي. گفت اند اينها به شما كاري ندارند مگر به شما چكار كرده

اينها از ترس آمده بودند زير درختهاي اينجا لب بودند، يك گله از هم  جنگ خودشانبست كه باعث اين   مي

 مردم شده بودند و بقدري ترياكهاي  و مزاحم زن و بچهكشيدند   مي قنات جا خوش كرده بودند و ترياك
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و چون لب قنات نشسته بودند كرد   مي كه آدم را گيجآمد   مي ترياك كه در وسط دشت هم بويكشيدند   مي

بيايند آب ببرند. گفتم بقول شما اين گله چه كساني بودند گفت زياد بودند كشيدند   مي و زنهاي ما خجالت

يك خواهم   مي زنم مي شما فكر نكنيد كه من بي جهت حرف ...و خلخالي  ،كروبي ،احمد خمينيجمله از 

بگو گفت در اينجا جواني دل تنگت خواهد   مي چه جنايت كوچك اينها را برايتان روشن كنم گفتم بفرما هر

وند مير زنهاكه   موقعيام بود. اند بود كه تازه عروسي كرده بود و زنش جاي خواهري خيلي خوشگل و خوش

كه شود   مي بيند و جويا مي او را ...ببرد كروبي آب تا ود مير سر قنات براي بردن آب او هم مطابق معمول

پرسد. به او  مي او شوهر دارد و تازه شوهر كرده و او از نام و نشان شوهرشگويند   مي كسي است.دختر چه 

جنگ قدري كم شد اينها آن آخوند فاسد چه نقشه در سر دارد. پس از اينكه غافل از اينكه دهند   مي جواب

اوست. او گفت هاي  از گفتهدرست نويسم   مي كهاييخبر مرگ خودشان را بردند و از اينجا رفتند البته چيزه

خبر مرگشان را بردند يك روز دو نفر مامور آمدند و آن جوان بيچاره را به عنوان اينكه تو سربازي كه   موقعي

خدمت سربازي و او را بردند و پس از يك هفته بدون آنكه تعليمات نظامي ببيند او را فرستادن  اييو بايد بي

ام شده بود و پس از چند روز آمدند گفتن فلاني شهيد شد و ما هنوز جبهه در صورتيكه جنگ تا حدودي تم

آمدند و گفتند زنش بايد بيايد حقوق شوهرش را به  ...كروبي  همينطرف از در برگزاري ختمش بوديم كه 

شوهرش فداي و اين شد خودش و ايم  ما هم ديدهايد  آن زن بيچاره را بردند و اگر شما او را ديده .او بدهند

زياد از او سئوال كردم   نمي جرأتخواهيد من بگويم آخوند خوبست در ضمن من هم  مي خوشگليش. حالا

از اين حرفهاي چيزي بفهمد ولي معلوم شد كه خيلي دلش سوخته. از خواهد   مي اين همكردم   مي كنم فكر

كه حاضر شده خورد   مي اله بچه دردشو يا هيجده سكه پير است و دختر هفده  آقاي عزيز كروبيپرسيدم او 
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از اين نوع زن و دخترها زياد دارند و هر  ها آخوندهاي پدر فلان شدهاين نوع جنايت مرتكب شود. گفت اين 

كه آقا محمدخان قاجار اصلً مردي نداشت ايد  . مگر شما تاريخ را نخواندهكنند  مي شب با چندتاي آنها بازي

هستند. خلاصه با اين ها  بودند ولي حرمزاده داشت اينها هم جانشينان آن سوختهو او را مقطوع النسل كرده 

حرفهاي زجردهنده رسيديم به اراك او پياده شد و خداحافظي كرد و رفت. ما هم رفتيم در دادستاني جواب 

و اما  اطره از مسافرت ماد و اين بود يك خآي مين به ما داده شد با بودن ناطق نوري از دست ما كاري بر

 فرزندان عزيزم مختصري از سرگذشت پدر و مادرم و مادرتان را نوشته و بهصيت من و مادرتان نصيحت و و

را به آساني بدست نياورديم  اييد تا بدانيد كه ما اين امر نازنين بهاييخواهشمنديم مرور نماز شما نويسم   مي

 دماتي از خودي و غير خودي توانست اين راهبودن با چه ص اييو آن مختصر از سرگذشت مادرم كه براي به

و مادرتان بعد از او براي حفظ راهي  منراستي را كه از پدرش آموخته بود حفظ كند و به من نشان بدهد تا 

كه فقط ايم  كشيدهها  از اقوام و غيرهها  و نابرابريها  ها و چه ظلم نشان داده بود چه مصيبتبه ما كه 

تا بتوانيم اين راه حق و حقيقت را كه از دوران قديم تمام پيغمبران به  هذكر شدها  نوشته در اينمختصري 

تا شما را هم به حق ايم  مات را تحمل كردهيبراي شما به يادگار بگذارد و ما تمام اين ناملااند  آن بشارات داده

ر دنيا و آخرت در حضور جمال سازيم كه الحمداالله همه در ظل امر موفق هستيد و ما چه د آشناو حقيقت 

  مي دات جمال مبارك رااييكه تي مبارك روسفيد و سرافراز خواهيم بود به كوري چشم مخالفين كه موقع

خودشان  بخيالخورند چون آنها  مي گزند و افسوس مي رت به دندانشما شد انگشت عببينند كه در حق 

خودشان اين لكه ننگ را در بين خودشان  بقولمرا نابود نمايند تا شود   مي اي هر وسيلهه قصد داشتند كه ب

 :يدفرما مينبينند شاعر 
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 ) يشه مااند او ندانست كه حق بود در                   (مدعي خواست كه از بيخ كند ريشه ما 

خواهم  كه مختصر از شرح حالشان راها  حاليه ما خواهشي كه از شما داريم و بچه هايتان كه مانند بعضي

هايتان در راه دين با استقامت و  چه خودتان و چه بچهحقيقي باشيد  اييباشيد و سعي كنيد بهنوشت ن

كسي درگير و تند با و عفت زندگي آبرومندي داشته باشيد و هيچوقت براي مال دنيا  عصمتپرهيزكار و با 

پشتيبان شما خواهد بود. در ضمن به وقت  در همهنشويد و هميشه گذشت را پيشه خود سازيد. خداوند 

ا كوچك نكنيد و هر كدام و هركس ديگر را از خود ر كنم كه هيچوقت به هيچ عنوان همديگر مي شما وصيت

بهتر بدانيد و غرور و خودخواهي نداشته باشيد و ديگري را سرزنش نكنيد و شما سعي داشته باشيد مانند 

و ناراحت سازيد و هميشه خاطر يك روح در چندين بدن و حرفي نزنيد و كاري نكنيد كه ديگري را آزرده 

 خوشحال كنيد و دوست همديگر باشيد. را يا ديگراني در فكر آن باشيد كه ديگري 

دانم برادريد پرسيدم  مي از شخصي پرسيدند كه با فلانكس دوست هستي جواب داد برادريم طرف گفت

دوست هستيد يا خير برادري جاي خود دارد و من از شما تمنا دارم خواهر و برادري جاي خود باهم دوست 

ني كه چه سركار داريد و چه نداريد دوست و مهربان باشيد و تمام افراد و مهربان باشيد و با تمام كسا

توانيد  مي د و تاايياجتماع را دوست صميمي باشيد و اگر كسي كمكي خواست بقدر مقدور از او دريغ ننم

ديگران ه له كمك بمكمكش كنيد و بدانيد كه خداوند عوضش را صد برابر به شما خواهد داد و در هر معا

دارد و اجر دنيا و آخرت در پي دارد و اما سرگذشت چند نفر كه از پيش نوشتم كه شرح خواهم داد ضرر ن

ها و  و اما محمد رضا پدربزرگ فروغيام  شنيدهاينك سرگذشت آنها بطوريكه من از بزرگان و پيرمردها 

زنده بود كسي  ها شخصي بود خيلي شجاع و هميشه در كمرش شمشيري بسته بود و تا زماني كه او زماني
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هم  هايش خيلي در راه دين محكم و استوار بود و بچه. ابروستها  بگويد بالاي چشم بابيكرده   نمي جرئت

وفادار و تا حدودي خادم ولي رحمت االله فروغي نوه آن شخص بزرگ براي  اييو به امر به ندنسبتاً خوب بود

به زور از دست رعيت بگيرد رفت به شهر قم البته خواست   مي وخورد   نمي چندين متر زميني كه به هيچ درد

نحس نجس آخوندي دست فراهم بود اي  حدي چندان خبري نبود و برايش همه وسيله كه تاقبل از انقلاب 

ان جاسب را بيشتر از اييبنام شريعتمداري را بوسيد و گفت مسلمانم و باعث شد كه ديگران به بي مقدار

زار قرار بدهند و از طرف ديگر چندين پسر و دختري كه داشت از راه حق و حقيقت دور پيش مورد اذيت و آ

خورند  نمي اي و به هيچ صراطي پاي بند نيستند و به درد هيچ جامعهخورد   نمي شدند و حاليه به هيچ دردي

و اخيرا دهند   نمي را به جاسب راهها  بهايي توانند به جاسب بروند چون  مي تابستانو دلشان خوشست كه 

و اند  چون خانه شان با خانه آقاي روحاني همسايه بودند قسمتي از خانه آقاي روحاني را از آخوندها خريده

خورد.  نمي به دردهايش   و فعلاً هيچ كدام از بچهاند  چون مسلمان شدهاند  وصل به خانه خودشان كرده

و زماني پسر ابوالقاسم و نوه همان محمد رضا و پسر عموي همين رحمت االله فوق الذكر  محمد عليبرعكس 

براي اينكه چند نامه امري در جيب او پيدا كردند البته ماموران امر به معروف او را جلب كردند و به 

و بگو مسلمانم و يا داشتند و گفتند يا توبه كن  جوخه اعدام وا برابراختند و پس از چند وقت او را اند زندان

است شليك كنيد. اين يك نوه بود و آن ديگري هم يك نوه. اين نگذاشت  كنيم. گفت بهتر مي شليك

صدمات پدربزرگ و پدر از بين برود كه درود بر روان پاكش و نامش هميشه جاويد باد و من از شما خواهش 

خواهيد و  مي ن راه تربيت كنيد. اگر خير دنيا و آخرت راهماه هايتان را هم ب دارم علي محمدوار باشيد و بچه

است به چوب بستند و  اييبهيكي ديگر ضياءاالله مهاجر كه او را در سن شانزده سالگي براي اينكه بچه 
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يش شكست و تا حدودي خود شما يادتان هست كه تا مدت هفتاد و چند سال ابقدري او را صدمه زدند كه پ

 ضياء شله و هر كجاگفتند   مي و با عصا و پاي شل كه همهكرد   مي به سختي زندگيو قدري هم زيادتر كه 

داشتند   مي مربوط به او رواو حرفهاي زشت و نادادند   مي شناختند مورد اذيت و آزار قرار مي و او رافت مير

 بردباري همه را تحملو با استقامت و شد   مي انش افزودهايم كشيد بر مي و زجرخورد   مي ولي هرچه صدمه

از پدرزنش تقليد كرده خواست   مي ولي افسوس پسرش نصراالله داماد همان رحمت االله فروغي كهكرد   مي

ندرغاز حقوق بازنشستگي رفت به همان راهي كه پدرزنش رفته چباشد زحمات پدر را فراموش كرد و براي 

جاسب و از او عزت و ود مير ر تابستاندلش خوش است كه دبود و يا بقول خودش مسلمان شد و حاليه 

رند و اينطور زحمات و لطمات بقول مردم ضياء شله را زيرپا گذاشت و ديگري ارباب محمد يگ مي احترام

د بسيار انسان و مردم دوست بود و هميشه در فكر آي مي يادم  كه منوسقونقاني بود كه اين شخص محترم 

خود بكند و او يك نفر بود در وسقونقان و تمام اهل آن ده با اينكه به او اين بود كه كمكي به زير دست 

 بود.  اييمحتاج بودند ولي در باطن دشمن او بودند چون به

در شود   مي روحم تازهها  بهايي من با ديدن شما گفت   مي كروگان وآمد   مي خوب يادم است كه همه هفته

مردي بود پير ولي  ايشان .ييپنج كيلومتر بود و همه اش سربالابه نزديك  صورتيكه از وسقونقان تا كروگان

گذاشتند و  نمي او را راحتاي  از هيچ صدمهها  كرگان و وسقونقاني دمآ  مي هفته رشق حضرت بهاءاالله او هاع

يب نوروزي براي همان املاكي صتا آخر عمر يكه و تنها با استقامت و نيك نامي سپري كرده ولي پسرش م

بياورد و از ترس اينكه آن املاك از دستش نتوانست دوام ها  از پدرش به ارث برده بود در برابر ناراحتيكه 

برود گفت من هم مسلمانم و البته اينها همه قبل از انقلاب بود و طوري رفتار كردند كه هر كدام هر چه 
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 فتند و بقول خودشان مسلمانمير كه فرزند دارند به هيچ اعتقادي پاي بند نيستند و از طرفي اينها هر كدام

و آزار ان مظلوم را بيشتر مورد اذيت اييو بهشدند   مي دشمنان حق و حقيقت جري تر و درنده خوترشدند   مي

پاي بند نيستند اي  به هيچ عقيدهگويند   مي مسلمانيم ولي دروغگويند   مي آنهاهاي  و حاليه بچهدادند   مي قرار

 را هدايت فرمايد.  هايشان خود اينها گذشته ولي خداوند بچه و ما اميدواريم كه از

بار دين اند  تهت از قديم گفذكر كردم تا شما هم بدانيد كه داشتن دين در دهات آسان نيساين چند نفر را 

كنم كه  مي دين داشته باشد ولي خدا را شكرخواهد   مي خيلي استقامت بايد براي هركس كه سنگين است

چه خودتان و چه بچه هايتان بايد در راه دين خيلي با ايد  هايتان به دنياي آزاد خوب رسيده و بچهشما 

دينداري است زندگي  ايياستقامت و پرهيزكار و با عصمت و عفت و راستي و درستي كه وظيفه هر به

وقت براي مال  آبرومندي داشته باشيد. ممكن است در اين دنياي هم امتحانات بطور ديگر برسد شما هيچ

دنيا با كسي درگير نشويد و هميشه گذشت پيشه و سرمشق خود سازيد. خداوند در همه وقت پشتيبان شما 

نكنيد و هر كدام هركس  ككنم كه در هيچوقت همديگر را كوچ مي خواهد بود. در ضمن به شما وصيت

ودخواهي نداشته باشيد. سعي كنيد ديگري را سرزنش كنيد. غرور و خديگر را بهتر از خود بدانيد به اينكه 

من از شما  .سازيدخاطر مانند يك روح در چند بدن باشيد و كاري نكنيد و حرفي نزنيد كه ديگري را آزرده 

باهم دوست صميمي باشيد و با تمام كساني كه سركار داريد دوست مهربان  انتظار دارمخواهر و برادرها 

باشيد و تمام افراد اجتماع را دوست بداريد و اگر كسي كمكي خواست دريغ مداريد. حتماً بدانيد كه خداوند 

جر دنيا و و در هر معامله و كمك به ديگران ا در دنيا و چه در آخرت خواهد دادش را چه ضصد برابر عو

آخرت را دارد. در ضمن خودم اعتراف به بزرگي خداوند و صد و بيست چهار هزار پيغمبران پيشين كه جمال 
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و به مبشري اعلا و من يظهراللهي حضرت بهاءاالله، ولايت اند  مبارك كه همه از جانب حضرت باريتعالي بوده

العدل اعظم اعتقاد كامل دارم و از شما  عهدي حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقي رباني ولي امراالله و بيت

امر نازنين حضرت بهاءاالله دفن كنيد و خودم از خدا  بدستورفرزندان عزيز تقاضا دارم كه پس از مرگ مرا 

 و دفن را بهتر از استراليا انجام نخواهش كردم كه در ايران و اگر نشد در آفريقا مرگم برسد كه دستور كف

 دفنها  مانند مسيحي شوند  نمي به هيچ وجه براي متصاعدين االله ارزش قائل چون در استراليادهند   مي

 راايران دفن كنيد و مخارج كفت و دفن  مانندچنانچه براي من در استراليا اتفاق افتاد بدستور امر  كنند  مي

د داد. در و هرچه بيشتر خرج كرديد خداوند براي شما عوض بهتر خواه دارمو استراليا  ايراندر بانكهاي 

تشكيل دهم و من تا حال اي  ضمن مادرم وصيت كرده كه هر سال در روز دوازده عيد رضوان بيادش جلسه

و تا زنده باشم ام  و يا در زمان ديگر مبلغي به محفل كمك كردهام  يا جلسه گرفتهام  او را انجام دادهوصيت 

و شما هم با همان دوازده عيد رضوان اند  من و شما بوده بيداريانجام خواهم داد چون پدر و مادر هم باعث 

تشكيل بدهيد و يا اي  روز ديگر امري بياد همه ما يعني من و مادرتان و پدر و مادرم جلسه يكبعد از من 

 .تضعفي در جامعه بود كمكي به آنها بكنيدسهرجا كه احتياج بود و يا مه كمكي ب

مادرتان چيزي كه قابل ذكر باشد نداريم فقط يك خانه شاهين ويلاي كرج است  و اما راجع به ماديات من و

باشد. آنهم متعلق به امر است و مادر مادرتان چندين مرتبه به من گفته كه بعد از  مي كه بنام من و مادرتان

ي نيستيم كه و ديگر راضايم  خومان واگذار كنيم به امر چون ما درباره اين خانه متحمل دردسرهاي زياد شده

همه متعلق ه شما دردسر داشته باشيد و در جاسب هم قدري ملك و آب داريم و درخت چنانچه آزاد شد ب

و زادگاه خودتان و پدر و مادرتان كه به اين وسيله گاه گاهي سفري به آنجا برويد خواهد   مي است چون دلم
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مغرور ننمايد و به فرزندانتان هم بياموزيد كه ببينيد تا يك مرتبه خداي نكرده زندگي تجملاتي خارج شما را 

آباد و سرفراز خواهد شد در بين تمام  كايران انشاءاالله به فرموده جمال مبار .ما ايراني هستيم و دهاتي

و ايراني بودنتان كشورها و ايراني در هر كجاي كره زمين باشد عزيز و مفتخر خواهد بود و هميشه به ايران 

ره از خاك ايران تبرك است زباشد و هر  مي د چون موطن حضرت اعلي و جمال مباركافتخار داشته باشي

بايد داشت و مجدداً  را چون هر كجاي ايران را نگاه كني از خون شهدا رنگين است پس قدر اين سرزمين

ما بكنيد كنم هر سال يادي از  مي شوم كه راجع به پدر و مادرم و مادرتان دو دفعه سفارش مي متذكر

شوم كه در جاسب خانه  مي و دو دفعه متذكرام  انشاءاالله فراموش نخواهيد كرد و راجع به ماديات هم نوشته

پدري داشتم مجبورم كردند مفت فروختم اسياب زيرزميني و اداره را كه براي خانه درست كرده بودم و 

خريدند آنهم شبانه  مي د و غيره را هرچهاز قبيل گاو و گوسفنزمين تقي و خانه اسفندياري و چيزهاي ديگر 

كمك ها  بافت همه پولهايش را دادم علي كه به شما بچه مي و كسي نفهمد فروختم و هرچه قالي كه مادرتان

پول فرستاديد و بابت اين خانه به ها  كند و خانه شاهين ويلا را هم از علي خريدم و چند مرتبه هم شما بچه

كنيم به امر چون مادرتان  مي داد خيلي از بابت اين خانه دردسر كشيديم واگذار علي داديم. پس از همه پول

كه در  اييبايد واگذار كرد به امر چون شما ديگر اينجا خانه برايتان دردسر نشود و چيزهگفت   مي هم هميشه

همه اش يازده جاسب به اسم من و مادرتان باقي مانده است از اين قرار است از زمين دنگه يك چهارم كه 

خاله شايسته بطور نصف نصف هاي  آب و ملك است كه با بچه من من آب و ملك و پشت حسار هم هفده

ن كه خودم از اييزمين كه به پشت حسار چسبيده سمت پشريك هستيم يعني هر كدام هشت من نيم و دو 

يست شريك ندارد متعلق به و قواله جداگانه دارد و آن به پشت حسار مربوط نام  سيف االله صادقي خريده
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رحمت االله هاي  بنام عشورجه كه با بچه خود من است و يك قطعه زمين با اشجار گردو و درختهاي ديگر

هم از خودمان و خاله شمسي بطور نصف نصف شريك هستيم و اساس خانه هم زياد داشتيم هاي  يزداني بچه

توانم صورت آنها را بطوريكه   نمي بود و بقدري زياد بود كه منبزرگه كه همه آنها در خانه هاي  هم از بچه

بزرگ) هاي  بزرگ تا سينيهاي  بود بايد بنويسم چون خانه اربابي بود در حدود صد من از همه جور (از ديگ

ماور و راديو برقي و نفتي و در حدود چند صندوق پر از چيني در سدر حدود سي دست رختخواب و چندين 

يم اساس كشاورزي همه جور چندين چندين صندوق لباس و چندين دست فرش قالي و گلهمه جور و 

چون دو عدد و گفتند   مي ديگر از هر كدام چندين عدد خرمن كوبي كههاي  و اساس ره و جوالفت قناج

ساخته بوديم كه از هم جدا كرديم و ميت  حوصله من بيرون است و چندين صندوقچيزهاي ديگر كه از 

را در زير كاه پنهان كرده بوديم كه آتش نزنند. آقا بزرگه يك زماني كدخدا بود كه هر نوع هايش   تخته

كه بزرگ شدند همه چيز داشته ها  اساس زياد داشت و ما هم خودمان زياد اساس خريده بوديم كه بچه

خانه و اداره بگذارم كه به باشيم. درب خانه و درب اداره آتش زده بود چند عدد درب آهني خريده بودم 

رار ترجيح داديم و بعداً احمد قرباني آمد طهران و من تمام گذاشته بوديم كه فرار را بر قرا كار نها  هنوز درب

املاك و خانه و اساس خانه را تحويل او دادم كه موقع كه برگشتيم بگيريم. ديگر معلوم نيست چه بسر همه 

آقا هاي  بچه مقدار سيزده جريب از املاكمن  چند سالو ست شوم كه مدت بي مي آمد. در خاتمه متذكر

كشاورزي داشتم كه صورت مفصل آنرا كه به احمد قرباني داده موجود است. جداني و اييدهاي  بزرگه و بچه

ملك و ديگر مالكين هم با كشاورزي  همانبه كشاورز شود   مي اگر آزاد شد قرار بود كه نصف املاك متعلق

به اند  نصف پولش خود مالك گرفته و نصف پولش را دادهاند  فروخته املاككه   موقعيو اند  همين كار را كرده
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كشاورز همان ملك  ما هم همين ادعا را داريم كه اگر آزاد شد نصف املاكي كه دست من بود كه صورتش 

 موجود است، متعلق به ما است. 


